چیز و لاسکو نبوده 


7 5 


^ 


با دیدنیهای رو سنای نادند ۱8 
APR ۳‏ ۱ 


چیز و لاسکو نبوده 


7 5 


^ 


با دیدنیهای رو سنای نا 
APR ۳‏ ۱ 


5 


طب 


وډا کب هراز هر که گفت دږ دد.اگر چه او خو 


دددان عمل نکند 


ewe‏ محمد باق (ع) 


خدمات عمومی است و بابت همه آنها هم باید پارانه 
بدهد ونمی‌تواند قیمت تمام خدماتش رادریافت 
کند و قاعدتااز این محل نه تنها در آمدی ندارد بلکه 
هميشه کم می آورد. 

۵-نظام مالیاتی چگونه است؟ جز مالیاتی که از 
کار مندان و کار گران و حقوق‌بگیران گر فته می‌شود 
دولت از چند در صد در آمدهای‌سایر بخش‌هامالیات 
حقه آنان رامی گیرد؟ واصولامیزان فرار مالیاتی در 
ایران جقدر است؟ 

۶-به طور معمول در کشورهای توسعه یافته Az‏ 
تعداد کارمند دولت نیاز است؟ 

در مقایسه با کشورهای توسعه Axio‏ و به نسبت 
جمعیت چرا باید حجم دستگاه‌های دولتی ما و میزان 
مدیران و کارمندانی که از دولت حقوق‌می گیر ند تا ۵ 
برابر میانگین این کشورها رشد داشته باشد IG‏ 
۰ ۷-پروژه‌ه ای عمرانی وملی باچه‌هزینه‌هایی 
تأمین می‌شود ؟ اصولا چه بخشی از اشتغال جامعه 
منوط به سر مایه گزاری دولت یا بودجه‌های عمرانی 
دولت است و چرا؟ با توجه به مجموعه در امدهای 
عمومی و میزان جمعیت و سطح تولید ما چه میزان 
باید مصر ف‌داشته‌باشیم؟ تبلیغاتی که در تلویزیون 
می‌بینید بیشتر مشوق قناعت و صر فه جویی است 
یامصرف واسراف؟به انبوه‌جوایز چشمگیری 
که شر کت‌های مخت ف برای تشویق مصرف و 
مصرفگرایی در نظر می گیر ند دقت کنید. 

۸-در کشور چقدر کار انجام می‌شود و چه میزان 
تولی A‏ صورت می گیر دودر نتیجه چه‌میزان خلق 
مادارد؟ 

٩-فاصله‌ه‏ ای طبقاتی تا چه حد معقول و معمول 
است؟! آیامابه اندازه‌انبوه‌اتومبیل‌های شیک و گرانی 
که در خیابان‌ها می‌بينیم و خانه‌های گرانقیمتی که در 
برخی موازد حتی از قبمست آپارتمان در آمریکاهم 
گرانتر است ثر وتمند هستیم؟! واگر چنین است پس 
این همه فقر و فاصله طبقاتی در مناطق کمتر توسعه 
یافته کشور چرا وجود دارد؟ 

* ۱-رابطه تولید ومصرف و واردات وصادرات 
وارقام هر یک ومیزان د رآمد سرانه چه میزانی 
است؟ ساعت کار مفید در ادارات و شر کت‌های ما 
چه میزانی است ؟! میزان بهره‌وری جقدر است؟ 

و...پاسخ به این سوالات و سوالات متعد دی از 
این دست به خوبی نشان می‌دهد که نوع اداره کشور 
وحتی نوع سبک زند گی ما به شیوه بچه پولداری ملی 
است یعنی گمان می کنیم ثروت‌های بیشماری داریم 
و بسیار پولداریم و می‌توانیم با اند ک بودن بهره‌وری 
ومیزان کم تولیدملی و کار تلاش اند ک هر طور که 
بخواهیم خرج کنیم وهر قدر که می خواهیم مصرف 
داشته باشیم در حالی که در عمل چنین نیست واین 
رفتار و رویه‌می‌تواند کشورایران را که بالقوه می تواند 
یکی از ثروتمندترین‌و پیشرفته‌ترین کشورهای‌دنیا 
باشد به کشوری فقیر و عقب مانده بدل کند. 

به این نکته‌ها بیشتر بیندیشیم : 


/ یادداشت هفته 
بجه‌پولداری ملی! 


اخیراواژه بچه پول داری ملی نقل محافل شده 
است.اصولا اصطلاحی که توسط رهبری در مورد 
نوع اداره کشور و حتی سبک زند گی ما مطرح گردید 
وبسیار هم درست بود چه معناو مفهومی می تواند 
داشته‌باشد؟ به نوع زند گی خودمان نگاه کنیم وبه 
میزان وابستگی کشور به در آمدهای نفتی, جرا باید 
کشوری به وسعت و جمعیت ایران با این همه جوان 
هنوز نزدیک نیمی از هزینه‌هاي ش راباید از نفت 
تأمین کند؟مااستعداد کمتری نسبت به مردم دنیا 
داریم ؟!چرابسیاری از کشورهای پیشر فته وحتی 
کمتر توسعه یافته می‌توانند بدون آنکه اصولا نفتی 
داشته‌باشند کشوررااداره کنندامامانمی‌توانیمه؟ 
در این مقال ه بياييم دنبال مقصر نگردیم فقط اوضاع 
رابررسی کنیم. به مردم هم نمی‌توان تهمت زد و یا 
آنان رادر این ات مقصر دانست. بیشتر این مسؤولان 
ومتولیان هستند که باید بستر تغییرات اجتماعی 
رافراهم آورند و زمینه‌های مناسب برای تغییر 
سبک زند گی را ایجاد کنند. پس اگر به نوع مصر ف 
انتقاد می کنیم و یا اگر در صنعت و تولید و کشاورزی 
ضعف‌هایی را برمی‌شماریم مرجع خطاب ما مردم 
نیستند ونباید از این بابت موجب ناراحتی یا گلایه 
افراد یا گروه‌هایی فراهم آید. 

با این توضیح بررسی کنیم که چه وضعی داریم. 

۱_منشاتولید ثروت در کشور چیست؟ کار و 
تلاش و زحمت و سختی است یا استفاده از رانت و 


تفوذ و سوعاستفاده؟! 

۲-سرمایه گزاری در تولید سود آوراست b‏ 
زیانده؟ 

۲-سیستم بانکداری چه رفتاری در جامعه دارد؟ 
به بنگاه‌های تولیدی و برای ایجاد کسب و کار وام و 
اعتبار می‌دهد یا در حقیقت نوعی تجارت پول 23b‏ 
دستور کار خود قرار داده است؟ 

بگذارید کمی بازتر مسأله رامطرح کنم. شما 
اصولاوقتی می‌توانید ۰۰ ۲میلیون تومان در بانک 
بگذارید وماهی ۳ ونیم میلیون تومان سود دریافت 
کنید انگیزه‌ای برای کار پیدا خواهید کرد؟!یاوقتی 
قراراست از همین بانک برای یک کار تولیدی وام 
بگیرید ومجبورید تانزدیک به ۲۰درصد سود 
بير دازيد امیدی به توسعه کسب و کار پیدا خواهید 
کرد؟!قاعدتاپیشتر ترجیح می دهید پولی را که قرار 
است صرف تولید واشتغال کنید به بانک بدهید و 
بدون دردسر همواره در آمد مناسبی داشته باشید. 

۴د رآمده ای دولت از کجاتأمین می‌شود؟! 
در کش ورهای دیگر در آمد دولت از چه محلی تأمین 
می گردد؟ 

دولت مسوول آب وبرق و گازو...وتقریباهمه 


NY‏ !ان ٩۳‏ اعات کی 


پاورقی خارجی 
از گوشه و کنارجهان 
سوژه 
یک هفته حادثه 
پاورقی‌تار یخی 
خاطرات کلانتر 
تماشاگه راز 
نوشته‌های ناب 
جدولمتقاطع 
جدول شرح در متن 
باهوش خود کلنجار بروید 


پیم‌ازشماء چاپ‌ازما 
پیغامهای روشنایی 
تعبیر خواب 
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انامه به سردبیر 


س 
با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وباتسلیت ماه 
سو گواری مولاو مقتدایم ان حضرت اباعبد الله 
الحسین(ع) و با آرزوی اينکه بتوانیم از فیوضات این 
ماه بهره کافی ببریم ونیز بااین درخواست ازهمه 
دوستان عز یز خواننده که نامه‌های مربوط به هر بخش 
رابرای‌همان بخش ارسال XS‏ و نیز روی یک طرف 


کاغذ بنویسند. 
EE E‏ 
# احمد علیخواه از تهران 


کتاب شمابه دستم رسید.مطالب خوبی رادر 
آن فراهم آورده بودید. به بخش مشاوره گفته‌ام که 
در یکی از شماره‌های آینده به معرفی آن بیر دازد. 
برای‌شما در ادامه فعالیت‌های فرهنگی آ رزوی توفیق 
می کنم. سربلند باشید. 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

همان ور که شماخواننده‌د یر یای مجله‌اشاره 
داشته‌اید متس فانه بازار سوءاستفاده‌داغ است و 
هر کسی می خواهد در این اشفته بازار از این نمد 
کلاهی برای خود بسازد. از جمله همین نکته‌ای که 
شمابه آن اشاره کر ده‌اید. انبوه پیامک‌هایی که هر 
روز بدون خواست و اراده شما برایتان ارسال می شود. 
درباره تاریخ مصرف قید شده روی کالاها هم به 4555 
درستی اشاره کر ده‌اید. بسیاری از آنهااصولا خوانده 
نمی‌شوند در حالی که باید تاریخ تولید و تاریخ مصرف 
به شکلی روی بسته مواد غذایی بیاید که برای همه 
قابل ملاحظه باشد. این هم از جمله مشکلات کشور 
ماست که‌ان‌شاءاله روزی بتوانیم همه آنها راحل 
کنیم. موفق باشید. 

# مجید کاظمی از گناباد 

از اظهار لطف شماسپاسگزارم. جوایزی که برای 
خوانند گان گرامی می‌فر ستیم همانطور که شما هم 
اشاره کر ده‌ایدبیشتر ار زش‌معنوی دارند تاخوانند گان 
ارجمند به یاد ما باشند وبدانند که ماهم به یادشان 
هستیم. مجددا با تشکر از ابراز محبتتان سلامتان را 
به سایرهمکاران رسانده‌ام و | نان نیز متقابلا به‌ شما 
سلام رسانده‌اند. شاد باشید. 

#امیر عسگری از تهران 

از اينکه از جمله طر فداران محیط زیست هستید 
خوشسحالم.امیدوارم طرفداران محیط زیست آنقدر 
قوی و بانفوذ و گسترده شوند که کسی جر ol‏ نکند به 
سرمایه‌های زیستی کشور هجوم ببر د. بنده‌نمی‌دانم 
تاچه حد خشکسالی مناطق غربی و شمال غربی به 
بارور نمودن ابرهادر کشورهای‌همسایه نظیر تر کیه 
وارمنستان مربوط می‌شود. در هر حال‌اگر این گمانه 
درست باشد باید برای آن فکری کرد. موفق باشید. 

٭ عباس تو کلی شهمیر زادی از قائم شهر 

نمابر شمابه دستم رسید وچون مضمون ورزشی 
داشت آن رادر اختیار بخش ورزشی گذاشته‌ام تا 
مورد بررسی قرار گیرد. شماهم نتیجه رااز همان 
مکش پیگیری سای شاه بشید 


می کنید افغانی‌ها کشور شمارابه لجن کشیده‌اند!( که 
البته اکثریت مردم ایران چنین نیستند) باور کنید 
فارسی گوی افغان )3 کتر محمد (oll‏ تعریف می کرد 
بایک شاعر ایرانی برای شعرخوانی به ژاپن می‌رفت و 
شاعر ایرانی می گفت از این که یک ایرانی, باند مافیایی 
در زان ss iil‏ موادم رقا اقم کر 
حتی از ایرانی‌چای کار گر مقیم ژاپن زو رگیری می کند. 
خجالت زده است. 
بنابراین بدوخوب در هر قومی هست. همه 
فغانی هھ انجاوز گرو جنایتکار نیستند مثلا برادر و 
پدر من برای بز رگ کردن من در خاک خوب شماء 
یک عمر وروزی ۱۰ تا ۱۲ساعت کار توانفرساو 
کارگری کردند و می کنند و دست از پا las‏ نکر ده 
و نمی کنند. 
به‌هرحال اگر بار گران بودیم. رفتیم. قبلا 
نمی توانستم چون بچه‌بودم.ولی اینک که بز رگ شد هام 
می‌توانم به کشورم بر می‌گر دم تا دیگر همکلاسی‌هایم 
بهم نگویند: افغانی فلان. افغانی بهمان. از ایران برو 
... تا دیگر از این بی‌توجهی‌ها نبینم که در جواب نامه 
من به جای دو کلمه حرف دوستی که هزینه‌ای ندارد. 
جواب پر از ناسزا بنویسند و... 
سارگل -دختر افغان 
تخلف آشکار دلالان دارو 
در زمان حکوت عقب ‌افتاده قاجارء مردم برای 
درمان زردی شیر خوار خوداز عطاریها شیر خشت 
تهیه می کردند و به کود ک خود می‌دادند و بیچاره 
نوزاد به سبب آلوده بودن شیر خشت. از شکم‌روی 
می‌مرد. اینک در هزاره سوم»و سال ۲۰۱۴ به جای 
داروخانه مطمئن, مر دم ناچار ند در پیاده‌روها و حاشیه 
خیابان‌های ناصر خسر و و خیابان‌های باب همایون. 
داروهای قاچاقی تقلبی, فاسد و تاریخ گذ شته را نه از 
دکتر داروساز. که از دلالان بیسواد که داد می‌زنند 
دارو بدم دارو! به بهای بسیار گران بخر ند و به عزیز 
بیمارشان بدهند وسبب وخامت بیماری یام رگش 
شوند: 
آیاایرانیان که پزشکان تشر گی چون ابوعلی را 
داشتند و "رازی" کاشف الکل راء شایسته است که 
مانند مردمان کشورهای توسعه نیافته جهان زند گی 
کنند؟ چرا وزارت بهداشت. درمان و آموزش 
پزشکی (که اخیر أ اقدامات خوبی هم برای سر و 
سامان دادن به وضعیت درمان و بهد اشت صورت 
داده) و نیروی انتظامی به این موضوع رسید گی 
نمی کنند؟ 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


همزاد هم‌اند شادی و غم عادی ست 
دلگیری بنده از شما هم عادی ست 
وقتی که تمام چیزمان چینی شد 
پس این شکنندگی قلبم عادی ست 
قنبر یوسفی امل 


اطلاعات کل ارو ۳۳۱۲۹ 


ا بی‌واسطه 


سس 
قافله شهادت 
حال کاروانیان به کربلا رسیدند حضر تش فرمود 
"اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلاء" 
با بگشایید اینجا کربلاست 
ا خاک ادل و حان آشناست 
لام ای سرزمین کربلا 
الشلام‌ای منزل و موی ما 
السْلام‌ای وادی دلجوی عشق 
وه چه خوش می‌آید اینجا بوی عشق 
السلام‌ای خیمه گاه خواهرم 
قتلگاه جانگداز اکبرم 
ور اصفر نون 
مقتل عباس نام آور تویی 
آمدم آغوش خود را باز کن 
بستر مهمان خود را ساز کن... 
قافله شهادت در دل غاضریه خیمه می‌زند امام 
می فر ماید:بخد اقسم اینجاشهادتگاه‌ماست کود کان‌ما 
رادر این وادی به اسارت می‌برند و جگر گوشه‌هایمان 
در این وادی به خاک و خون می‌غلتند. 
نفیر مرگ با آمدن پسر سعد بن ابی وقاص به صدا 
درم اند قاصد نفرت و غیض به سوی امام می‌آید 
چرابه عراق امده اید؟ 
امام در پاسخ می‌فر ماید عراقیان خود مرابانگاشتن 
نامه خوانده‌اند اکتون|گراز آمدن من کراهت دارید 
به حجاز باز می گردم. "عمر "نامه‌ای به‌ابن ab)‏ نوشت 
وماجرارا گزارش کرد. آن کور دل دنیاو آخرت در 
پاسخ گفت:حال که چنگالهای ما به سوی او نشانه رفته 
است امید با زگشت به حجاز دارد؟ دیگر راهی برای او 
نمانده است. صدای نفیر بلند و بلندتر می‌شود. 
و ناگهان‌هاتفی از آسمان بانگ بر می‌آورد: 
BOR‏ 
نامه سر کشاده یک دختر افغان 
ایرانی عزیز مرا ببخش اگر با مهاجرت اجباری: 
از دست جنگ. از دست بنیاد گر اهای مذهبی (طالبان 
زن‌خفه کن) پابه خاکت گذاشتم. مراببخش برای 
تمام‌ن ان و آب وبرق و گازی که حق شمابود - 
هر چن د با پرداخت پول -استفاده کردم. مراببخش 
اگر در کوچه‌ها و خیابان‌هایت راه‌رفتم و قدم زدم. 
مراببخش اگر پدر و برادر کار گرم روی ساختمان‌ها 
و زمین کشاورزیات کار کردند و یک فرصت شغلی 
راشاید از پدر و برادرت گرفتند. مرا برای همه‌چیز 
ایرانی عزیز. ازت ممنونم که به من جاو پناه دادی 
تابه این سن‌برسم. تشکر که گذاشتی چندسالی بر 
معلم مهربان ایرانی! از توهم ممنونم که به من 
خواندن و نوشتن ياد دادی. 
بابت همه چیز متشکرم و سپاسگزار و قدرشناس 
و اما آن دسته از ایرانی‌های محترم دیگر. که فکر 


هر کس : 


۱ که شا دسته 


دیست 


خود ر امتهم نمهده 


باخودت پیمان ببند آنقدر قوی شوی که 
هی چ چیز وهیچ کس آرامش ذهنی‌ات رابه هم 
»3 

باخودت پیمان‌ببند. در هر گفتگویی. کلامی از 
سلامتی. شادی و ثروت به زبان بیاوری. 

با خودت پیمان ببند. همیشه توانایی‌های 
دوستانت رابه آنهایاد آ ور شوی تاحس خوب 
مفید بودن را در آنها به وجود آوری. 

باخودت پیمان ببند. نیمه روشن هر چیزی 
راببینی. آن‌وقت تاریکی کنار می‌رود و روياهات 
تحقق پیدا می کند. 

باخودت پیمان ببند.به بهترین فکر کنی برای 
بهترین کار کنی و فقط بهترین‌ها را بخواهی. 

با خودت پیمان بیند. مشتاق موققیت دیگران 
باشی» به گونه‌ای که انگار موفقیت خودت است. 

باخودت پیمان ببند. اشتباهات گذشته را 
فراموش کنی و به سمت دستاوردهای بزر گ‌تر 
در آینده 232" 

با خودت پیمان ببند. به تمام موجودات زنده 
بالبخند نگاه کنی. 

باخودت پیمان ببند. آنقدر برای رشد و تعالی 
خودت زمان صرف کنی تادیگر زمانی برای‌انتقاد 
کردن از دیگران نداشته باشی. 

باخودت پیمان ببند. برای ناراحتی صبور 


سمیه داوودبیگی 


باریکتر از مو M‏ 
beigi 0۳۵۷۵۵۵۵۵۵0 -‏ 


کم کم انسان‌های اطرافت هم می‌فهمند که چیزی 
در وجود تو قادر به این جور کارهای خلاف است 
وبه خاطر آن از توفاصله می گیرند. تو کم کم تنها 
می‌شسوی و این بخش که تو دیگر دوستش نخواهی 
داشت. همچنان با تو همراه خواهد شد و نهایتا وقتی 
همه رااز دست دادی, فقط این بخش از وجودت 
یعنی بخشی که قادر به فریب است ودر کلک زدن 
مهارت دارد. با تو می‌ماند و تو مجبوری تمام عمر با 
تکه‌ای که دوست نداری. زند گی کنی حتی در آن 
دنیا با همان تکه همراه شوی! 


رابه شاخه‌ای گره بزند. فیل برای رها کردن خود 
تلاشسی نخواهد کرد بائ ما یر همچون فیل‌هااغلب 
بارشته‌های ضعیف وشکننده‌ای بسته شده است اما 
چون از بچگی قدرت تنه درخت راباور کر ده‌ایم. به خود 
cul‏ تلاش کردن نمی‌دهیم. غافل از اینکه: بر ای به 


۳ 


تکه‌ا ی که دوست نداری! 


استادی صبح زود از مقابل نانوایی عبور می کر د. 
دی دنان واعمدآمقداری اردارزان‌جورابا ارد 
مرغوب گندم مخلوط می کند تا به اسم نان مر غوب 
گندم به مر دم بفروشد وسود بیشتری‌به‌دست 
آورد. استاد از مرد نانوا پرسید: " آیادوست داری 
باآن بخش از وجودت که به تودستور این کار را 
داد والان مشغول انجام این کار است. تمام عمر 
همنشین باشی؟" 

مرد نانوابامسخر گی پاسخ داد: "من فقط برای 
مدتی‌این کار راانجام خواهم داد. بعد که وضع 
مالی‌ام بهتر شد.این کار راتر ک می کنم ومثل بقیه 
نانواهاء pal‏ درست و صادقی می‌شوم." 

استاد سری تکان داد و گفت: "متاسفم دوست 
من!هر انسانی که کاری انجام می‌دهد. بخشی از 
وجوداومی‌فهمد که قادر به این کار هست.این 
بخش همه عمر با انسان می‌مان د. در نگاه. چهره. 
رفتار. گفتار وصدای آدم خودش رانشان می‌دهد. 


جسارت داشته باش! 
رام کنند گان حیوانات سیرک برای مطیع کردن 
فیل‌ها از ترفند ساده‌ای استفاده می کنند. زمانی که 
حیوان هنوز بچه است. یکی از پاهای او رابه تنه درختی 


ewe‏ حسن عسکر ی (ع) 


برای ترس قوی و در برابر خشم متین باشی. 
با خودت پیمان ببند. که بهترین باشی, عاشق 


می‌بندند. حیوان جوان هر چه تلاش می کند نمی تواند ۰ رست آوردن آزادی. یک عمل جسورانه کافی است. 
خود رااز بند خلاص کند.اند ک اند ک این عقیده Ae ê‏ ی رد 

zd. m ۳‏ ۱ ۲ باشی» | زاد باشی. خودت باشی... 
که تنه درخت خیل از او قوی‌تر است. در فکرش 
شکل می گیر د.وقتی‌حیوان بالغ ونیرومند شد. کافی 
است شخصی نخی را دور پای فیل ببندد و سر دیگرش 


زیبایی رایگان C‏ 


مردی در نمایشگاهی گلدان می‌فروخت. زنی نزدیک شد واجناس اورابررسی کرد. بعضی‌ها بدون تزیین 
بودند اما بعضی ها طرح‌های ظر یفی داشتند. زن قیمت گلدان‌ها را پرسید و شگفت زده در یافت که قیمت همه 
o‏ است. پر سید: چرا گلدان‌های نقش دار و گلدان‌های ساده‌یک قیمت هستند؟ چرابرای گلدانی که 
وقت و زحمت بیشتری برده است. همان پول گلدان ساده رامی گیری؟ 

فروشنده گفت: "من هنرمندم. قیمت گلدانی را که ساخته‌ام. می‌گیرم. زیبایی رایگان است." 


"حکیمی در باغی در حال گر دش بود. 
طاووسی رادید که بال و پر خود رامی کند 
ودور می‌انداخت. به زبان حال از او AX s‏ 
که آچراچنین می‌کنی؟" 

طاووس گفت: تاخود رااز چنگ 
صیاد و دام برهانم و با فراغ بال و حواس 
جمع و آسودهاز وسوسه‌های نفس خناس. 
گل‌ها وسبزه‌های این باغ رانظاره کنم و در سایه درختان آسوده‌بنشینم ولطافت هواو صفای اب راجنان 
که باید و شاید دریابم. این نقش و نگاری که من دارم. نه نقش و نگارست بلکه دامی است که بر دوش من 
گذاشته شده و بر گردن و بال و پر خود انداخته‌ام و می گردانم. چون این دام از خود دور کنم. بعد از اين با 
آسایش به گشت و گذار می‌پردازم و دیگر صیاد به من دست پیدانمی کند. 


ارامش نه عاشق بودن است نه حرف‌های عاشقانه 
و قربان صدقه‌های جند ثانیه‌ای... 

آرامش حضور خداست وقتی در اوج نبودن‌ها 
نابودت نمی کند... 

وقتی نا گفته‌هایت رابی آن که بگویی می‌فهمد 
وقتی نیاز نیست برای بودنش التماس کنی 

وقتی مطمئن باشی با او هر گز تنها نخواهی بود... 
آرامش یعنی همین. توبی‌هیچ قید و شرطی خدا 


ادا محمود جعفری 
راداری... ی 
نیلوفر گردان 
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رضا کیان 


oue 3‏ سیاست 


جنگ طلبان در آمریکا به قدرت رسیدند 


در رای دادنشان ندانستهاند. ۲۳درصد رآیشان را 
برای‌مخالفت باوی‌و ۱۹ درصد برای‌حمایت ازوی 
تبعات انتخابات 

پیروزی جمهوری خواهان و تصاحب سناتوسط 
aeg‏ مخت تر شدن اوضاع برایباراک اون 
ذر دو یال بایان ریات جمهو رش است ا بط 
می‌تواند منجر به فشار بیشتر جمهوری خواهان به 
دولت بر سر مس‌ائل داخلی و خارجی‌شود. کنگره‌ی 
جدید منجر به ادامه‌ی بن بست سیاسی موجود در 
واشینگتن خواهد شد. امانکته‌ای که وجود دارد این 
است که‌اگر آنهاباهر اقدام دموکرات‌هاودولت 
مخالفت acus‏ این مسئله به ضرر خودشان در 
انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۶ ۲۰ خواهد شد و 
شانس کاندیدای آنها کاهش خواهد یافت. 

نکته‌ی مهمی که باید به آن توجه داشت این است 
که سناتورهای دمو کراتی که امسال شکست خوردند 
در انتخابات سال ۰۰۸ ۲پیروز شده بودند (دوره‌ی 
تیور ۶ال Ce‏ ی سال که اراک ارامادر 
انتخابات ریاست جمهوری شر کت کر ده‌بود ورای 
دهند گان از جورج دبلیوب وش وجمهوری خواهان 
منزجر بودند. به همین دلیل این کاندیداها توانستند 
درایالت‌ه ای‌جمه وری خواه‌پیر وزشوند. پس‌این 


استفاده کرده‌اند. حال آنکه بسیاری دیگر از رسانه‌ها 
در تشریح رویداده ای دو هفته اخیر بور کینافاسو, 
عنوان "کودتای نظامی ‏ را مناسب‌تر دانسته و از آنچه 
درچارچوب خیزش‌های مردمی Ade‏ بلیز کمپائوره" 
رئیس جمهور مستعفی بور کینافاسو رخ داد به عنوان 
بستر یا بهانه‌ای برای روی کار امدن مهره‌های جد ید 
نظامی یاد کر ده‌اند.حال آنکه اگر از در یچه پروسه 


همان گونه که انتظار می‌رفت حزب جمهور یخواه 
توانست در انتخابات میان دوره‌ای کنگره پیروز شود. 
جمهوری خواهان توانستند پس از cS AS TUUS A‏ 
مجلس سنارا کسب کنند و همچنین علاوه بر حفظ 
اکثر یتشان در مجلس نمایند گان تعداد کرسی‌هایشان 
دراین مجل س راهم افزایش دادند.علاوه‌براین 
جمهوری خواهان انحصارشان در فرمانداری‌ها راهم 
مستحکر کردند : 

تحلیل رای دهندگان 

رای دهند گان از همه چیز عصبانی هستند از 
رئیس جمه ور ناراضی هستند.به دم و کرات‌هاو 
جمهوری خواهان و کنگره بی‌اعتماد هستند. اما رای 
آنهابه جمهوری خواهان نشانه‌ی حمایت آنها از 
این حزب و محافظه کاران نیست. چون آنها موافق 
برنامه‌های دمو کرات‌ها هستند. ۵۸ درصد از رای 
دهند گان از اعطای شهروندی به مهاجرین غیر قانونی 
حمایت می کنند. ۳ ۵درصداز آنهااز قانونی‌شدن 
سقط جنین حمایت می کنند و اکثریت آنها از افزایش 
دستمزد کار گران حمایت می کنند. 

۵درص داز رای دهند گان بزر گترین چالش 
کش ور رااقتصاد. ۲۵ درصد بیمه درمانی. ۱۴ درصد 
مهاجرت غیر قانونی و ۱۳ درصد سیاست خارجی 
می‌دانتد. ۴۵ درصد از رای دهند گان اوباما راعاملی 


کود تا با روند غیردموکراتیک 
EM ^ — 2‏ 


دربسیاری ازرسانه‌های داخلی و خارجی.از 
تحولات سیاسی دو هفته اخیر کشور آفریقایی بور کینا 
فاسو ؛به عنوان سر آغاز یک سلسله تغییرات حکومتی 
در آفریقا.یادشده‌وحتی بر خی زاين رسانه‌هااز 
عنوان "بهار سیاه "به معنی بهاری که‌در کشسورهای 
سیاهپوست این قاره آغاز شده (همانند بهاری که در 
حوزه‌عربی رخ داد),برای توصیف وقایع این کشور 


6 O- 
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مراسم عزاداری سالار شهیدان. طی پنج شب با‎ ۶ 
انقلاب در حسینیه امام خمینی بر گزار شد‎ 
#۶در پی پخش عزاداری‌های پرشور مردم دارالعباده‎ 
یزد از شبکه‌های سراسری سیماء مقام معظم رهبری‎ 
این حر کت شور افرین و شایسته رام ورد تفقد و‎ 
عنایت قرار دادند‎ 
ر ئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم نایش‎ 
نمایشگاه‌مطبوعات: ناهنجاری‌ه ای اجتماعی با‎ 
پنهان کاری حل نمی‌شود‎ 
۶د کتر نهاوندیان: قدرت بر نامه ریزی به اقتصاد‎ 
کشور باز گشته است‎ 
«حماس ارتش مردمی برای آزادسازی‎ 
مسجدالاقصی تشکیل داد‎ 
میلیون‎ Y هر خانوار شهری در سال گذشته.‎ As 5a 
کتر محمد سرافراز رئیس سازمان صدا و سیما‎ د٤‎ 
شد‎ 
مذاکرات‌ایران» آمریکاواروپادر مسقط درباره‎ 
موضوع هسته‌ای آغاز شد‎ 
اقتصاد: تمامی بخش‌ها به زودی طعم رونق‎ 55 
رامی‌چشند‎ 
#+سدهای تهران ۰ ۴ میلیون مترمکعب آب کمتر از‎ 
سال گذشته ذخیره دارند‎ 
#+بیانیه دیپلمات‌های بر جسته جهان خطاب به‎ 
+۵:]کنون زمان دستیابی به توافق هسته‌ای باایران‎ Y 


#جک استراو:ایر ان بخشی از راه‌حل است نه 
ل 

#ارفش سوریه ۲میدان گازی رااز داعش پس 
گرفت 

«جامعه جهانی تجاوز رژیم صهیونیستی به 
مسجدالاقصی رامحکوم کرد 

#اتحادیه اروپا: کشور مستقل فلسطینی باید تشکیل 
شود 

وزير بهداشت: با پزشکان متخلف بر خورد قاطع 
می کنیم . 
آمریکاو فرانسه حقوق هسته‌ای ایران راصراحتا 
به رسمیت شناختند 

+جمهوریخواهان کنترل کنگره آمریکارابه دست 
ys‏ 


##برنامه وزارت نفت برای افزايش ظر فیت ذخیره 


نفت خام و تامین گاز در زمستان 

col aUis‏ میلیونی علیه‌نظام سر مایه داری در 
کشورهای غربی برپا شد 

۶ ۱۰میلیارددلار برای بهینه سازی مصرف اب 
کشاورزی اختصاص یافت 

#حمله تروریستی لا هور پاکستان ۶۰ کشته برجای 


¢ 
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ین مر دم کسی است که زز د شبهه 


فف 


کند (و اقدام به کلای که د اه نامعله م است ننمادد) 
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انتخابات مجلس 
نمایند گان 


به Y‏ ۲۳۴ عدد رساندند و دموکرات‌ها 
هم به ۴ کرسی رسیدند.از میان 
4 ۱ کرسی‌ای که هنوز شمارش 
6 آرایشان‌تمام‌نشده‌است.۶ کرسی 
0 نزدیک به جمهوری خواهان و ۱۳ 
کرسی نز دیک به دمو کرات‌هااست. 
بااحتساب این کرسی‌هااحتمالاً جمهوری خواهان به 
اکثریت ۲۴۸ کر سی و دمو کرات‌هابه ۱۸۷ کرسی 
می‌رسند. جمهوری خواهان با این نتیجه ۱۵ کرسی به 
کرسی‌های خود در مجلس نمایند گان اضافه کر دند. 
این نتیجه بعد از انتخابات ۱۹۳۱ بهترین نتیجه‌ی آنها 
در مجلس نمایند گان است. 
انتخابات فرمانداری 
جمهوری خواهان توانستند در ایالت‌های مهمی 
هنجون وسکانستینزفلوزیدابلیدوی عامباچوست 
و مریلند پیروز شوند. ویسکانسین و فلوریدا بسیار 
رقابتی بودنداما ماساچوست ومریلند از ایالت‌های 
آبی (دمو کرات) بودند که جمهوری خواهان توانستند 
در یایور ERSTE‏ 
ودمو کرات‌ها-پااحتساب ایالت‌هایی که هنوز نتایج 
نهابی شان اعلام نشده‌است -۱۸ ایالت ومستقل‌ها هم 
آلاسکا راتصاحب کردند. البته دم کرات‌ها توانستند 
در پنسیلوانیا پیروز شوند و فرماندار جمهوری خواه تام 


کوربت راشکست دادند. " 


فرانسه طی سه سال گذشته به ویژه از زمان مداخله 
ادر TOU‏ بای مال sca‏ اا 
سیاست تازه‌ای را در مستعمرات سابقش که در غرب 
ور کر esa leaf‏ ها یراک ان ا مداغله 
نظامی در جمه وری آفریقای مر کزی وا زآن‌مهمتر. 
استقرار دائمی یک نیروی نظامی ۳هزار نفره در غرب و 
مر ک زآفر بقاء بخشی از آن محسوب می‌شود.اين سیاست. 
به طور طبیعی پیامدهای متعد دی داشته ودارد که تغییر 
مهره‌های‌سیاسی دربور کینافاسو به منزله ایجاد زمینه 
دا ار ار ها مارم رود 

جمعیت مسلمان و بسیارجوان بور کینافاسو ( در 
آفریقا جوانترین جامعه تلقی می شود) فقر بی‌اندازه 
که‌این کشوررادرپایین ترین مر تبه توسعه‌درمیان 
کشورهای جهان سوم قرار داده است و... شرایط 
ارما ےے رای BUDE UC‏ 
بوجود آورده‌وازاین‌دید گاه‌نه تنهافر انسه‌بلکه 
مجموعه کشورهای‌غربی ذینفع در آفریقارانگران 
کات وا ار هک مان ا که‌دنیای 
غرب. به صورت بسیار شیطنت آمیز و برنامه ریزی 
شده‌از آن سخن نمی‌گوید... " 


کارولینای شمالی. کلر ادو. ویرجینیای غربی دا کوتای 
جنوبیء مونتاناء آیووا و آلاسکارااز دم وکرات‌ها پس 
بگیرند. در لوئیزیانا هم انتخابات به دور دوم کشیده 
شد که در آن شانس جمهوری خواهان برای پیروزی 

پیروزی جمهوری خواهان در ایالت‌های قرمز 
(جمهوری خواه) همانند آرکان زاس ویرجینیای 
غربی, دا کوتای جنوبی, آلاسکادور از انتظار نبود.اما 
پیروزی آنهادر کلرادو, آیووا؛ کارولینای شمالی که 
ایالت‌های رقابتی ونزدیکی بودند شایان توجه است. 
این درحالی است که در ایالت ویر جینیا که کسی فکر 
نمی کر د جمهوری خواهان شانسی در آن داشته باشند. 
سناتور مار ک وارنر (دمو کرات) به سختی توانست با 
بک ور له حتاف روز ود هیا سور که ا اا 
گفته بوداین بد ترین نقشهی انتخاباتی پیش روی 
دموکرات‌هااز سال ۱۹۵۸ است.یعنی زمانی که 
جمهوری خواهان در دوران ریاست جمهوری دوایت 
T‏ تهاور ۱۲ کرسی سنا راز دست دادند . 


دوهفته اخیر بور کینافاسو نمی توان با ساده‌اندیشی و 
ساده‌انگاری به قضاوت نشست و بدون در نظر گرفتن 
کنش‌ه او وا کنش‌هایی که به عمد پنهان نگه داشته 
و 
واقعیت که از یک سو: بلیز کمپائوره رئیس‌جمهور 
را CINE‏ 
مورداعتماد فرانسه بوده‌و باوجود ار تباطات بسیار 
نزدیکش با معمرقذافی رهبر معدوم لیبی, مناسبات 
بسیار دوستانه‌ای بامقامات پاریس داشته واز سوی 
دیگر: دامنه ناخشنودی‌ها و نارضایتی‌ها در سال‌های 
آخر زمامداری او وسعتی بی‌اندازه و خطر سازی یافته 
gere‏ البته واقعیات قابل ملاحظه دیگری هم در این 
خصوص وجود دارد که در ذیل به صورت گذرابه آن 
اشاره‌می کنیم؛ واقعیاتی که به نا گزیر باید در تحلیل 
وقایع بور کینافاسو مورد توجه قرار گیرند: 

هنگامی که رژیم قذافی ازهم فر وپاشید. بسیاری از 
تحلیگران بر این اعتقاد بودند که د وران حکومت‌های 
مورد حمایت او به ویژه حکومت "بلیز کمپائوره "در 
بور کینافاسو نیز به سر آمده‌ودیر یازودزمان کناره 
گیری وی نیز فراخواهد رسید. 
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انتخابات با ز گشت همان موج است. 
این درحالی است که‌انتخابات سنای 
سال ۱۶ ۰ ۲هم باز گشت مرچ برای 
جمهوری خواهان اتفاق خواهد افتاد 
وسناتورهای جمهوری خواهی که در 
ایالت‌های دمو کر ات هستند. همانند 
سناتور پت تومی در پنسیلوانیا باید 
درانتخاب ات مجددشر کت کنند. 
همانند دمو کرات‌هادر امسال. 
جمهوری خواهان در سال ۲۰۱۶ 
بای د از کرسی‌های زیادی دفاع 4 
کنندبه‌همین ads‏ امکان‌این که 
دمو کرات‌هابتوانند در ۲۰۱۶ مجددآاکثریت سنارا 
کسب کنند» وجود دارد. 

سناتور هری رید (دمو کرات) که از انتخابات سال 
۶ تاکنون رهبر اکثریت سنابوده‌است.باصدور 
بیانیه‌ای‌شکست حزبش را پذیرفت و به سناتور میچ 
مک کانل (جمهوری خواه)رهبر اکثریت جدید تبریک 
گفت و اعلام کرد pla‏ این رای مشخص است. مردم 
خواهان همکاری ما با یکدیگر هستند. من به اینده و 
همکاری با سناتور مک کانل می‌نگرم " 

جمه وری خواهان با پیروزی در این انتخابات 
اکثر یت مجلس سنا ر ااز آن خود کر دند. بر اساس پیش 
بینی‌ها و نظر سنجی‌ها انتظار می‌رفت که آنها در این 
اتتخابات پیر وزشوند.ولی‌عملکر د آنهادراین‌انتخابات 
فراتر از انتظار بود و توانستند ۸ کرسی به دست بیاورند 
(بااحتساب کر سی لوثیز Gb‏ که به دور دوم کشیده شده 
این میزان به ٩‏ کرسی هم می‌تواند افزایش پیدا کند) 
جمهوری خواهان توا ا ابالت‌های آرکانزاس؛ 


"انتقال قدرت یاپروسه "تغییر ضروری مهره‌های 
سیاسی به رویدادهای دوهفته اخیر بور کینافاسو 
بنگریم, و از این زاویه, به آنچه طی یک دهه گذشته در 
ساختار سیاسی همسایگان این کشور درغرب آفریقا 
( که عمد تا از مستعمرات سابق فر انسه‌هستند) به وقوع 
پیوست نگاه کنیم. صحنه‌های مشابه‌ای از جریان انتقال 
قدرت و تغییر مهره‌های سیاسی رامشاهده خواهیم 
کرد که از اجرای سناریوهایی یکسان حکایت دارند. 
سنار یوهایی که در بسیاری از این کشورها همانند نیجر 
(۱۳۸۸-۲۰۱۰) موجبات بر کناری رئیس جمهوری و 
وقوع کودتای نظامی رافراهم کرده و در برخی دیگر از 
کشورهاهمانندجاد(۱۳۸۴-۲۰۰۵)به دلیل پافشاری 
ومانورهای‌سیاسی رئیس‌جمهوری,به تمدید دوران 
ریاست جمهوری منجرشده و ادامه وضع موجود را 
امکان پذ یر ساخته است. روشن است که وقوع کودتادر 
لی و ار کا کے کا اید ارف 
آن نیست. زیرا فروپاشی ساختارقدرت و برپایی 
ساختار جدیدی از قدرت رادر دستور کار خودندارد. 
بلکه اقدامی است که برای حفظ ساختار قدرت و حفظ 
وضع موجود صورت می گیرد. در تحلیل رویدادهای 


در عرصه‌های بین المللی محر وم خواهند شد و به اين 
ترتیب برای حفظ این پرطرفدارترین رشته ورزشی 
درایران. شاید چاره‌ای جز پذیرش پرداخت این پول 
نبود.امااینکه در شرایط نا گوار اقتصادی وروزهایی که 
پیش بینی دولت و نمایند گان مجلس برای سال آینده 
این است که هر بشکه نفت ایران تنها حدود ۷۰دلار 
فروخته می‌شود و این یعنی کاهش در آمد ۴۰ دلاری 


یافت و مر دم اصفهان و کشاورزان منطقه یک بار دیگر 
طعم خوش زند گی راتجربه کر دند.مردمی که‌در 
سرمای پاییز. ساعتها قبل از اینکه آب رودخانه وارد 


سس 


خطی‌امضاشد و جند میلیارد 
تومان از این b‏ به فدراسیون 
فوتبالایران رسید تابه‌باشگاه‌ها 
داده شود و دستمزدهای 
و سریعتر پرداخت شود. جالب 
اینکه‌ازسال آین ده‌نیزقرار بر 
این شد تا در بودجه‌ای که دولت 
وبرای‌اداره‌ام ور این بخش از 
کش ور تدار ک می‌بیند قسمتی 
هم برای حق پخش تلویزیونی. 
هر چند باعناوین مشابه قرار داده شود و این پول‌هم 
مانندبسیاری‌هزینه ه ای‌دیگر از محل فروش نفت 
و گرفتن مالیات از مردم تأمین شود. اصرار و اجبار و 
فشارهای‌مدیرانفوتبال در آسیالبتهجرقهولیهبرای 
پرداخت این پول بود واینکه تهدید کر ده بودند در 
صورت عدم پرداخت حق پخش تلویزیونی به فوتبال 
در کشورهای اسیایی.این کشورهااز امکان حضور 


گاز و نفت است. می گوید؛ هر 
چند سهم این روزه ای قطر 
از این مخزن گاز ۲۲ میلیارد 
فوت مکعب وایران تنها ۱۱ 
میلیاردفوت مکعب است ولی 
این اعداد تاپایان امسال یعنی 
حدود ۵ ماه دیگر کاملاً تغییر 
خواهد کرد وایران با تجهیزات 
جدیدی که بر روی‌چاههای این 
منطقه راه اندازی می کند. سهم 
خودرابه ۱۷میلیاردطی ۱۵۰ 
روز آینده‌میرس‌اند و در سال 
۴ این اعداد باز هم افزايش 
خواهند داشت. 

اتفاق دوم در استان اصفهان افتاد و پس از ماهها 
انتظار, سراتجام رود خانه زاینده رود ا > 1 


شد‌واین uan‏ عدد درپایان 
سال به کمتر از YA‏ هزار خواهد 
رسید و بر این اساس کاهش 
gant‏ توجهی‌روی داده‌و طی 
سالهای اخیر حداقل ۸ هزار نفر 
از تعداد تلفات جاده‌ای کاسته 
شده‌ورتبه نخست درجهان 
دیگربه نام کشورمان ثبت 
نمی‌شود. پزشکی قانونی اما از 
یک امار دو هزار نفری Ax AS‏ 
شد گان در کشورمان می گوید 
که اند ک اند ک جایگزین عدد 
تلفات جاده‌ای می‌شود. دو هزار 
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اگر در روزهای آینده تغییری 
ایجاد نشود. از سال آینده. 


قسمتی از دستمزدهای مبلیاردی 


فوتبالیست‌های ایران از مالیاتی 
که همه مردم ایران می‌پردازند و 
بشکه‌های نفتی که متعلق به ایشان 
است پرداخت می‌شود 


پس از اختلافات چند هفته‌ای رئیس فدراسیون 
وسازمان صداوسیمادر مورد حق پخش تلویزیونی 
مسابقات فوتبال ایرانی سرانجام‌در آخرین روزهای 
ریاست رئیس سابق سازمان صدا و سیماء توافقی چند 


وقتی مساوی» طعم برد می‌دهد 


وزير نیرو به مردم اصفهان وعده داد 
اگر بارندگی‌ها ادامه بابد در تایستان 


هم ایرانیان می‌توانند زاینده رود 
زنده رادر این شهر تماشا کنند 


سه اتفاق خوشایند. هفته گذشته را هفته‌ای به یاد 
SUE‏ را 
ذخیره گاز جهان که میان ایران و قطر مشتر ک است 
وسالهاست که به دلیل برخی تحریم‌های اقتصادی 
وبرخی تصمیمات نادرست اقتصادی, 'قطر "حجم 
قابل ملاحظه‌ای از آن را استخراج کر ده و سهم ایران 
راهم به جیب خود واریز می کرد متحول خواهد 
شد. مدیر عامل شر کت نفت و گاز پارس که یکی از 
متولیان و مدیران اصلی برداشت ایران از این ذخایز 


دود کش‌ها به حای bos‏ 


برای حفظ جان این دو هزار تفر 
ایرانی به بودجه فراوان و برنامه 
ریزی‌های پیچیده نیاز نیست. اندکی 


هشدار و آموزش. از این مرگ ساده 
جلوگیری خواهد کرد 


همین ۴ سال قبل بود که میزان تلفات جاده‌ای در 
ایران ۲۶ هزار نفر در سال اعلام شد و رتبه نخست در 
جهان. با نهایت تأسف به ایران ر سید رئیس پلیس 
راهنمایی ورانند گی‌امااین هفته اعلام کرد که‌در 
۶ماهه گذشت تنها ۹ هزار کشته در جاده گزارش 
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شادی مومن در ر خسار او و اندو هش در دل است 


je‏ ت علی (ع) 


تا زنده‌ای چنین u$‏ دل‌های ماحزین کن 
پیوسته آفرین کن بر اهل بیت زهرا" 
البته چند سال پیش از کسایی مروزی. شاعرانی 
مانند رود کی سمرقندی و شهید بلخی اشعاری در 
رثای‌ائمه(ع)سروده‌بودندولی کسی به‌بلندی 
قصیده‌ی کسایی مروزی شعری نسروده و این گونه 
مستقیم از واقعه‌ی عاشوراقلم نزده بود. 
از قرن چهارم قمری به بعد. مرثیه سرایی یکی 
از ژانرهای ادبیات فارسی شد و شاعران. چه سنی 
چه شیعه, به سرودن آن علاقه داشتند. 
یکی از دلابلش روایتی است که از حضرت 
رضا(ع) به ما رسید که در آن به "دعبل" شاعر 
عرب فرمود: , "T"‏ 
"ادعب ل‌ارث الحسین(ع)فانت 
ناصرّناومادحنام eo LAS‏ فلا تقضرعن 
oe scel x aiia ni‏ برای‌حسین(ع) A3 a‏ 
بگوزیرا توتازنده‌ای یاور ماو ستایشگر مایی. پس 
تا می‌توانی از یاری ما کوتاهی نکن " 
این روایت. شاعران ایرانی را تشویق می کرد که 
در رثای شهیدان کر بلا شعر بگویند. سنایی غزنوی 
از ان جمله است که در این زمینه اشعار زیادی دارد. 
چند بیت از کتاب حدیقه الحقیقه‌ی او را بخوانید: 
Lo"‏ کربلاو آن تعظیم 
کز بهشت آورد به خلق. نسیم 
و آن تن سر بریده در گل وخاک 
—-&X‏ وآن‌عزیزان به تیغ,دل‌هاچاک 
و آن چنان ظالمان بد کر دار 
کرده بر ظلم خویشتن, اصرار " 
کم کم شاعران از واقعه‌ی عاشوراالهامات 
عاشقانه نیز گرفتند.از جمله‌ی آنان صابر ترمذی" 
است که در ۵۴۶ وفات کرده: 
"هجران تو دشت کربلا بود 
زو حصه‌ی من همه بلاشد 
وز خون دو دیده‌ام به رویم 
چون حلق شهید کربلاشد" 
"امیر قوامی‌رازی "متوفابه سال ۰ ۵۶قمری. 
قصیده‌ای طولانی دارد و از els‏ شاعران پیشین 
خود صریح تر به عاشورا پرداخته و شاید نخستین 
شاعری باشد که به شیعه بودن خود اعترافی اشکار 
کرده: 
"عریان بماند پرد OUS‏ سرای وحی 
مقتول گشته شاه سراپر ده‌ی عبا 
قتل حسین و بر د گی اهل بیت او 
هست اعتبار و موعظه‌ی ماو غیر ما 
هر گه که یادم آید از آن سید شهید 
عیشم شود منغص و عمرم شود "Là‏ 
هفته‌ی آین ده‌از ابن‌یمین فریوم دی "و 
آسربداران قلمی خواهم فرسود وادامه اش رابه 
"محتشم کاشانی""وصل می کنم سپس به مرثیه 


ادامه دارد 


[oo 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


= "e 
مصطفی گلیاری‎ 


نوحه سرایی در زبان فارسی 


بیش از یازده قرن است که ایرانیان به سرودن 
A ya‏ روی آورده‌اند. سندی در دست نداریم که 
درسهقرن‌اول هجری شعری در رثای اولیای دين 
سروده شده باشد. 
یکی از دلایلش می‌نواند این باشد که تا ظهور 
سلسله‌ی آل‌بویه که شیعه بودند. شاعران جر آت 
نداشتند برای شهیدان اهل بیت مر ثیه‌ای بسازند. تا 
اوایل قرن چهارم هجری که حاکمان عرب و ایرانی 
علوی‌ستیز بودند. کسی اجازه‌نداشت در روزهای 
تاسوعاوعاشورا آشکاراسوگواری کند. باروی کار 
آمدن سلسله‌ی شیعی آل‌بویه, به‌ویژه در روز گار 
حکومت معزالد وله احمدین بویه که از ۲۲۰ تا ۳۵۶ 
قمری بر خوزستان و فارس و کرمان حکومت کرد. 
ادبیات عاشورایی نیز کم کم رواج یافت. در سال 
۰ قمری معزالد وله دیلمی برای نخستین بار 
فرمان داد مراسم عزای حسینی آشکارا و عمومی 
بر گزار شود. خود او در عاشورای همان سال "موی 
پریشان ساخت ولطمه(سیلی) بر سر وصورت OU)‏ 
بر قتل حسین‌بن علی(ع) شیون کرد ومردم رانیز به 
این کار فرمان داد" 
این سنت دیلمیان ۶۰ سال ادامه داشت ودر 
رو زگارسلجوقیان(۴۲۹تا۷۰۰قمری)نیز رواج 
داشت.سو گواری‌هایی که‌از زمان آل‌بویه آغاز شد و 
تاروز گار ناصرالد ین شاه‌قاجار ادامه‌داشت,در قالب 
تعزیه و شبیه خوانی بود. این نوع از تعزیه رادیلمیان 
بنیان گذاشتند تاضمن سوگواری بر شهیدان کربلا 
از ستم‌های خلفای عباسی نیز دم بزنند. خوب است 
بدانید که تمام این تعزیه‌ها که حالتی نمایش‌وار 
داشست:به شکل صامت اجرامی شذند یعنی افراد 
نمایش, لباس و گریم مناسبی داشتند و نمایش‌هارا 
در سکوت انجام می‌دادند. 
بعد ها ناصرالدین شاه قاجار پس از سفرهایی که 
به اروپا کرد و تثاترهای فر نگی رادید فرمان داد 
تعزیه‌هاراباشعر و کلام و آواز اجرا کنند که تقلیدی 
بوداز ملودرام اروپایی. این سبک تعزیه وشبیه 
خوانی به‌سرعت رونق گرفت و تعزیه خوان‌های 
نامداری ظهور کردند. 
درزبان‌فارسی: کسایی‌مروزی که‌در سال 
۱ قمری زاده‌شد. نخستین شاعری است که در 
رو زگار آل‌بویه مرثیه سروده. چند بیتش را بخوانید. 
اگر پخته نیست.به این دلیل است که تا آن روز هنوز 
کسی در چنین سبکی شعری نگفته بود: 
"دست از جهان بشویم, e‏ و شرف نجویم 
مدح و غول tof‏ مقتل Lois‏ 
میراث مصطفی راء فرزند مر تضی را . 
مقتول کربلار؛ تازه کنم تولا 


X - 
dA mhi ٩۳ ان‎ ۱ 


درهر بشکه. چراهیچ راه‌حلی برای یافتن محل دیگری 
جهت تأمین حق پخش تلویزیونی پیدا نمی‌شود؟ به 
این تر تیب هن وز اعتراض‌ها به دستمزدهای چند 
میلیاردی بر خی فوتبالیست‌های ار ان و مر بیان فوتبال 
ادامه‌دارد که معلوم می‌شود بخشی زاین دستمزد. 
از سال آیندهقرار است. از مالیاتی که ضعیف‌ترین 
اقشاراقتصادی جامعه هم آن را پرداخت می کنند. 
تامین شود در حالی که شاید برخی از این مالیات 
دهند گان. هیچ گاه مسابقات فوتبال باشگاه‌های ایران 
راتماشاهم نکنند یااز محل فروش بشکه‌های نفتی که 
مدیران ارشد کشور. همیشه گفته‌اند و اصرار کرده‌اند 
باید برای توسعه وایجاد زیر بناهای اقتصادی‌ایران 
فروخته ومصرف شوند نه‌برای رفع نیازهای روز مره 
ونه برای پر داخت دستمزد فوتبالیست‌ها. هنوز البته 
لایحه بودجه‌سال آینده قطعی نشده‌وشاید کسانی 
در مجلس پیداشوند که هنگام بررسی لایجه بودجه. 
اجازه‌ند هن د.نفت ومالیات ایران‌صرف چیز هایی 
شوند که حتماً می‌توان راههای دیگری برای نیازهای 
مالی آنها بیدا گرد: 


شهر اصفهان شود دو طرف رودخانه به استقبال آب 
ایستاده‌بودندولبخندمیز دند.مردم آذر بایجان‌ایران 
هم ا زاین لبخند بی بهره نماند ند ومعاون رئیس جمهور 
ورئیس سازمان محیط زیست. در گزارشی که از 
اوضاع دریاچه ارومیه, در فضای مجازی, منتشر کرد 
اینط ور گفت که پس از بارند گی‌های اخیر واقداماتی 
که این سازمان برای کمک به این بزر گترین دریاچه 
کشور کرده است. سطح col‏ حد ود ۰ ۴سانتی متر 
بالا آمده‌و دوس وم سطح دریاچه احیا شده‌وایشان 
بسیار امیدوار بود که این مقدار از اب برای ماههای 
آینده هم در این دریاچه حفظ شود همانطور که وزير 
نیرو هم به مر دم اصفهان وعده‌داد تاخر داد ماه‌سال 
اینده رودخانه زاینده رود در این شسهر جریان دارد 
واگر بارندگی‌ها ادامه ابد در OU aa‏ هم,ایرانیان 
می توانند به اصفهان برون د و زاینده رود زنده‌رادر 
این شهر تماشا کنند. ۱ 


نفری که در اثر گاز گرفتگی ناشی از نصب نادرست 
بخاری‌های گازی و دود کش‌ها جان خود رااز دست 
داده‌ان د. عددی که هر چه سرمای هوا و بارند گی‌ها 
بیش تر می شود نقد ارش افزایش می راید کاستن از 
تعداد تلفات جاده‌ای‌همیشه نیاز مند هز ینه‌های‌فراوان 
برای اصلاح راههای جاده‌ای وساخت خودروهای 
ایمن‌تر است. ولی حفظ جان این سالانه Y‏ هزار نفر. 
واقعا به سر مایه‌های کلان نیاز ندارد. مقداری هشدار 
واطلاع رسانی بیشتر و آموزش فراگیر تر می‌تواند جان 
آنهارا که می‌خوابند و هیچگاه از خواب بر نمی خیزند. 
حفظ کند و شیرینی کم شدن هر ساله تعداد تلفات 
جاده‌ای در ایر ان را ماند گار سازد. 

۰ 


قدمت روستارانشان می‌دهند. حتی حفاری‌های 
متعددی هم در بخش‌های کوهستانی اطراف روستا 
دیده‌می‌ شود که نشان می دهد این منطقه از دیرباز 
حتی در زمان غارنشینی نیز مورد توجه بوده‌است. 
متاسفانه بسیاری از مکان‌ها و | ثار قدیمی و دیدنی در 
خود شهر ستان طبس نیز در زلزله سال ۱۳۵۷ ویران 
شدند اما مناطقی زیبا مانند باغ گلشن طبس هنوز 
پابر جاست. البته عمارت اربابی آن ویران شده است 
اماخودباغ بادههادرخت میوه‌وجوی آب زیبایش 
همچنان پذیرای میهمانان و گرردشگران است. منطقه 
تاد منطنه‌ای کر مس تا است ویرای دو ار 
طبیعت و کوهنوردی محلی زیبا و هیجان‌انگیز خواهد 
بود این کوه تان از کی ای آب مه علی sol‏ 
کوه‌نابند تشکیل شده‌است که در حاشیه غربی کویر 
لوت قرار دارند. ارتفاع نسبتاً زیاد این کوهستان با 
کویر لوت باعث شده است که جندین روستامانند 
روستای e‏ آباد. کلات آب انار آب Lo‏ زرد گاه 
وهمین روستای نایبندرادر میان خود پناه‌دهد. 
کوه‌نایبند باارتفاع ۳۰۵۰متر بلندترین آنهاست. از 
دیگر مکان‌های دیدنی روستای نایبند چشمه‌های 
آب گرم روستااست که‌باخواص درمانی خود همواره 
مورد توجه بازدید کنند گان ومسافرانی بوده‌است 
که در محوطه زیباوسرسبز آن مشغول استراحت 
هستند. رسم جالبی هم در مورد داشتن کامیون در 
این روستاوجود دارد. | کثر مر دان در روستای نایبند 
کامیون دارند. زمانی که فر زند پسری متولد می‌شود. 
پس از گذراندن دوران تحصیل, کنار یک کامیون‌دار 
آموزش می‌بیند و پس از گرفتن گواهینامه رانندگی 
در ۲۵ JU‏ تمام کامیون‌داران در تاریخی خاص 
دور هم جمع می‌شوند و هر کدام مبلغی پول رابرای 
خرید یک کامیون اهدامی کنند تابرای ان پسر یک 
کامیون تهیه کنند. 
دسترسی 

روستای نایبند در فاصله ۲۵ ۲ کیلومتری جنوب 
شهرستان طبس و در کنار جاده طبس - کر مان قرار 
دارد.برای رفتن به این ر وستامی‌توانید از نشانی طبس. 
دیهموک.جاده کرمان. کیلومتر ۱۲۰ جاده‌دیهوک به 
راوراستفاده کنید واز آنجاباید سه کیلومتر در جاده 
فرعی بروید تابه روستا بر سید. 


دید نیهای ایران زیر نظر: محمود صفادار 
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کوچک و به دلیل‌شیبی که دامنه کوه‌دارد. به شکل 
پلکانی ساخته شده‌اند. پشت بام هر خانه. حياط خانه 
قبلی خود است. به دلیل همین شکل ساختار خانه‌ها, 
نایبن‌درا«ماسوله کویر» هم می‌نامند. چون‌فضای 
زیادی برای ساخت و ساز در دستر س نبوده خانه‌ها 
عموماً کوچکند و حیاط ندارند و حیاطشان, پشت 
eS‏ 
خم هستند که به دل ر وستامی روند. خانه‌های روسا 
عمدتاً از خشت و کاهگل ساخته‌شده‌اند که به دلیل 
استفاده‌از شن‌های تیر هرنگ موجود در این منطقه. 
خاکستری رنگ هستند. سقف خانه‌ها صاف و مسطح 
است و پنجره‌های آن نیز کوچک هستند تااز ورود 
هوای گرم هنگام روز جلو گیری شود. برای پوشاندن 
سقف خانه‌هااز تیرهایی از جنس تنه درخت نخل و 
پوششی از ب رگ درخت خر ما استفاده می شود و در 
مواردی هم که بناهای اعیانی ساخته شده سقف‌ها با 
طرح‌های تذهیب تزیین شده‌اند. اما مشخصه اصلی 
بناهای روستا.استفاده فر اوان از کنگر ه‌های مثلثی شکل 
هم در نماهاوهم در دیواره‌است.اين کنگره‌هادر جهت 
بادهای روستاساخته شده‌اند و به عنوان نوعی فیلتر در 
برابر شن و خاک نیز عمل می کنند. این هنر معماری 
باعث شده‌است که علیر غم طوفان های‌شن وباران‌های 
موسمی‌شدیدی که قدرت تخریبی وفر سایشی زیادی 
دارند. هنوز هم این روستا محل زند گی روستاییان 
بسیاری است و بعد از گذشت سالیان ob»‏ همچنان 
بخش‌های عمده‌ای از آن پابر جامانده است.سه‌برج 
نگهبانی نیز در داخل روستا دیده می‌شود که در زمان 
قدیم برای‌نگهبانی ودیده‌بانی روستااز آنهااستفاده 
می‌شد. همه این نشانه‌ها و وجود قلعه‌های تار یخی. 


روستای‌نایبند از توابع‌بخش‌دیهوک در شهر ستان 
ای ای ETE‏ 
روستا در جنوب شهر ستان طبس قرار داشته 9 حدود 
۵ کیلومتر از مر کز دهستان یعنی روستای زنوغان 
و ۱۳۴ کیلومتر تانزدیک‌ترین شهر یعنی دیهوک 
فاصله دارد. این روستا در دهستان کویر واقع شده 
وطبق آخرین سر شماری انجام شده در سال ۸۵ 
۴ نفر جمعیت دارد. اب و هوای آن در تایستان‌ها 
بسیار گرم و آفتابی امادر پاییز و زمستان معتدل 
است و این فصول. بهترین هنگام برای بازدید از این 
منطقه هستند. حیرت‌انگیز است که در دل 255 و 
درمنطقه خشک طبس, روستایی پر از مزارع گندم 
و جو و نخلستان‌های انبوه و زیبا نمایان می‌شود. وجود 
قنات‌ها و چشمه‌هایی که آب مورد نیاز روستا را تامین 
می کنند. امکان کشاورزی و کشت این محصولات و 
آبیاری این نخلستان‌ها را فراهم کرده و زمین‌های 
این روستاهمواره‌قابل کشت هستند.انواع درختان 
م رکبات.نخل فتوت و انواع محصولات کشاورزی 
اعم از گندم. جو سبزیجات و حبوبات در این روستا به 
عمل می آیند. مسافری نیست که به این منطقه سفر 
واز این روستادیدن کر ده‌باشد واز زیبایی‌های این 
روستای تاریخی نگفته باشد. نایبند روستای سر سبزی 
است که در پناه کوه‌های کم ار تفاع نایبند جای گرفته و 
یکی از روستاهای بسیار قدیمی و کهن این شهر ستان 
است.بر خی مور خان قدمت این روستاراحدود 
اھا ال ال کا الورک ا ا ی 
نشان می‌دهد. «نای بندان» در زمان‌های دور یکی از 
اردوگاه‌های نادر شاه بوده که هنگام تعقیب افغان‌ها 
دران مستقر بوده‌است. خانه‌های روستا روی یک کوه 


aS‏ بز ر 3$ ین دشمی QV‏ است 


ewe‏ حسن عسکوی (ع) 


قال على عليه 
السلام: 
الصبر مفتاح الفرج 
مولى الموحدين و 
امام المتقین حضرت 
على عليه السلام 
فرمودند: 
بردباری کلید استادمحمدکاظم‌نیکنام 
پیروزی الست 
یکی از ارزشهای‌والا که در قالب آیات وروایات 
فراوان انا ار ۱ ۰ ۰ colis‏ 
پایداری است. 
از دید گاه کتاب آسمانی قر آن بشارت حضرت 
حق برای کسانی‌است که دارای صبر وبر دباری 
هستند. و بشر الصابرين 
الا بشنو تو اندرزی که کاری است 
به لبهای خر دمندانه جاری است 
همه گویند این زیبا سخن را 
جهان در دام صبر و بردباری است 
معصوم عليه السلام فرمودند: 
الصبر من الایمان ک رس من الجسد 
نسبت صبر به ایمان همانند نسبت سر به بدن 


دوستان!دنیا عر صه امتحان است و حتی یک 
استثناء هم وجود ندارد. 

همه و همه موردابتلا و آزمایش قرار می گیرند 
والبته بشارت از ان کسانی است که از بوته امتحان 
سربلند بیرون آیند. 

طبعا عنایت ویژه خداوند شامل حال صابران 
است که ان|... مع الصابرین 


مسلماً نتیجه صبر و مقاومت, پیر وزی ونصرت 


و فائق آمدن بر مشکلات است. 

صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند 

بر اثر صبر نوبت ظفر آید 

در پایان به این مطلب توجه کنیم. کسانی 
که صبر در برایر مشکلات را ندارند مشکلات 
خواهند داد. 


زیبا و متنوعی داشته باشد. از حیواناتی که در این 
منطقه زند گی می کنند. می توان به qon US‏ میش: 
خرس سیاه پلنگ. گربه وحشی, و روباه اشاره کرد. 
انواع پرند گان و دیگر جانوران نیز در این منطقه دیده 
می‌شوند. وجود در ختان سردسیری و گر مسیری یکی 
از ویژگی‌های این منطقه حفاظت شده‌است. آب و 
هوای مناسب و وجود رودخانه‌ها و چشمه‌های فراوان. 
باغ‌های سر سبزی را در آن پدید آورده و موجب شده 
است که‌این منطقه به عنوان قطب کشاور زی استان نیز 
محسوب شود. برای رفتن به a esf‏ گ از بندرعباس: 
می‌توانید از جاده‌بندرعباس-سیر جان بر وید. از 
طریق این جاده به دوراهی سیاهو وارد شوید و پس از 
عبور از روستای سیاهوو گذشتن از جاده کوهستانی 
منطقه.جاده‌ی خاکی را که از بالای روستای‌هماگ 
پایین عبور می کند. در پیش بگیرید وبه سمت روستای 
روستای هماگ بالا به یک دوراهی می‌رسید که مسیر 
بین دو روستای هماگ بالاو تی تنگ قر ار دارد. از اینجا 
می‌توانید ادامه مسیر را پیاده طی کنید. 
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روستای‌هماگ از توابع بخش سیاهو در شهر ستان 
بندرعباس استان هرمز گان است. این روستادو منطقه 
به‌نام‌های هماگ پایین و هماگ بالا دارد. هماگ 
پایین شامل مناطق بیخ سر دروومشتک وهماگ 
بالا شامل مناق aui ua‏ جذرآباد. توتنگ وبرزی 
است. آب وهوای ر وس تا معتدل و خشک است به 
همین دلیل در فصل بهار و پاییز هوایی ملایم دارد. 
تابستان‌هایش گرم و زمستان‌هایش بسیار سرد 
است. از دیدنی‌های طبیعی | o‏ ر ودخانه «جاماش» 
است. این رودخانه یکی از رودخانه‌های تمام فصل 
استان است و روستاهای بسیاری را سیر اب می کند. 
رودخانه جاماش از کوه‌های‌هما گ سر چشمه می گیرد 
که خود منظره‌ای تماشایی ودیدنی دارد.ار تفاعات 
زیبای‌پیرآمون روستاهمواره‌مورد توجه کوهنوردان 
و طبیعت دوستان بوده است. منطقه حفاظت شده 
کوه‌های هماگ در شمال شهر ستان بند رعباس قرار 
دارد و حدود ۶هزار هکتار وسعت دارد.ارتفاع of‏ 
در پایین ترین بخش حدود ۷۰۰ متر بالاتر از سطح 
دریااست.بلندترین قله آن به نام «تشگر»» ۳۲۶۷ 
مترارتفاع دارد. بارندگی‌اين منطقه نیز نسبت به 
مناطق مجاور بیشتر است. تنوع زیستگاهی وشرایط 
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چه اتفاقی میفته. تو این مدت حسابی فکر می کنیم و 
Joa‏ راه‌حل می گردیم »به خداهم اعتماد می کنیم تا 
ببینیم چی پیش میاد." 
بعد از حرف‌های تام. فروریختم. چطور 
می‌توانستیم در این یک سال به توافق بر سیم ؟ در تمام 
این سال‌ها نتوانسته بودیم حالا قرار بود در این دوازده 
ماه چه اتفاقی بیفتد؟ آیا بای د خوش‌بینانه منتظر 
یک معجزه می‌ماندم؟ وقتی با تام ازدواج می کردم 
مطمئن بودم عاشقش هستم. او مردی خوش تیپ. 
بادرایت. مطمئن و بااعتقاد بود اما من چه؟ دختری 
پر شر وشور.احساساتی, بی‌هدف که درس رانیمه 
کاره رها کرده بودم ورژیاهای بزرگ و دوری داشتم. 
اولین بار در یک مسابقه در "دس مونیس "باهم آشنا 
شدیم. تام شش سال از من بز رگ تر بود. کمی بعد من 
به ‏ شیکاگو رفتم تادر آنجا دنبال آرزوهايم بگردم 
امادر این شهر هم موفقیتی انتظارم رانمی کشید. 
شهرهای بز رگ سختی‌های بزرگ‌تری داشتند. آنجا 
هم نتوان نستم شغل دلخواه و البته همسر رژياهايم را 
پی دا کنم .همچنان با تام ارتباط داشتم ووقتی دید م 
در شیکاگواوضاع باسایق فرقی نخواهد کرد »به دس 
مونیس باز گشتم و تابه خودم بيایم با تام ازدواج 
کردم. نخستین فرزند مافقط دوسال بعد از ازدواج 
متولد شد ومن هر گز فرصت این راپیدا نکر دم که 
راه و روش درست زند گی کردن رایاد بگیرم. هميشه 
صدایی در ذهنم به من نهیب می‌زد که اگر در شیکاگو 
مانده بسودم. بهتر بود. همیشه کسی در ذهنم این 
Jl s‏ رااز من می‌پر سید که اگر نتوانم در زندگی 
موفق شوم و به خواسته‌هايم برسم جه؟ همیشه در 
تخبلاتم آن امی دیگر رامی‌دیدم واز دیدنش لذت 
می‌بردم. .آن‌آمی را که در شسهری بز رگ زند گی و کار 
می کند. د رآمد زیادی دارد و با شوهر پولدارش سوار 
ماشین گرانقیمت می‌شود و آخر هفته‌ها به تقاتر یا 
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راعملی می کرد؟ 

تا آن روز بیرون از خانه کار نکر ده بودم .بعد از 
ازدواج زود بچه دار شده‌بودم وصلاح دانستم در خانه 
بمانم وبه کار آنهارسیدگی کنم. تام کارمند ارشد 
بانک بود .درآمد خوبی داشت وبه‌من وبچه‌ها خیلی 
خوب رسید گی می کرد. از نظر مالی هیچ کمبودی 
از من جدا شود. باید چه می کردم ؟ راه‌های مختلفی 
به ذهنم می‌رسید اما کمی بعد. در کمال ناامیدی, به 
داد و هیچ فایده‌ای نخواهند داشت. در شرایط دشوار. 
همیشه اولین و بهترین راهی که به ذهنم می‌رسید. دعا 
کردن بود. اما حالا چه؟ از خدامی‌پر سیدم Az‏ کنم؟ 
اگوی فرارد ود حداهم عم پاسخ ,دهد خمام درها 
رابسته می ديدم . دوباره برخاستم و کمی پیاده‌روی 
کردم ۳ زاز خدا کمک خواستم و در عین ناباوری »این 
چند کلمه سادهبه ذهنم رسید وذهن آشفته مرامثل 
آسمان آبی ؛«روشن کرد: بت سال صبر کن! صبر 
می کردم ؟ برای چه؟ نمی فهمیدم این راه‌حل از کجا 
به مغزم رسیده و اصلاً چرارسیده. D IST‏ 
کسی به من می گفت وتا کید می کرد که عجله نکنم و 
دست نگه دارم. 

شتابان به خانه بررگشتم. هنوز درب اره‌ادامه 
زندگی‌ام باتام گیج و سرد رگم بودم امابه پیغامی 
که به من الهام شده بود هیچ شکی نداشتم. تام در 
خان ه بود. به او گفتم در پارک به من چه گذشته. به 
صورتم خیره ماند امامن,نتوانستم از نگاه خیره‌اش 
چیزی بفهمم. چند لحظه بعد گویا چیز مهمی کشف 
کرده‌باشد. گفت: باشه امی af T‏ اين‌طور بهت القا 
شده و تو اینو به پیام از جانب خداوند میدونی, من به 
نظرت احترام میذارم. یه سال صبر می کنیم تاببینیم 
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دیگر تو رانمی‌خواهم! 

روی نیمکت پا رک نزدیک خانه نشسته بودم و 
سعی می کردم ذهن درهم وشلوغم راپاکسازی کنم: 
"شاید جدایی بهترین راه بود. شاید بهتر بود هر کدام از 
مابه راه جداگانه‌ای می‌رفتیم و زند گی دیگری راپیش 
می گرفتیم .شسوهرم. تام این جمله‌ها رانیم ساعت 
قبل به زبان آورده‌بود. هر دودر اتاق نشیمن بودیم و 
برای رفتن به بیرون حاضر می‌شدیم. ناگهان در چهره 
او حالتی دیدم که قبلاً ندیده بودم .با ناامیدی .تسلیم و 
استیصال و باصدایی غمگین به من گفت: شاید حرف 
شمادرست باشه. ممکنه ما دو تا خیلی باهم فرق 
east eso E‏ 
باشم که واسه سر پا موندن این زند گی تلاش کنم." 

من وتام آدم‌های اهل جنگ ودعوانبودیم ولی 
همیشهبانظر هم مخالف بودیم ونسبت به حرف‌هاو 
رفتارهای هم اعتراض می کر دیم. به طور کلی می‌توانم 
بگویم نگاهمادو نفر به زند گی کاملاً فرق داشت 
اینهاباعث می‌شد من مثل بمب منفجر شوم ما تام 
هیچ‌وقت داغ نمی کرد. داد و بیداد ره نمی‌انداخت و 
جنجال به پانمی کر د. هر وقت مسئله‌ای پیش می آمد. 
سکوت بی‌آندازه‌ی تام مراعصبی تر و جری‌تر می کرد 
برای همین عصبانی تر می‌شدم وداد و بیداد بیشتری 
راه می‌انداختم تاطاقت تام راسر بیاورم واو رامجبور 
کنم عکس العملی نشان بدهد .اما تام درست مثل روز 
اولازدواجمان. آرام و خونسرد و تزلزل‌ناپذیر بود. 
دو دهه از ازدواج مامی گذشت ولی تام »همان مرد 
روزاولش بود. 

پیش از این. یعنی همان روزهای اول از دواج»این 
اخلاق همسرم باعث شده بود به او جذب شوم و فکر 
کنم بهترین مردی است که در تمام عمرم دیده‌ام 
وممکن نیست بهتر ازاین پی دا کنم. من هنوز خیلی 
جوان بودم و چندان مطمئن نبودم که از زند گی چه 
می‌خواهم؟ نمی دانستم اکنون چه می‌خواهم و چه 
هدفی دارم و مثلاً ده سال بعد از زندگی چه می‌خواهم. 
oT‏ سال‌هاخیلی احساساتی و پرشور بودم و اهداف یا 
بهتر است بگویم آرزوهایی که برای سال‌های آینده 
زندگی‌ام داشتم.بسیار پرشور تر واحساساتی‌تر بودند. 
اما تام برعکس من بود. برای همین زند گی ما درست 
در نقطه‌ی مقابل هم قرار داشت. 


صبوری پیشه کن! 

'راهمان‌راجداکنیم؟"هرگزازت ام انتظار 
نداشتم چنین حرفی بز ند .جملاتش آنقدر به‌من فشار 
آورد که همان لحظه فرار را بر قرار ترجیح دادم و از 
p e‏ .در پارک کمی قدم زدم. .ذهنم به 
شدت درگیر شده‌بود .سعی کردم خودم را آرام کنم. 
روی‌نیمکت نشستم و در هوای سرد ماه نوامبر نفسم 
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فهمیدم چقدر به این اطمینان وثابت قدم بودن او 
نیاز دارم. جلسه اول شیمی درمانی ام بود.روی تخت 
دراز کشیدهبودم وبه سقف خیره شده بودم. اشک 

qu eue‏ .تام دستم را گرفت و 
گفت: نمی‌خوام نگران هیچ چیز باشی. عزیزم به 
چیزی جز سلامتی ودرمان فکر نکن. "آن شب وقتی از 
بیمارستان به خانه برگشتیم jb.‏ هم تام به من اطمینان 
داد که تا آخرش e US‏ خواهد بود .بعد به آشپزخانه 
رفت تابرای بچه‌ها شام حاضر کند. فرد اعلام کرد 
به من برسد و کنارم باشد هم بتواند بر ای بچه‌هاوقت 
بگذارد. 

ما تازه به این محله آمده‌بودیم .حتی یکی دو بار 
بیشتر به کلیسا نر فته بودیم و آشنای زیادی نداشتیم 
اما خبر بیماریم خیلی زود پخش شد . مطمئن بودم کار 
تام است . نمی‌دانم چطور. تام آن روزها در آن واحد 
همه جا بود و به همه‌ی کارها رسید گی می کرد. 
نمی‌دانم چطور می‌فهمید تشنه شدهام b‏ 
دوست دارم کمی غذابخورم. هر لحظه که به او 
نیاز داشتم. کنار تختم بود. او خوب می‌دانست 
| چه وقت بایک لیوان چای داغ کنارم باشد. کی 
ماساژ بدهد. کی کنارم دعا کند یافقط کمی 
نگاهم کند و به من شب به‌خیر بگوید. فهمیدم 
تام همیشه اینطور بوده. در تمام سال‌هایی که با 
من زند گی می کرده‌امامن هر گز این بخش‌های 
IE‏ ی 
بودوعشق رادر تام یافته بسودم.دیگر هیچ 
فایده‌ای نداشت. زمان از دست رفته بود و من 
در انتهای راه‌قرار داشتم وبرای‌جبران گذشته, 
فرصتی نداشتم. 

دردی که درمان بود 

Las;‏ فرصت زیادی داشتم که روی 
به روزهایی در گذشته کشیده می‌شد که در شیکاگو 
زندگی می کردم .به شهر آرزوهای دور و درازم ul.‏ 
حالابه خودم می گفتم Az‏ کار خوبی کرده‌ام که در 
آن شسهر هزارتونماندم زیر باز گشتم باعث از دواجم 
با تام شده بود .حالا دیگر برایم کاملاً مسلم شده بود 
که تام بیشتر از من برای حفظ و بهتر شدن این زند گی 
زندگی بود. اماالان چه؟ آیاهنوز هم دوست داشت 
به زند گی با من ادامه بدهد؟ به زند گی بازنی سرطانی 
که می خواست سعی کند زند گی‌اش رااز نوبسازد. 
آیاحالا آمادگی آن راداشستم که اج ازهبدهم تام از 
زندگی‌ام برود؟ 

شیمی درمانی شش ماه طول کشید. در این مدت 
آزمایش‌های مختلف و چن د عمل جراحی نیز انجام 
دادم. سعی می کردم آرامش خودم راحفظ کنم و 
کمتر غصه بخورم. پزشکان هنوز به نکته مثبتی در 
من نر سیده بودند و ممکن بود تمام این تلاش‌ها و درد 

بقبه در صفحه ۵۷ 


باید این اتفاق می‌افقاد. من به 
سرطان مبتلامی شدم و راه دشواری 
راطی می‌کردم تا متوجه می‌شدم تام 
از ته قلب مرادوست دارد. 


تو رو نمی کشه. فقط به ازدواج ما پایان میده. ضمناً اگه 
با هم باشیم.چون مدام با هم بحث داریم. بیماری تو 
بدتر میشه.خودت خوب میدونی که سر هیچی باهم 
توافق‌نداریم .غمگین شدم زی رااین دیگر توافق بر 
سر صورت حساب خرج و مخارج خانه پارنگ کاغذ 
دیواری اتاق بچه‌ها نبود. این سرطان بود. 

کمی بعد تام به خانه رسید. در او استرس ندیدم. 
به من گفت نگران حال من است و می‌توانم روی او 
حساب کنم. چیز دیگری‌هم در حرف‌ها ونگاه‌اوبود. 
چیزی که سال‌ها ندیده بودم يا خودم نمی‌خواستم 


ببینم. نمی‌دانم چراتام فکر می کرد من رابهتر از خودم 
می‌شناسد و اطمینان دارد که می‌توانم از پس بیماری 
بربیایم و سرطان راشکست بدهم gl.‏ می گفت اگر 
حتی یک درصد هم نتوانم در این مبارزه پیروز شسوم. 
حتماً او خودش را شکست خورده می‌بیند .بعد کنارم 
نشست و كاملا منطقی »درست مثل زمان‌هایی که در 
محل کارش بابقیه حرف می‌زند .یامن از راه‌هایی که 
برای درمان پیش رویم بود. صحبت کرد اولین بار 
بود که در دلم خداراشکر می کردم که تام مثل من 
احساساتی نبود. بر ای اولین بار در زند گی مشتر ک 
احساس می کردم می‌توانم به دریای اطمینان تام تکیه 
کنم ونگران فروپاشی نباشم. این بار خیلی زود به توافق 
رسیدیم. شیمی درمانی رابرای درمان انتخاب کردیم. 
به این نیز فکر کردیم که اگر لازم بود عضو سرطانی 
راقطع کنیم. ۳ E‏ ار 
بود. .تام گفت: "باید باسر olo‏ بجنگیم!" ومن آن لحظه 
چقدر این مرد راسخ و مصمم رادوست داشتم! 

و بعد که وارد مرحله‌ی شیمی درمانی شدم. 
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رستوران‌های معروف شهر می‌رود. 
باخودم می گفتم اگر تام با دختر دیگری ازدواج 

می کرد زند گی بهتری داشت وخوشحال‌تر بود. آن 
دختر حتماً به تام افتخار می کرد و از داشتن چنین 
همسری به خودش می‌بالید. آیایک سال منتظر 
ماندن و صبر کردن به من کمک می کرد دوباره‌عاشق 
شسهری دیگب کی در شهر محل all‏ قعلی‌مان 
MEE‏ رن رت ۳ 
نگه دارد. برای خانه جدید برنامه‌های زیادی داشتم. 
می‌خواستم آن طور که دلم می‌خواهد آن راتزیین 
کنم. مدرسه بچه‌ها راهم انتخاب کرده بودم حتی 
برای امور مالی خانه هم برنامه‌ریزی کر ده بودم. اما 
چندان طول نکشید که فهمیدم هیچ چیز تغییر نخواهد 
کرد چون من و تام عوض‌شدنی نبودیم. حالا در 
صفحه‌های متفاوت کتاب زند گی قرار داشتیم. 
بهتر است بگویم کتاب زندگی من و تام دو 
کتاب کاملاً جدااز هم بود و هر کدام صفحه‌های | 
جداگانه‌ای‌از آن کتاب‌هاراورق می‌زدیم .ویک 
شمان 


توافق بر سرسرطان 

فردای آن روز پرهیجان و پر تنش به حمام 
رفتم تاصبحم رابا آرامش شروع کنم .مشغول 
دوش گرفتن بودم که توده‌ای نسبتاً بزرگ 
توجهم را جلب کرد. برایم خیلی عجیب بود (Ls.‏ 
آن راندیده‌بودم. به خودم گفتم حتماً مسئله 
خاصی نیست و فقط یک توده چربی است ul.‏ 
چند روز بعد حسی به من گفت برای اطمینان 
| زسلامتی‌ام به پزشک مراجعه کنم. دکتر پس 
از دیدن جواب ازمایش‌ها و معاینه دقیق گفت: 
"واقعاًمتاسفم خانم هاسر اسرطان سینه‌دارین 
اونم از نوع بدخیم .واین um‏ .شمااصولا راه نسبتاً 
سختی رو واسه درمان پیش رو دارین. بايد خیلی 
زود شیمی‌درمانی روشروع کنین. درضمن,باید 
درباره عمل جراحی هم با هم حرف بزنیم. 
is c QT‏ +حالا سرطان هم 
بای د به آن اضافه‌می‌شد؟ تابه خانه رسیدم.با تام 
تماس گرفتم. محل کارش بود. مطمتن بودم شو که 
نمی‌شود. او عادت نداشست درباره موضوعی هر قدر 
هم مهم. »شو که شود و خونسردی خودش رااز دست 
بدهد TT RE Du ce‏ 
eu RM p‏ نان حرف های تام 
مراچنان متحیر کرد که شنیدن حرف د کتر که گفته 
بود سرطان بدخیم داری, متعجبم نکر ده بود. با خود م 
گفتم وقتی که تام به خانه برسد. تمام چیزی که خواهد 
گفت این است که نگران نبا ش اا پاش سر اں 


فرصت نمی‌شد.... من فکر کردم تو خودت دختر 
باهوشی هستی و علت اصرار مادرت رو برای اینکه 
ازدواج کنی می‌فهمی.... راستشو بخوای, مینا" قبل 
از اینکه مادر تو باشه خواهر من بود.... ثريا جانء 
مادرت نگران آینده خودشه و حق هم داره... تو 
بالاخره ازدواج می کنی و برای خودت یک زند گی 
تشکیل میدی امامیناجی؟ فکرش و کردی مادرت 
هر چی سنش بالاتر o‏ مجال ازدواج مجدد براش 
کمتر میشه؟ اونم از همین می‌ترسه که پس فردادر 
دوره پیری, در به در بشه و آخرشم از خانه سالمندان 
سر در بیاره و... 

خاله یک ساعتی حرف زد امانیاز نبود. چرا که 
من با همان جملات اولی که گفت متوجه منظورش 
شدم و فقط "چشم گفتم تا با خاله "بگو و مگو" نکنم و 
بحث تمام شود اما در حقیقت حرف‌هایم را در دل نگه 
داشتم و عصر که مادر به خانه بر گشت. بعد از اینکه 
نیم ساعت استراحت کرد. موقع خوردن چای بعد از 
ظهر. حرف دلم را به زبان آوردم و گفتم: 

_خاله مریم ماموریتی رو که بهش داده بودی 
خوب اجرا کرد.... پس حدستم درست بود:؛ از من 
خسته شدی و می‌خوای زودتر منو رد کنی تابه 
آرزوهات برسی...٩‏ 

چشمان مادرم خیس شد و بغض کرد و گفت: 

-اینطوری نگو ثریا.... درسته.... من از مریم 
خواستم که باهات حرف بزنه.... برای اینکه روم 
نمی شد راحت باهات حرف بزنم.... اما قضیه اینطوری 
که تو میگی نیست... من همون روزی که پدرت مرد 
باخدای خودم و روح اون عهد کردم که تا وقتی تو 
رو به سر و سامان نرسونم» به فکر خودم نباشم... 
آره ثریا obe‏ من نگران آینده خودم هستم اما نه به 
قیمت اینکه تو زیر دست ناپدری بیفتی. با خودم به 
این نتیجه رسیدم که اگر شوهر کنی و صاحب زند گی 


بازی می کنند یا با پول پدر و مادرشون میرن مسافرت 
شب داری کار می کنی که بتونی این زند گی دو نفره 
رو بچرخونی.... منم اعتراضی که نکردم؟ 

روزه ای اول مادرم هر بار این جمله تکراری را 
تحویلم می‌داد: 

-من به سن تو بودم» تو رو حامله بودم و... 

ومن نیز هر بار سعی می کردم او راقانع کنم: 
"مامان الان با زمان شمافرق کرده....الان دو طرف 
باید از هم شناخت پیدا کنند.... من که نمی‌تونم 
به‌هر ک دوم از خواستگارایی که در این خونه رو 
می‌زنند "بله "بگم؟ یانکنه از دستم خسته شدی؟ 
خودت که داری می‌بینی مامان, اگر دختر خاله‌هام و 
دخترعموهام دارند ماهی یک دست لباس می‌خرن. 
من حتی مانتو و کفشم راعید به عید نو می‌کنم... پس 
چرامی‌خوای از دستم خلاص بشی؟ 

هر بار که این را می‌گفتم. مادرم سکوت می کرد و 
حرفی نمی‌زد. مثل آن روز صبح که سر میز صبحانه 
دوباره در مورد خواستگاری که یکی از دوستانش 
برای من معرفی کرده بود صحبت کرد و من میز 
صبحانه را ترک کردم و به اتام رفتم اما هنوز یک 
ساعت از رفتن مادرم نگذشته بود که موبایلم زنگ 
و هم خوشحال. او که دو سال از مادرم بزرگتر بود و 
سه فرزندهم داشت با من خیلی صمیمی بود و همین 
باعث خوش حالی‌ام شد اما او ک ه معمولا عصرهایا 
شب‌هابا من تماس می گر فت. در هر صورت تماسش 
راجواب دادم و سلام و علیک و... و بالاخره خاله 
حرف اصلی را که باعث تماسش شده بود. به زبان 
آورد: 

-ثریا جان چند وقته می‌خوام باهات حرف بزنم. 
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بعد از یک دعوای مفصل با مادرم. کوله پشتی‌ام 
رابرداشتم واز خانه زدم بیرون. مادر تادم در پشت 
سر م آمد و گفت: 

کجاداری میری ثریا...؟ فقط قهر کردن Ab‏ 
نبودی که یاد گر فتی! 

به حرف‌های مادر توجه نکر دم. از کوچه که خارج 
اول تصمیم گرفتم به خانه دوست و همکلاسیام 
"الهام" بروم اما چون مطمئن بودم مادرم می‌داند که 
دراین طور مواقع به آنجا می‌روم ومن هم دوست 
داشتم کمی مادرم رااذیست کنم فا کمتر اذيتم HS‏ 
منصرف شدم و پیاده‌روی و یکی دو ساعت تنها بودن 
را ترجیح دادم. پس از حدود یک ساعت پیاده رفتن. 
خسته شدم و داخل پار کی که سر راهم بود رفتم. 
چند دقیقه لابلای درخت‌ها قدم زدم و به گذشته 
فکر کردم... به اتفاقات تلخی که چند سال قبل در 
زند گیمان رخ داده بود و از ان به بعد. درد و غصه 
و رنج» همنشین همیشگی زندگیمان شد. تا قبل از 
ان دعوای شوم. خانواده سه نفره ما واقعا خوشبخت 
بود؛ من و مادر و پدرم.... اما افسوس که پدر در 
نزاعی خیابانی که هیچ ربطی هم به او نداشت وبرای 
وساطت و سوا کردن چند نفر که با هم در گیر شده 
بودند وارد آن معر که شده بود. باضربه چاقوی یکی 
از طرفین دعوا از پا در آمد و کشته شد. بعد از آن 
واقعه شوم خیلی تلاش کردیم تا لااقل بتوانیم خلاً 
نبودن پدر را بادیه خون ش بگیریم اما قاتل پدر که 
خیلی خانواده با نفوذی داشت. سرانجام وبا کمک یک 
وکیل زبده توانست قتل راغیر عمد تشخیص دهد و 
حتی پدر را مقصر کشته شدن خودش معرفی کند! 
هر چه بود. سرانجام و پس از چند سال کم مانده بود 
مبلغی هم به عنوان خسارت بپردازیم تا از کسی که 
پدرمان را کشته بود. رضایت بگیریم! 

در آن زمان من دختری بازده ساله بودم و حالا 
و پس از هفت سال» بیشتر از هميشه نبودن پدرم را 
حس می کردم نه فقط به خاطر مهربانی‌های پدرم. 
اما مشکل اصلی این روزهای من, مادرم بود. مادر 
در اوج جوانی با پدرم ازدواج کر ده بود و حالا که 
یک دختر هیجده ساله داشت. خودش فقط JU Y Y‏ 
سن داشت. تقریباً از همان روزی که من دیپلمم را 
گرفتم. این زمزمه را شروع کرد که؛ IG‏ دیگه وقت 
ازدواجته!" 

اوایل فکر می کردم شوخی می کند اما هر چه من 
بیشتر این موضوع را شوخی فرض می کردم مادرم 
قضیه راجدی‌تر مطرح می کرد و... تا اینکه بگوو 
مگوهایمان شروع شد: 

-مادر من نمی‌خوام به این زودی ازدواج کنم... 
همکلاسی‌های من همه شون یا هنوز دارن عروسک 


براساس سرگذشت:ثریا 


اشټباه را تصحیح نکر دن. خو د استاه د 
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من که نگرانی‌ام فقط در مورد دروغ‌های خودم 
بود. دران مقطع با شرط مادر موافقت کردم و تمام 
فکرم این بود که چگونه مادرم را راضی کنم تا در 
جلسه خواستگاری در مورد ثروت تخیلی من حرفی 
نزند. اما مادر هم حواسش به زند گی خودش بود. او 
که‌حالا خوش حال بود که 2 EE‏ ۱ 
ام با خودش فکر می کرد چه بهرام و چه شسهرام. چه 
حسن و چه حسین» سرانجام من با یک نفر ازدواج 
می کنم و مادر نیز می‌تواند با مهندس حجت. مالک و 
مدیر آموزشگاه کنکوری که من در آن ثبت نام کرده 
بودم. ازدواج کند! به همین خاطر مادرم در تدا رک 
بر گزاری دو جشن عروسی بود؛ ازدواج من و بهرام. و 
ازدواج خودش و مهندس حجت! 

در همین روزها بود که من از دو طرف مورد 
یک پرسش قرار می گرفتم: "قرار روز خواستگاری را 
تعیین کردی؟" و این سوالی بود که هم مادرم از من 
می‌پر سید وهم بهرام‌هر روز که‌مرآمی‌دید. می‌پر Lass‏ 
اما من هر چه به روز خواستگاری نزدیک می‌شدم. 
بیشتر از حماقتی که مرتکب شده بودم. می‌تر سیدم! 
بدبختی بزرگ این بود که ناخواسته عاشق بهرام هم 
شده بودم.... نه یک عشق خیابانی, چرا که اگر او یک 
ساعت دیر تلفن می‌زد. دچار دلشوره می‌شدم يا اگر 
روزی مریض هم بودم و نمی‌توانستم از تخت پائین 
lus‏ همین که abl, pa pal‏ قرار است بهرام راببینم. 
شور عشق او درمانم می کرد و سرپا می‌ایستادم و... 
و همین عشق بود که سرانجام قانعم کرد همه چیز را 
برایش بگویم! 

درست دو روز قبل از شب خواستگاری که قرار 
بود او همراه مادر و پدرش به منزلمان بیایند. داخل 
کافی شاپ رو به روی هم نشسته بودیم و بهرام داشت 
در مورد اینکه بهتر است ماه عسل به دوبی برویم یا 
استانبول حرف می‌زد که حرفش راقطع کردم و سرم 
راانداختم پائین و گفتم: 

-من بهت دروغ گفتم بهرام... هر چی در مورد 
ثروتم و کارخونه‌ای که از پدرم به من رسیده دروغ 
گفتم. اون روزها طوری از دست مادرم شاکی بودم 
که دلم می خواست هر چه زودتر از دواج کنم و مستقل 
بشم به همین خاطر وقتی با تو آشناشدم وفهمیدم 
صاحب نصف رستوران هستی, با خودم فکر کردم 
اگر بتونم تو رو عاشق خودم بکنم. تو بعد از ازدواج از 
خطای من می گذری اما... اما فکرش رو هم نمی کردم 

اینهاراگنتم و در اا ۱ ۱۱ ۲ 
بهرام اماء چند ثانیه فکر کرد سپس به آرامی گفت: 
"خیلی بده..., این خیلی بده..., دروغ گفتن اصلا کار 
خوبی نیست!" 

من که فکر می کردم پاسخم را گرفته ام. کیفم را 
انداختم روی دوشم و خواستم از روی صندلی بلند 
شوم که بهرام ادامه داد: 

بقیه در صفحه ۵۷ 


در یک رستوران نصفش, سه دونگ راشریک است 
و... بعد از حدود نیم ساعت حرف زدن» سرانجام به 
من هم مهلت حرف زدن داد و پرسید: "شما کمی از 
خودتون بگین خانم... راستی اسمتون T‏ بود؟" 
اسمم را گفتم و فقط همین یکی راراست گفتم و 
بقیه را همه دروغ گفتم: "رشته پزشکی قبول شدم اما 
حوصله درس خواندن نداشتم. در حقیقت احتیاج 
نداشتم... من فعلاً با مادرم زندگی می کنم اما از پدرم 
یه کارخونه بهم ارث رسیده و مادرم هم اونقدر داره 
که نیازی به در آمد آن کار خانه نداشته باشه اما فعلاً 
اونجا رااجاره دادیم... مادرم میگه من حوصله سر 
و کله زدن با کار گر و مشتری و بیمه و وزارت کار و... 
را ندارم.... هر وقت شوهر کردی, اون وقت خودت 
کارخونه رواداره کن....امامن اصلا حوصله‌اش رو 
ندارم.... منظورم از دواجه... من تا موقعی که عاشق 
تيرم به هدف نشست چون در همان لحظاتی 
که من این حرف‌ها را می‌زدم. برقی را در چشمان 
"بهرام "می‌دیدم. آری او لابد با خودش فکر می کرد 
اگر بتواند مراعاشق خودش aus‏ بلیتش برده. ازدواج 
با یک دختر فروتمند که فقط یک قلم از فروت به جا 
مانده از پدرش. یک کار خانه است حتما می‌توانست 
آینده‌ای را که او در سر می‌پروران د برایش محقق 
سازد. خریدن یک ماشین آخرین مدل, داشتن یک 
خانه شیک و مدبریت کارخانه‌ای که متعلق به ونش 
می‌باشد و لابد او هم در آن شر یک خواهد شد و... 
واین دقیقا شبیه به همان افکاری بود که من 
در سر می‌پروراندم اما خواسته‌های من کمتر بود؛ 
ازدواج با مردی که در یک رستوران شریک است. 
یقیناً آنقدر در آمد خواهد داشت که من با تکیه بر oT‏ 
بتوانم یک زند گی راحت و بدون دردسر داشته باشم! 
تنها فکر و اندیشه‌ای که ان لحظات در سر داشتم این 
بود که "بهرام" آنقدر عاشقم شود که وقتی می‌فهمد 
به او دروغ گفته‌ام. به خاطر عشقی که نسبت به من 
دارد.اصلا اهمیتی به اموال من ندهد و با اعتماد به 
نفس بگوید: "ما باهمین در آمد من از نصف رستوران 
هم خوشبخت خواهیم شد!" 
آن روز اما... حتی فکر فینال این بازی احمقانه‌ای 
را که خودم با گفتن یک دروغ شروع کرده بودم نیز 
نمی کر دم! بازی که بر خلاف تمام تصورات من, به 
شکل دیگری پیش رفت! 


_ موضوع ازدواجم بابهرام راتقریباً پنج‌هفته پس 
از آشنائیمان با مادرم مطرح کردم.... یعنی زمانی که 
مطمئن شدم بهرام عاشق خود من است! 

همانطور که پیش‌بینی کرده بودم. مادرم از 
شنیدن این خبر خوشحال شد. البته او عاقلانه تر فکر 
می کرد و گفت: 

به نظر می‌رسه که این BT‏ بهرام جوون خوبی 
باشه و چون تو رو دوست داره بتونه خوشبختت 
کنه.... با این حال هر وقت اومدند خواستگاری» باید 
در موردش بیشتر تحقیق کنیم! 


CMM -‏ 
۱ الاعات .ی 


اشتباه می کنم؟ باشه» اشتباه کردم 9 

نگذاشتم حرف مادرم تمام شود و با خنده-اما 
بدون شوخی, پرسیدم؛ "خب این مرد خوشبخت کیه 
که اینطوری دل مامان جون منوبرده..؟ 

چقدر دلم می‌خواست در ان لحظه مادرم اخم 
کند و دعوا راه بیندازد و حتی بزند توی دهنم و بگوید 
"این چرندیات چیه میگی و... اما این اتفاق نیفتاد و 
مادر همان برخوردی را کرد و همان پاسخی راداد که 
مثل اینکه او یک دختر دم بخت است و من مادرش 
هستم. با خجالت و حالتی که نشان می‌داد معذب 
است. گفت: "مهندس حجت!" 

انگار یک مرتبه آب سرد روی سرم ریختند و 
کنکور به من تخفیف ۷۰ درصدی داد. ناز و غمزه‌های 
e‏ 

آخرین باری که مادر تنبیهم کرده بود. قبل از 
مرگ پدر بود که زده بود روی دستم» به همین خاطر 
گیج و منگ بودم و فقط با حرفی که مادر زد به خودم 
آمدم: e»; sul"‏ تایادت نره کسی که داری باهاش 
حرف می‌زنی مادرته...! شاید مادرم حق داشت آن 
کشیدهرابه من بزن د امامن که انگار فقط منتظر 
بهانه بودم. کوله پشتی‌ام را انداختم روی دوشم و 
از خانه زدم بیرون و صدای مادرم راپشت سرم 
شنیدم که "فقط قهر کردن بلد نبودی که این رو هم 
یاد گرفتی.." 


اجازه میدین روی این نیمکت بنشینم... 

بااین جمله به خودم آمدم وبه پارک بر گشتم 
ودیدم که پسر جوانی مقابلم ایستاده و این سوال 
رامی کند. برخلاف آنچه آموخته بودم و باید رفتار 
می کردم. به جای اینکه سرم را پائین بیندازم و محکم 
بگویم "نه "!سر ado‏ کردم و به چشمانش خیره شد م 
و چند انیه نگاهمان در هم گره خورد.... بعد هم 
بدون اینکه به نیمکت‌های خالی که در اطرافمان قرار 
داشت توجهی بکنم» به آرامی پاسخ دادم: "بفر مائید... 
نیمکت که مال من نیست!" 

به روح پدرم قسم» آن روز برای اولین بار با یک 
پسر چنین برخوردی کردم چرا که من از مادرم 
آموخته بودم در اینگون ه مواقع b‏ "نه" بگویم یا 
بی‌تفاوت بمانم و یا از آن نقطه دور شوم! 

اما حالا که به آن روز فکر می‌کنم. خودم را قانع 
می کنم که در آن غروب پائیزی, انگار دوست داشتم 
جوان کنارم نشست و بی معطلی بسته سیگارش را 
بیرون کشید و تعارف کرد. من تعارفش رارد کردم 
واو هم اصرار نکرد اما با پک اول شروع کرد به حرف 
زدن. از خودش گفت واز آرزوهایش, مثل بسیاری از 
جوان‌های امروزی: عاشق ماشین خارجی... می گفت 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت و UG‏ بید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۳۶۱۸ 
محمود کرمی از اصفهان 
زهرا برمکی از ماهشهر 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییه»ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرقزل حصار وورامین ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی‌سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


در روستا نگه دار ند. 
یازده_دوازده سالم بود که از آنجا بیرون آمدم و 
دیگر هیچ وقت انها را ندیدم... 
آن روزها فکر می کردم اگر از روستا بیرون بیایم 
ودرشهر کار کنم.می‌توانم یک روزی برای خودم 
کسی بشوم. آدمی که حداقل حسرت خیلی چیزها 
رادر زند گی‌اش ندارد. اما بز رگترین اشتباهم همین 
بود. همین بود که از روستابیرون امدم. اواره‌و در به 
درشدم و آخر سربه هیچ چیز نر سیدم جز بد بختی, 
از روستابه رشت رفتم و دنبال کار از اين مغازه به 
آن‌مغازه‌از این رستوران‌به | ن ساندویچی. حاضر بودم 
پادویی کنم کار گری کنم.ز مین بشورم:(بشویم)ظرف 
بشورم. اما به روستا برنگر دم. 
یکی -دو روز طول کشید تابالاخره صاحب یکی از 
رستورانهای بین راه گفت که به یک نظافتچی احتیاج 
دارد. دستمزدش برایم مهم نبود. مهم این بود که به 
روستابرنمی گشتم. وقتی به صاحبکارم گفتم که از 
روستا | مده‌ام.اجازه‌داد تاشبهاهم در رستوران بخوابم. 
غذاهم که آنجابود.بنابراین‌باکاری که پیدا کر ده 
بودم. هم خوابگاه داشتم و هم غذا. فکر کنم یک سال و 
چند ماه | نجا بودم. صاحبکارم از من راضی بود چون 
خوب کار می کردم. انگار هیچ وقت خسته نمی‌شدم. 
چون‌تر وفرز بودم‌هم در آشپز خانه وردست بودم 
وهم زمانی که رستوران شلوغ می‌شد. م ی آمدم 
سرویس می دادم سرویس می‌بردم. میزها را 
پاک می کردم.از کارم‌راضی بودم. 
تمام دستمزدم را هم پس انداز 
می کردم. در همان رستوران 
بود کهاز زب آن‌این‌وآن 
در مورد تهران شنیدم. 
ای که آنجامتل 
من کار گر بودند برایم 
تعریف می کردند که 


تهیه: مجید شادمان نژاد 

تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته: ندامتگاه‌اوین 


ذ کر نام-نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 


اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


مدرسه هم نداشت.اگر کسی می‌خواست درس 
بخوان د باید به روستاهای مجاور می‌رفت.با اینکه 
فاصله روستاهازیاد نبود. اما پدرم اجازه‌نمی‌داد GU‏ 
برای رفتن به مدر سه»به تنهایی این مسیر راطی کنیم و 
و نوشتن Mo‏ نیستیم. 

تاوقتی خواهرم بیمار نشده‌بود. من شهر راندیده 
بودم. خواهرم که مریض شد پد رم ناچاررشد اورابه 
مریضخانه هر ببرد وچون نمی خواست تنها برود. 
مراهم باخودش برد.هنوز هم بعد از گذشت سالها, 
آن روز رابه یاد دارم.همان روزی که برای اولین بار 
شهررادیدم وفهمیدم دنیافقط روستای کوچک ما 
نیست. آنقدر حواسم به اطرافم بود که اصلانفهمیدم 
کی به مریضخانه رسیدیم. 

خواهرم بستری شد و مامجبور شدیم چند روزی 
در بشسهر بمانیم. پدرم خیلی غصه می‌خورد.امامن 
انقدر محو شهر بودم که اشک‌های پدرم رانمی‌دیدم. 
حتی وقتی خواهرم مُرد.بیشتر از آن که برای م رگ 
اوتاراحت باشسم از این تار اکت بودم که اید په روستا 
برگردیم.بع داز آن همه‌امید و آرزویم این شد که 
یک روزی از آن روستای کوچک به شهر بیایم و برای 
هميشه آنجا زندگی e‏ 

غم مرگ خواه رم آنقدر 
برای‌پدرومادرسنگین بود 
که تاب نیاوردند. پدرم سکته 
کرد واز دنیارفت. مادرم 
هم دچار ناراحتی قلبی شد. 
اکسادرند هایست . 

پدر و مادرم به 
تک تال cosas‏ 
از دنیارفتند.بعد از 
مرگ آنهاخواهرو 
برادرم نتوانستند مرا 


Z 
ارسلسله‌گزارشهای‌زندان‎ 
سس‎ 

این هفته: بازخوانی یک نامه 

US NE‏ نما گرقنت.صدایش 
می‌لر زید. اما می گفت خوشحال است. خوشحال است 
که توانسته eso b‏ نفر بیرون از زندان صحبت کند. 
تند و تند حرف می‌زد. می تر سید وقتش تمام شود و 
قبل از مر گش.ماجرای زند گی‌اش چاپ‌شود.می گفت 
مدتهاست که از طریق بقیه هم بندی‌هایش متوجه 
شده که‌اگر نامه بنویسد و ماجرای زند گی‌اش رابگوید 
آن راچاپ خواهيم کرد.اما.. مشکلش اینجابود که 
می گفت سواد خواندن و نوشتن ندارد. می گفت بیرون 
از زندان هم کسی راندارد تا به وسیله او حرف‌هایش 
رابه ما بر ساند و بعد ادامه داد: 

اد ار ار 
بیرون‌برایمپول‌بریزد.اینجا کار می کنم تاخرج 
خودم رادربیاورم.لباس می‌شورم. آدم یکی می‌شوم و 
کارهایش راانجام می‌دهم تا بتوانم زندگی کنم. 

پر سیدم: 

ox‏ کسی دوست نیستی که حداقل او بتواند 
حرفهایت را بنویسد؟ 

با عجله و تند و تند گفت: 

تلفن راقطع کردبدون آن که حتی جواب 
خداحافظی‌اش را گرفته باشد. 

چندی قبل بود که‌نامه‌ای‌به دستم رسید... داخل 
یک پا کت متوسط دفتر چه‌ای بود که حدودبیست 
صفحه از آن نوشته بود. از خط کج و معوج نویسنده 
می‌شد حدس زد که سواد درست و حسابی ندارد. 
املای بعضی از کلمات اشتباه بود. اما... مهم این بود که 
از میان همان خطوط درهم و برهم و غلط‌های املایی: 
می‌شد ماجرای زند گی ادم دردمندی راخواند. ادمی 
که تام رگ چند قدم بیش تر فاصله ندارد. در حالی که 
هنوز فرصت برای زند گی و زنده‌ماندن alim lo‏ 
اما خودش باعث شد تا فقط پایان زند گی‌اش از آغاز 
نمایان گردد. 

-دریکی از شسهرهای شمالی کشور به دنیا آمدم. 
پدر ومادرم کشاورز بودند. تکه زمینی داشتیم و آنها 
برنح می کاشتند.هر دوزحمتکش بودند. خواهر و 
برادرهم داشتم. دو خواهر ویک برادر.البته یکی از 
خواهرهایم بیمار شد و از دنیارفت. 
بچه‌های روستایی کنار و گوشه شالیزارها و جنگلها 
بازی می کر دیم و گاهی هم می‌رفتیم دریا. فقیر بودیم. 
اما چون همه روستا مثل هم بودند. غصه نمی خوردیم. 
از چشم وهم چشمی‌های شسهری خبری نبود. کاش 
همیشه همانجامانده‌بودم. کاش هیچ وقت پایم به شهر 
کشیده‌نمی‌شد.اگر در همان روستای خودمان مانده 
بودم. امروز با ترس اعدام زند گی نمی کردم. 

روستای‌ماخیلی کم جمعیت بود. برای‌همین 
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متهر کز نشوند. نمی سوزانند 


Ow گر‎ e 


بودم. شبها در پارک. لابه‌لای ماشین‌های پار ک شد i0‏ 
پشت در خانه‌هایی که سایبان داشتند می‌خوابیدم. 

درهمین دربه دری‌ها باینک عده بدتر از خودم 
رفیق‌شدم آنهاهم ع لاف وبیکارومعتاد بودندو 
همان‌هابرای‌اولین بار مر ابادزدی آشنا کر دند.زند گی 
بایک عده آ دم خلافکار. آدم راخبره‌می کند.در عرض 
یک سال شدم یک دزد تردست! 

همه چی می‌دزدیدم. از پنل ضبط ماشین تا تخم 
مرغ از مغازه! 

بالاخره‌از یک راهی باید خر جم رادر میآوردم. 
اعتیادم هر روز سنگین وسنگین تر می‌شد. نمی دانم 
می‌دانم و آن این است که آن سالها دیگر من یک 
آدم عادی ومعمولی‌نبودم.آماباز هم صد رحمت به 
آن روزهاء چرا که از وقتی شروع به کشیدن شيشه 
کردم.دچار توهم شدم.احساس می کر دم از همه 
باهوش‌تر هستم. احساس می کردم همه مردم شهر 
می‌خواهند مرااز بین ببرند و چون من خیلی باهوشم 
آ نهانمی توانند...امان از توهم... توهم شیشه که گاهی 
حتی خودت راهم عوضی می گیری! 

همین توهمات باعث شد که‌من دست به کاری 
بزنم که هر ساعت و هر ثانیه. سایه طناب دارم راروی 
دیوار ببینم! ۲ 

ان روز خیلی مواد مصرف کرده بودم. اصلا حال 
خودم رانمی‌فهمیدم خانه یکی از بچه‌هابودم»احساس 
می کردم دیوارهاحر کت می کنند ودارند جلو می ایند 
تامراله کنند. حتی... حتی سقف خانه هم داشت پایین 
می آمد.از خانه بیرون زدم تا از له شدنم جلو گیری 
کنم.اما درست‌همان موقع احساس کردم دو نفر سوار 
خواستند مرا بکشند که من پیش دستی کردم و حمله 
آمدم در بیمارستان بودم ویک ما مورهم بالای سرم 
بود. در بازجویی‌هايم فهمیدم دو بچه سوار دوچر خه 
راچنان زده‌ام که یکی از آنها در کماست. که متأسفانه 

از آن‌روزبه جرم قتل عمد درزندان‌هستم. 
روزهای خیلی بدی را می‌گذرانم. 
به تهران نمی آمدم. کاش هیچ وقت لب به سیگار 
نمی‌زدم. کاش.. کاش این روزها زیر تیغ نبودم. 


دریابد که چطور در این شهر بز رگ آدم‌ها 
برای رسیدن به سود خود دیگری را قربانی می کنند. 
بدون آن که حتی لحظه‌ای بیندیشند و (Jab‏ کنند که 
چه بر سر همنوع خود آوردند. 

شاید او امروز در نقطه پایان باشد. امابرای 
دیگران.دیگرانی که مثل او در گیر موادند. هنوز 
فرصت باقی است... و گاهی چقدر زود این فرصت‌ها 


از دست می‌روند.) 


برویم دربند. و همین دربند رفتن مرا در بند انداخت! 

اوایل فقط می‌رفتیم تاتفریح کنیم.ورزش کنیم. 
قدم بزنیم و کمی استراحت کنیم.امابه تدریج تمام 
اینهاتغییر کرد. آن روز که رفتیم اولین نخ سیگار را 
داد دستم و گفت بکش! 

من کهتاآن‌روزاصلاً ازاین کارهانکرده‌بودم. 
ترسیدم وبادستپاچگی گفتم: نه نه... نمی کشم و بعد 
همان دوستم شروع کرد به مسخره کردن و خندیدن 
به من! که هنوز بچه‌ام...دهانم بوی شیر می دهد... 

بای د بروم از پدر و مادرم اجازه بگیرم... خلاصه 
آنقدر گفت و گفت که حرصم راد رآورد. سیگار رااز 
دستش قاپیدم وشروع کردم به کشیدن. باهر پکی که 
به سیگار می‌زدم» چند دقیقه سرفه می کردم افکر کنم. 
دو-سهروزی طول کشید تایاد بگیرم چطور سیگار 
بکشم.اوایل همین که سیگار می کشیدم. دچار سر درد 
می‌شدم. سر دردهای عجیب و غریب. وقتی به دوستم 
عادت ندارم. کمی بعد سیگار تبدیل شد به قلیان... 
مدتی‌هم قلیان کشیدم تااینکه یک شب وقتی باسه 
-چهار تااز بچه‌ها و رفقای رستوران خودمان و یکی - 
دوتارستوران دیگر رفتیم دربند یکی از بچه‌ها نفری 
یک سیگار به همه داد. وقتی سیگار را کشیدم دچار 
نشتگی. دیدم همه رفتند یک فاز دیگر... 

و این اولین تجربه من از حشیش بود و افتادن روی 
سرازیری که عاقبت به حکم اعدام کشید. 

برای همه معتادها این یک خط وروال معلوم است. 
مواد از کم وسنتی شروع می‌شود وبا گذشت زمان. 
وقتی بدن به ماده‌عادت کرد و نشتگی حاصل نشد. 
می‌روی سراغ یک ماده قوی تر. از حشیش به تریاک 
از تریاک به هروئین. از هروئین به کراک واز کراک به 
شيشه و دست آخر مر گ یا ایدز. یا اوردوز یا کسی را 
می کشی و یا خودت راو یاتو رامی کشند!محال است 
کسی این خط رابر ود وبه‌اینجانرسددرست مثل 
اتوبوس می‌ماند.از یک مبدایی شروع می‌شود حال 
این مبدامی‌تواند سیگار باشد یاتریاک»اماهر چه باشد 


تجربه تلخ مواد باعث شد کارم رااز دست بدهم. 
چون نه وقتی خمار بودم می توانستم کار کنم ونه وقتی 
از کار که بیرونم کر دند.دوباره‌دنبال کار رفتم. کار 
پیدا کردم. اما... اما هیچ جا دوام نمی‌آوردم. همین که 
چند ماه می گذشت پر تم می کر دند بیرون. آواره شده 


اتفاقات خواهیم بود. 

بارها و بارها از هروئین تا شیشه گفته و نوشته ایم. 
اما گویااصدای فریادها در این هیاهو گم می‌شود و به 
خواندید. از نوجوانی وارد میدان زند گی شد بدون آن که 
به کسی متکی باشد. فرصت خوبی که در آن رستوران 
بین راه داشت را به خیالی خام از دست داده» در حالی که 
می‌توائست با یک مشورت و یاحتی یک سفر کوتاه مدت 
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تهران از رشت هم بزر گتر است. از ساختمان‌های چند 
طبقه‌اش می گفتند و از بازار و مغازه‌های رنگارنگ 
آنجا... خلاصه آنقدر گفتند و گفتند که‌من‌هوایی شدم. 
دیگردلم نمی خواست در آن رستوران بین راه کار کنم. 
تصمیم گر فتم بروم تهران. پیش خودم فکر کردم وقتی 
شهر اینقدر بزرگ باشد. حتما کلی جابرای کار کردن 
هست. جاهایی که حتماً دستمزد زیادی هم می‌دهند. 
وقتی موضوع رابه صاحبکارم گفتم اخم کر د.معلوم 
بود که ناراحت شده کلی نصيحتم کرد که کارم رااز 
دست ندهم. گفت اگر فقط در آشپزخانه بمانم. کم کم 
غذادرست کردن‌رایاد می گیرم و چند سال بعد به 
جای‌پادویی, آشپز می‌شوم و بعد سر آشپز و کلی‌جا 
هست که می‌توانم بروم و کار کنم...اما من انگار هیچ 
بروم و رفتم. 

راست می گفتند. ثهرآن شسهر بز ر گی بود آنقدر 
بز رگ که می‌ترسیدم در آنجاگم شوم.دو-سه روز 
اول‌رافقط در این شهر گشتم.شبهادر مسافر خانه 
می‌خوابیدم وروزهابا توبوس شر کت واحد شهر را 
می‌گشتم. بعد از چند روز گشت و گذار. تصمیم گر فتم 
یک شب سر حرف رابامسافر خانه چی‌باز کر دم و 
برایش گفتم از شهر ستان آمده‌ام و دنبال کارم. او هم 
راهنمایی‌ام کرد و گفت بهتر است برای کار سری به 
رستوران‌های‌بالای شهر بزنم. آدرس گرفتم وروز 
بعدبه امیدپیدا کردن کار روانه میدان تجریش و 
خیابان دربند شدم. 

خیلی طول‌نکشید که‌در یک رستوران‌به عنوان 
وردست کباب زن مشغول شدم. البته صاحب 
رستوران می خواست من مدتی وردست باشم و بعد 
کباب زن شوم. 

رستوران بز رگ وزیبایی‌بود. با کلی کار گر وخدمه. 
باآنرستوران‌بین‌راهی که در آنجا کار می کردم. 
خیلی فرق داشت.حتی آدم‌هایی که آنجام ی آمدند.با 
ان آدم‌هایی که به آن رستوران می | مدند فرق‌داشت. 
زند گی من همان روزها تغییر کرد. همان روزها که 
دیدم بین ما واین آدم‌ها چقدر فرق و فاصله است! 

کاورس o gs‏ تعطیل suelos tolo‏ 
اجازه‌می‌داد که حداقل‌ماهی یک روز باهماهنگی 
قبلی برویم برای خودمان. آنها که خانواده داشتند 
می‌رفتند پیش خانواده‌شان.آمامن که کسی رانداشتم. 
نمی دانستم در روز تعطیلم چه کار کنم. یکی از بچه‌ها 
که متوجه سردر گمی من شده بود. پیشنهاد داد که 


(مشکل و معضل مواد مخدر -سنتی و صنعتی - 
سالهاست گریبانگیر کشورهای زیادی از جمله ایران 
شده.مشکلی که ريشه کن کردن آن مستلزم وقت و 
هزینه گزافی است. البته بعضی از دولتها هم تمام تلاش 
خود رابرای ريشه کنی این آفت به کار گر فته اند اما 
تامادامی که عده‌ای سودا گر به صرف متمول شدن 
از این راه. تلاش می کنند و عده‌ای بدون هیچ تفکر و 
آگاهی تن به مر گ تدریجی می‌دهند. باز هم شاهد این 


صبح‌ها پیش از بیرون رفتن از خانه و حتی قبل از خوردن صبحانه» تلو یز یون خود راروشن می یف دو 
طول روز مدام با تلفن همراه. کامپیوتر محل کار ودر خانه بالپ تاپ خود مشغول هستید؟ پس شمااحتمالااز 
کسانی هستید که بیشتر از آنچه که فکرش را بکنید. زمان زیادی به صفحه‌های نما یش خیره می‌مانید. اما آیا 
این کار واقعاً برای سلامت روح و جسم شما خطر دارد و تهد یدی جدی به حساب می آید؟ اگر در پی یافتن 
پاسخ این پرسش هستید. این گزارش را با دقت بخوانید تا محققان به پرسش‌های شما پاسخ بدهند. 


می کنند." محققان پس از انجام آزمایش‌های 
گوناگون دریافته‌اند که در زمینه مشکلات مربوط 
به چشم هیچ تفاوت بیرونی b‏ درونی بین خواندن 
کتاب‌های الکترونیک 9 چاپی وجود زارد اما این 
پایان داستان نیست. محققان مر کز مطالعه دانشگاه 
استاونگر "در نروژ پس از تحقیق به این نتیجه دست 
یافته‌اند که استفاده مداوم از ابزارهای الکترونیک و 
به‌ویژه خواندن کتاب‌های الکترونیک ممکن است 
عادت‌های مطالعه ما رابه طور کلی تغییر دهد. آنها 
در یک آزمایش به داوطلبان شر کت کننده یک 
داستان کوتاه دادند. به نیمی از این داوطلبان کتاب 
معمولی داده شده و به بقیه آنها کتاب الکترونیکی. یک 
هفته بعد از آنها دعوت شد برای انجام یک آزمایش 
ساده بر گر دند و وقایع درون داستان رابا نظم و تر تیب 
تاریخی شرح دهند. همان‌طور که انتظار می‌رفت. 
خواننده‌هایی که کتاب جاپی خوانده بودند. بهتر از 
بقیه شر کت کننده‌ها می‌توانستند وقایع داستان را 
به طور منظم به یاد بیاورند. اگرچه برای این محققان 
هنوز آشکار نشده که چرا حافظه داوطلبانی که کتاب 
دیجیتالی مطالعه کر ده بودند. پر اکنده‌تر از بقیه عمل 
می کرد. 

مشخص است که oa la‏ از طریق صفحه 
نمایش عادت‌های مطالعه مارا تغییر می‌دهد. در 
یک بررسی مشابه. محققان دانشگاه سن جوز" 
حالت‌های مطالعه افراد رایررسی کردند وبه 
این نتیجه رسیدند که وقتی فرد متنی را از صفحه 
نمایش ال‌سی‌دی می‌خواند. حواسش به اطراف 
صفحه پرت می‌شود. دنبال کلمه‌های کلیدی 
می گر دد و تنها بخش‌های خاصی رااز آن مطالعه 
می کند وبا بقیه متن کاری ندارد. داوطلبان هنگام 
خواندن متن از صفحه نمایش با استفاده از یک 
سری استراتژی خاص اطلاعات را دسته‌بندی 
می کردند در نتیجه از خواندن عمیق مثل وقتی 


"مارک رزنفیلد ؛محقق دانشگاه دولتی نیویورک 
می‌گوید: "ما معمولاً زمان زیادی را پای صفحه‌های 
نمای ش می گذرانیم. بعضی‌ها در روز بین ۱۲ تا ۱۵ 
ساعت جلو این صفحه‌ها می‌نشینند اما معمولا مدت 
بسیار کمتری به صفحه‌های چاپی نگاه می کنیم. 
محققان هنوز مطمئن نیستند که سندرم نگاه کردن 
به کامپیوتر به تنهایی در اثر استفاده از این صفحه 
مردم به آن نگاه می کنند یا دلایل بی‌شمار دیگری 
وجود دارد. صفحه‌های نمایش ابزار الکترونیک 
مخصوصاً تلفن‌های همراه نسبتاً کوچک هستند و 
مردم وقتی می‌خواهند از آنها استفاده کنند. معمولاً 
oT‏ را در فاص A‏ کمی از صورت خود نگه می‌دارند 
اماهرگز یک کتاب رادر این فاصله نزدیک نگه 
نمی‌دارند و این یعنی» وقتی از صفحه‌های نمایش 
استفاده می کنیم. چشم مجبور است بیشتر و سخت تر 
از زمانی که به کلمه‌های چاپی نگاه می کنیم. کار 
Maas:‏ 

این محقق با گزارش‌هایی که به تاز گی منتشر 
شده‌اند و می‌گویند استفاده از صفحه‌های نمایش 
باعث نز دیک بینی و کم شدن دید می‌شود. مخالف 
است و این طور توضیح می‌دهد: "من فکر می کنم 
بچه‌ها چون مدت زمان بیشتری را پای صفحه‌های 
نمایش می گذرانند. به نزدیک بینی دچار می‌شوند. 
و این تنهابه دلیل مدت زمانی است که صرف 
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دو کارمند کنار هم دور یک میز نشسته‌اند. 
نوری لرزان سه بعدی مقابل آنها طراحی شده و 
در حال اجراست. یکی از آنها قبل از اینکه نور روی 
صورت همکارش سوسو بزند و چشم او را اذیت 
وک انگشت طرح را تغییر می‌دهد. تصویر 
شبح مانند که مثل غبار است. باحر کت انها بین 
فضای مقابل صور تشان و میز حر کت می کند و تغییر 


جهت می‌دهد... این یک سناریوی علمی تخیلی 1 .۸ 

نیست. طرح اولیه ايده گروه گر افیک وار تباط 

محققان "دانث نشگاه برد پستول است. این EN‏ 1 
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صفحه نمایش‌ها که ,4 MisTable‏ ظا 
معروفند»قراراست بسیاری از 
مشکلات سلامت مارا که با ابزارهای الکترونیک 
ارتباط دارند. حل کنند. 

ری از ما اثرهای سوء استفاده پیش او خد 
از صفحه نمایش را بر چشم‌هایمان حس می کنیم. 
دید مبهم و نامشخص. سردردهای مداوم. سوزش 
چشم. خارش و حساس شدن آن و.... اینها تنها برخی 
از مهمان‌های ناخوانده علائم ناخوشایند "سندرم 
نگاه کردن به کامپیوتر "یا "خستگی چشم دیجیتال" 
هستند. آمروزه‌استفاده از این صفحه‌های دیجیتال 
چندان عجیب به نظر نمی‌رسد. تقریباً همه مامدت 
زیادی رابه این صفحه‌ها خیره می‌مانیم و اگر به یکی 
از مشکلاتی که نام بردیم نیز دچار شویم. برایمان 
عجیب نخواهد بود. همان طور که شما هم می‌دانید و 
ممکن است انتظار oT‏ را داشته باشید. محققان ثابت 
کرده‌اند که خستگی چشم دیجیتال با مدت زمانی 
که پای صفحه‌های نمایش هستیم. ار تباط مستقیم 
دارد. به عبارت دیگر. هرچه بیشتر از آنها استفاده 
کنید. بیشتر در گیر این عوارض خواهید شد. 

پرسش مهم :ایا خیره ماندن به صفحه‌های 
نمایش, از حر کت دادن مداوم چشم روی نوشته‌های 
کتاب بد تر و خطرناک تراست؟ محققان به دلیل وجود 
و بروز مشکلات خاصی مثل خشکی چشم» می گویند 
بله» این طور است. وقتی ما به صفحه‌های نمایش 
خیره می‌مانیم. مستقیم به آن خیره می‌شویم. به جای 
اینکه سر خود راپایین بياوریم. درست مثل وقتی که 
کتاب می‌خوانیم. و oil‏ موجب می‌ شسود سطح 
وسیع‌تری از چشم ما در معرض تاثیر خشکی 
هوای در جریان قرار بگیرد و دجار مشکلات 
بیشتری شود. همچنین به نظر می‌رسد وقتی 
به صفحه‌های نمایش خیره می‌شویم و مشغول 
پردازش اطلاعات هستیم. کمتر از زمانی که 
کتاب می‌خوانیم, پلک می‌زنیسم. و این یعنی به 
طور ناخود | گاه چشم‌های مادر این T‏ 
کمتر با اشک مرطوب می‌شود. 
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سیستم بر آیند فشار و سیستم تشخیص حر کت و 
سیستم ساز گاری و تطابق با متن ورودی است. این 
سیستم می تواند مشکلات فیزیکی و جسمی مربوط 
به کاربران صفحه‌های لمسی راحل کند. البته ته:) 
تغییر خود صفحه نمایش به طور کلی, بلکه با توانمند 
سازی ابزار به اینکه وضعیت طبیعی تایپ کردن 
کاربر را بداند و بشناسد و کاربر دیگر مجبور نباشد 
هنگام استفاده از این ابزار دست وانگشت خود را 
ثابت و بدون حر کت نگه دارد. او می‌گوید: اگر 
کیبورد. تایپ کردن رابرای شما آسان‌تر کند یا اگر 
بتواند خودش را با حالت و وضعیت شما منطبق ES‏ 
آنگاه به طور طبیعی لازم نیست دست خود رابیش 
از اندازه دراز کنید یا بکشید. 


تاثیر زندگی دیجیتالی روی خواب 
آیاشب‌ها هشت ساعت خواب کامل خود را 
دارید؟ اگر پاسخ شما منفی است. بهتر است ببینید 
تلفن یا تبلت خود رابا خودتان به رختخواب می‌بر ید 
"un‏ 
متخصصان اعصاب و روان سال‌هاست به 
این نتیجه رسیده‌اند که نگاه کردن و خیره ماندن 
به صفحه‌های نمایش هنگام غروب. بدون شک بر 
خواب فرد تاثیر منفی می گذارد و در آن اختلال ایجاد 
می کند. در حالی که بیشتر ما عادت داریم گوشی 
تلفن همراه و تبلت را با خود به رختخواب ببریم و 
معمولاً اين وسائل را جایی می گذاریم که چشممان 
به آن بیفتد. oT‏ هم درست زمانی که باید تلاش 
کنیم که مغزمان در خاموشی فرو رود. جست وجو در 
صفحه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک روی تبلت در 
ریتم شبانه روزی بدن اختلال ایجاد می کند. ریتمی 
که موجب می‌شود بدن درست در زمان مناسب کار 
درست و مناسب را انجام بدهد. بازی کردن هنگام 
شب نه تنها باعث می‌شود که زمانی که باید مغز 
مافعال نباشد. احساس هوشیاری quai‏ نور مانیتور, 
تولید هورمون ملاتونین را که برای خواب اسست. 
متوقف می کند. غده صنوبری به طور طبیعی دو 
ساعت قبل از ساعتی که باید بخوابیم. ملاتونین 
وارد جریان خواب می کند و با این کار به بدن 
علامت می‌دهد که چراغ‌هایش را کم کم خاموش 
کند. نتایج و اطلاعاتی که از تحقیق‌های مختلف به 
دست آمده نشان می‌دهد در نوجوانان به نسبت 
افرادی که در سن دانشگاه رفتن هستند. ملاتونین 
بیشتری سر کوب می‌شود و این باعث اختلال در 
خواب می شود و می‌دانیم که خواب مختل شده 
یا خواب کم.بدون شک بیدار شدن هنگام صبح 
را دشوار می کند. سر کوبی طولانی مدت ملاتونین 
که موجب کم خوابی می‌شود. اثرات جانبی دیگری 
همچون چاقی و دیابت نیز دارد. در ازمایش‌هایی 
که روی حیوانات انجام شد. سر کوب ملاتونین 
در طولانی مدت و اختلال بیش از حد در ریتم 
شبانه‌روزی بدن. موجب افزایش ریسک ابتلا به 
سرطان شده بود. 


باشند و به طور منظم وضعیت خود را تغییر دهند. اما 
علاوه‌بر تمام کار هایی که خود فر د می‌تواند انجام دهد 


که به زودی صفحه‌های نمایش نیز تغییراتی خواهند 
داشت. آنهامی گویند امر وزه دیگر خواندن از طریق 


ابزارهای الکتر ونیک بسیار رایج شده و خواننده هنگام 
خواندن مطلبی از ابزار الکترونیک تقریباً همان حسی 
رادارد که گوس آن رااز یک کات یا صفحه معمولی 
می‌خواند. از طرفی, وضوح تصاویر صفحه‌های ال.ای. 
دی بهتر شده. 

تاکتون هیچ راهحلی بیدا نش ده که از نظر علمی 
اعتبار داشته باشد اما بسیاری از این مشکلات از 
این واقعیست سرچشمه می‌گیرند که بازخورد 
لامسهای درستی درباره این ابزارها وجود ندارد. 
اگر تکنولوژی‌های لمسی بهتر و قوی‌تر شوند و به 
کاربر این امکان را بدهند که هنگام کار دستش را 
لحظاتی روی صفحه نمایش بگذارد و استراحت دهد 
و بازخورد درستی درباره موقعیت آن داشته باشد. 
بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود. 

"مایانک Let‏ محقق کامپیوتر دانشگاه 
واشنگتن در حال ارتقای سیستمی است که با حالت 
ووضعیت کاربر ساز گار است. او در حال توسعه 


۱ا 


که یک کتاب چاپی می‌خوانیم, خبری نبود. اما آیا این 
تغییرات در مغز فرد ریشه دارند یا نه؟ این سوالی 
است که پاسخش به بررسی‌های بیشتر و عمیق‌تر نیاز 
دارد. ولی نتایج این تحقیقات تلویحا به این موضوع 
اشاره‌می کند که بین صفحه‌های نمایش و میزان سواد 
خواندن و نوشتن ما ارتباط وجود دارد. 


فشار بیش از حد 

استفاده از صفحه‌های نمایش چه تاثیرات 
جسمی و عوارضی روی ما دارد؟ درد مچ دست» 
گرفتگی زردپی, درد گردن. کشید گی و فشار در 
ماهیچه‌هاء فشرد گی مفصل و... همگی از عوارض 
استنفاده از ابزارهای الکترونیک هستند. درد 
ساعد نیز رایج است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند 
که استفاده بیش از اندازه از وسایل الکتر ونیکی که 
صفحه نمایش لمسی کوچک دارند. در موارد خاص 
روی انگشت‌ها نیز اثر می گذارند. سزتو استاد 
رشته فیزیوتراپی دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ 
می گوید: مشکلات نواحی گردن و شانه, به ثابت و 
بی‌تحر e$‏ ماندن ار تباط دارد. در حالی که مشکلات 
نواحی انگشت و مچ دست به حر کت‌های زیاد و تکرار 
شونده در استفاده از ابزارهای الکتر ونیک مر تبط 
می‌آید. مثل تلفن‌های هوشمند, انگشت شست تحت 
فشار زیادی قرار می گیرد. حر کات تکرار شونده و 
مداوم موجب التهاب تاندون‌ها در انتهای انگشت 
شست می‌شود. در کسانی که از انگشت اشاره‌ی خود 
بیشتر استفاده می کنند این فشار و آسیب بیشتر در 
همان آتکشت خواهد "ag‏ 

تحقیقات سزتو نشان می‌دهد عواملی مثل اندازه 
صفحه نمایش, وزن ابزار الکترونیک و اینکه چگونه 
oT‏ رادر دست نگه می‌داریم, همگی به روش‌های 
مختلفی بر ماهیچه مااثر می گذارند. اما آیا برخی‌ها 
به طور ذاتی بیشتر مستعد ابتلا به این مشکلات 
هستند؟ تحقیقی انجام شده که نشان می‌د هد 
افرادی که مستعد گرفتگی ماهیچه هستند یا 
کسانی که فشارهای روحی دارند. ممکن است 
بیشتر از بقیه تحت تاثیر قرار بگیر ند. اما این فقط 
بیشتر یک ارتباط است تا اینکه بخواهد علت و 
معلول باشد. در کسانی که از درد شکایت می کنند. 
مشاهده‌شده که کشید گی زیاد عضله نیز داشته‌اند 
و معلوم نیست کدام‌یک اول اتفاق افتاده است. 

آینده‌ای سالم‌تر 
صفحه‌های نمایش این است که به طور منظم از 
سلامت چشم خود مطمئن شوند و در حال کار 
با این وسایل, هرچند وقت یک بارء به چشم خود 
استراحت بدهند. وقتی از وسائل کوچکتر استفاده 
می‌کنند. بهتر است آنها را بالاتر نگه دارند تابه 
گردن بیش از حد فشار وارد نشود. بهتر است از 
هر دو دست استفاده شود. مراقب وضعیت ساعد 


دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از 
طرف مدیون اجازه نداشته باشد؛ ولیکن کسی که 
دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه 
بهاو دارد والا حق رجوع ندارد. : موضوع حقوقی 
شما ربطی به هدیه و بخشش ندارد. زیرا شوهرتان 
مالی رامستقیماً به شما نداده است که بتوان آن 
راهدیه دانست.بلکه بدهی شما به شخص ثالث را 
پرداخته که مشمول مقررات قانونی دیگری است که 
مختصراً معروض گردید. حق شما بر خانه خریداری 
شده تثبیت یافته است و با توجه به سند رسمی که 
در دست دارید مالک محسوب می‌شوید و در این 
خصوص مشکلی وجود ندارد. دعوی حاضر صرفا 
در خصوص قیمت نیمی از مورد معامله است که 
حکم داد گاه قضیه را فیصله خواهد داد. در این حال 
چنانچه داد گاه با توجه به عدم اجازه از سوی شما به 
شوهر OG‏ حکم به رد دعوی دهد شما برای هميشه از 
شما باشد و محکوم به پرداخت وجه شوید و این رای 
در داد گاه تجدید نظر قطعی گردد حق خواهید داشت 
با تقدیم دادخواست اعسار و با معرفی شهودی که بر 
موافقت همان داد گاه به صورت قسطی بپر دازید. 

باعنایست به مجموع مطالبی که بیان شد وبا 
لحاظ رابطه زوجیت که وجود داشته به نظر می رسد 
که شانس موفقیت شما بیشتر باشد. 


رابطه‌ی بدون دیدن و شنیدن. اساسا رابطه ایست تهی! 
برای مثال. حتٌی برای سلام واحوال پرسی یا گفتن جمله‌ی 
آدوستت دارم به اوز نگ بزنید. در مکالمات خود از 
بکار بردن یا حالاتی که در وی زمینه‌ی شک و بد گمانی 
راایجاد کند. بیرهیزید و کاری کنید که حرفهای شما 
همراه صداقت. احترام و روراستی بیان شود. 

دقت کنید: 

توقعات منطقی و واقعی داشته باشید. حتماً 
شنیده‌اید که دعوا شیرینی زند گی است و در هر 
تعاملی بین دو نفر, احتمال عدم توافقات و در نتیجه 
وقوع اختلافاتی غیر قابل اجتناب است اما مطمئن 
باشید با رعایت نکات فوق, می توانید این اختلافات 
و کشمکش‌ها را حل وفصل کنید و بازهم تأکید 
می کنیم در این وضعیت با کنترل خشم خود و با 
خونسردی. ضمن برقراری صلح, از پشیمانی و 
حسرتهای آینده به دور می‌مانید. 


خانم الهام السادات طباطبابی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادبه جلالی 
کارشناس ارش روانشناسی 

۳ دوش نبه‌ها از ساعت!۱ الی ۱۲ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


گردیده که چون سهم من از قیمت خانه خریداری شده 
را پرداخت کرده پس باید این پول را به وی بر گردانم. در 
حالی که من هر گز از او نخواستم که در خانه بااو شریک 
باشم و یا سهم من از قیمت را او پرداخت کند. با عنایت به 
اینکه در هنگام خر یدن این خانه شوهرم با رضایت خودش 
همه قیمت را پرداخته و اينکه مهر یه چندانی برای آینده 
مجهول خود ندارم اصلاً دوست ندارم که مجبور به تأمین 
این مبلغ گردم. صرفنظر از اینکه هیچ پول یا منبع در آمدی 
وضعیت حقوقی خودم رابدانم. آیا باید این مبلغ رامسترد 
سازم؟ اگر محکوم شوم و نتوانم بپر دازم چه می‌شود؟ UT‏ 
وقتی شوهرم بارضایت خودش و بدون درخواست من 
خانه‌ای خریده و نصفش رآ به نام من کرده می‌تواند هد یه 
خود را پس بگیرد؟ آیا هیچ حقی برای من ایجاد نشده؟ 
نسرین محبی - تهران 


ضرورت وجود اجازه قبلی مدیون 

پاسسخ*#جون در متن دادخواست تقدیمی توسط 
همسرتان قید گر دیده که وی مطالبه وجهی را دارد 
که به جای شما به فروشنده داده است پس تلویحاً 
اقرار دارد که دین و بدهی شما (نسبت به قیمت سه 
دانگ و در برابر فروشنده) راادا کرده است. در این 
صورت زمانی حق دارد این مبلغ را از شما مطالبه کند 
که ثابت کند برای تأدیه این دین به فروشنده به وی 
اجازه داده‌اید و اگر نتواند این اجازه را به اثبات رساند 
قانوناً حق مطالبه نخواهد داشت. در این خصوص 
ماده ۲۶۷ قانون مدنی مقرر داشته است که: ایفای 


ندهید بطور طولانی مشکلی در دل شما و وی حل 
نشده باقی بماند. 


شروع کننده صحبت باشید 

اگر می‌خواهید وی به شما اطمینان کند. اوّلین و 
بهترین راه‌این است که ابتدا شما به وی اطمینان کنید. 
بگذارید در ذهن خود با بازی با افکار و حدسهایش: 
یک سری مسائل ناشناخته در مورد شما را شناسایی 
و کشف کند. اما این کار راباسیاست انجام دهید و 
وی را در عمل انجام شده قرار ندهید. 

وقت شناس باشید 

بدانید کی و کجا باید انعطاف پذیر باشید و کی باید 
حدود خود رادر احترام حفظ کنید. در غیر اینصورت. 
بی‌خردانه کاری یا حرفی می زنید و در نتیجه می شود 


نوشداروپس از مرگ سهراباهمواره‌بارفت و آمدو 
گفت و گو در پی استحکام روابط خود باشید. چرا که 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا UW‏ 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ ای ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


۰ 


اطلاعات سس رو ۳۹۲۹ 


آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چپارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۶ با شماره تلفن: 
YaaavvvA‏ 


ادای دین دیکری 


سوال؛حدود سه سال پیش به همراه همسرم یک 
آپارتمان خریدیم که به نسبت هر کدام سه دانگ به 
ناممان سند رسمی صادر شد. در مبایعه نامه تنظیمی در 
بنگاه املاک و در سند رسمی نیز نام بنده به عنوان خریدار 
سه دانگ تصریح شد و به امضای من ) سید. همه پول خانه 
توسط شوهرم پر داخت شد و بین ما در این خصوص صحبتی 
مطرح نگردید. در این خانه ساکن بودیم که اختلافات 
متعددی با شوهرم پیدا کردم و بعد از ماه‌ها جنگ و جدال به 
خانه پدرم پناه بردم و در آنجا ساکن شدم. شوهرم چندین 
بار سعی کرد با زور و تهد ید مرابه خانه بر گر داند ولی چون 
مشخص بود هیچ تغییری در اخلاق و رفتارش حاصل نشده 
از jb‏ گشت به خانه خودداری کردم. اینک بعد از حدود 
سه سال که از معامله خانه می گذرد و یک سال هست که 
جدااز هم زند گی می کنیم.حالا او پولی را که به جای من 
برای خرید خانه به فروشنده داده مطالبه می کند. او در 
دادخواستی که از طرف داد گاه برای من ارسال شده مدعی 

ی 


SE 
ینکن‎ TR TEN 


سسوال؛ دختری ۲۲ ساله ساکن یکی از روستاهای 
استان فارس هستم و مدت چند ماه است با پسرعمویم 
به پيشنهاد خانواده قرار ازدواج گذاشته‌ایم و خواستگاری 
صورت گرفته است. ولی با وجود اینکه ماهمدیگر را 
دوست داریم روابط دو نفره‌مان به جدل می کشد و هر دو 
نمی‌دانیم با این مشکل چه کنیم؟ 


زینب بیاتی 


زم -استان فارس 
طوری رفتار کنید که دوست دارید 


مهربان و باگذشت باشید. اگر وی را آزرده 
اید. معذرت بخواهید. عذرخواهی نه تنها کسی را 
کوچک نمی کند. بلکه به این تر تیب به او می‌فهمانید 
که وی برای شما ارزشمند است. همواره موقع خشم 
وعصبانیت. ممکن است هر کلام یاحرف غير 
منطقی ونابجایی از دهانتان خارج شود بهتر است 
خونسردی خود را حفظ کنید و با اندکی تأمل و کسب 
آرامش مجدد. حرف خود راشروع کنید. شاید در 
این مواقع, وی از شما بخواهد او را برای مذتی تنها 
بگذارید. این کار راانجام دهید Ul‏ هر گز اجازه 


عاح زر 


- 


ہن مر دم کسی است odas‏ دعا کند 


9امام حسین MO‏ 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشماهم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 
بگویاعباس(ع)! 

امسال سقاخانه‌های زیادی نیز بر پاشده بود. خیلی سال بو د که سقاخانه‌ی واقعی 
ندیده‌بودم. و ندیده‌بودم کسانی را که به سقاخانه بیایند و شمعی را که نذر کر ده بودند. 
برای حاجتی که داشتند. ادا کنند. اینجا حوالی خیابان کارون است.این صحنه برای 
دختر بچه‌هایی که در عکس می‌بینید. خاطره‌ای خواهد شد که زدودنی نیست.بوی 
شمع مذاب بوی دود. رقص شعله‌ها در باد سرد ونمناک پاییزی, عطر خلوصی که 
در افروزند گان شمع موج می‌زند. پارچه‌های سبز و سیاه و قداست عظیمی که در این 
سقاخانه‌ی کوچک وساده‌جای گر فته. در لوح دل این کود کان نقش خواهد بست. کاش 
برای فرهنگ سازی‌ایرانی کوشاتر باشیم تابه جای‌انداختن آنویز "روی‌ماهواره‌هاو 
اینترنت, کود کانی بار بیاوریم که خودشان از این زند گی دیجیتالی و مجازی, حقیقتش 
رادست‌چین کنند. نگوسیب! بگو "من حضرت عباسم و دستم ز تو کوتاه!" 
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زمین بساط خداوند است! 

این عکس چیز خوبی نیست امالازم است آن راببينيم تا کمی به خودمان 
بیاییم. تقریباًتمام جوب‌های خیابان‌ها پس از سو گواری چنین چهره‌ای داشت: پر 
ازلیوان و کاسه و ظرف خالی غذا. این زیبنده‌ی مهمانان امام حسین(ع)نیست که 
نمک بخورند و نمکدانش رادر جوب بیندازند آن‌هم در شهری که پر از سطل زباله 
است. بشر حافی " که از عارفان بزر گوار ماست. برهنه پای راه می‌رفت و می گفت: 


"زمین بساط خداوند است. با 
کفش بر ol‏ گام نمی‌نهم تا 
جسارت وبی‌ادبی‌نکرده 
باشم . نمی گویم پابرهنه راه | 
برویم.می گویم وقتی که چنین 
گرم و شهرمان رانمیزنگه 
چون نیمه شب شد. چا کران 
حسینی تمام این زباله‌هارا . 
چنان روفتن د که چون صبح | 
شد. کوجه و خیابان شده 
بودعین کف دست:تمیز و 
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مصطفی گلیاری 
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شب های عجیب 9 محبت محزون 

در چند شب عجیبی که گذشت. قدم به قدم خیابان‌ها و کوچه‌های تهران پر 
بوداز چنیند که‌های‌سیاه‌پوشی که به رهگذرآن‌چای و آش وعدسی‌ومحبتی 
محزون تعارف می کر دند.بارهاخانم‌هایی رادیدم که باسینی حلواو میکادوو 
کلوچه‌هایی که دست‌پخت خودشان بود. کنار همین د که‌ها به رهگذران ماحضری 
تعارف می کر دند. بازاری‌ها و ز رگرهایی رادیدم که ماشین شاسی بلندشان را 
جایی پار ک می کر دند و جارویی بر می‌داشتند و جلو د که‌ها رامی‌روفتند. دختران و 
پسرانی را دیدم که چای می گرفتند و کنار صندوق صد قات یا کنار هرّه‌ی پنجره‌ای 
میا stolis‏ ان سردم هد ارتین باتجوای با خسن اک می jas‏ 
این چند شب عجیب.شهر کلاً تغییر کر ده بود. همه باهم قوم و خویش بودند زیرا 
همگی زیر یک 
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اینجا پار کینگ خانه‌ای است در جنوب تهران. هر روز عصر و هر شب از این 
دیگ‌ها که پر از عدس پلو,زرشک پلو با مرغ؛ قور مه سبزی و غذای اساطیری قیمه‌ی 
نذری تهر ونی بود. به میهمانان امام حسین(ع) طعام نثار می کر دند.اين جوان گیسو 
بلند نازنین را که می‌بینید شاید هر گز در خانه یک بشقاب هم نشسته باشد. شاید 
ننگش بیاید غیر از بوت تیمبرلند " پایش کند اماحالا چکمه‌ی لاستیکی پوشیدهو 
آستین عشق بالازده و دارد دیگ می ساید. آن خیست که در جوانی که شاید غير 
ازاس.بازی مشغولیتی نداشته باشد. در شبی عجیب وا سوق شخصیتی ایجاد 
می کند؟ مولوی عزیز می‌فرماید: ] 
فرعون به آن سختی با آن همه سرسختی نک موسی عمران شد تا باد چنین lob‏ 

کاش می‌شد کاری کرد که این جهش‌های ش_خصیتی بسی بیشتر در جوانان 
عزیزمان ایجاد می‌شد. 


#به باددستپخت عدسی 


دولت یک جا ۲۲/۵ میلیون روبل با بهره درصد 
پنج و یک جاء یاز ده کرور تومان با بهره درصد چهار 
به دولت روسیه مقروض است. 

دویست و نود هزار لیره به انگلیس بدهکار و 
گمر کات وثیقه قرض است. 

خزانه خالی است و دولت محتاج پول و بودجه 
منظمی در کار نیست... 

به انواع اسامی از رعیت نقد و جنس گرفته 
می N‏ 

مردم ان که در شمال است. خود رابه روس 
بسته و آن که در جنوب است. به انگلیس. 

وزرا جشمشان به دهان سفارتین است... 
خشم آلود و منتظر دست غیب‌اند. شاه مریض 
است و گرفتار به درد خود. رجال دولت همه در 
فکر منفعت. فکری که در هیچ کله‌ای نیست. فکر 

اگر چند نفری هم در این فکرن د. مغلوب 
اکثریت‌اند.مردم چیزهایی شنیده‌اند و آرزوهایی 
در دل دارند. بمبی در سینه‌ها مخفی است تا چه 
زمانی بتر کد..... 


نامه سر گشاده طباطبایی به شاه 


در طلیعه نهضت و عزاداری حماسه آفرین 
مردم در ماه محرم نامه سر گشاده MIRA‏ 
سید محمد طباطبایی به مظفرالدین شاه همچون 
نوری در شب ظلمانی استبداد در خشید و موجب 
رشد T‏ گاهی مردم و تحکیم صفوف مبارزان شد. 

باه او جمله اسفاد گرانبهاوارزنده 
مشروطیت ایران است که هم اوضاع و شرایط 
غمناک ایران در آن مقطع راروشن می کند و 
هم اهداف جنبش را تبیین می کند. معروف است 
می گویند برای اينکه نامه به دست شاه برسد و 


ازشرایط آگاه‌ شود طباطبایی آن رادرشش 
نسخه تهیه و به وسیله شش واسطه مطمئن برای 
مظفرالدین شاه ارسال کرد. 

در ابتدای نامه آمده: 

"... اعلیحضرتاء مملکت خراب» رعیت پریشان 
و گداء دست تعدی حکام و مامورین بر مال و عرض 


طباطبایی و سید عبدا... بهبهانی " بر گزار شد. 

انتشار عکس "مسیون وز بلژیکی "رتیس 
گمر کات ol ul‏ در لباس روحانیت و در یک مجلس 
عیاشی, دستمایه اغلب وعاظ برای تبیین وضع 
موجود و ضرورت اصلاحات بود. 

هر چه به عاشورانزدیکتر می‌شدیم. شرایط 
روحی و روانی مردم نیز تشدید می‌شد. 

به همین جهت مظفرالاین شاه پيام 
مودت آمیزی برای سیدعبدا... بهبهانی فرستاد 
و متعهد شد که به این مسئله رسیدگی کرده و 
مشکلات را برطرف کند. 

پس از گذشت مدتی با پافشاری عین الدوله 
صدراعظم. خبری از عملی شدن تعهدات نشد. 

به همین جهت بهبهانی از دیگر علمای بزرگ 
مر کز مانند "حاج شیخ فضل ا... نوری, gb‏ شیخ 
عبدالنبی نوریو حاج میرزاابوطالب زنجانی "کمک 
خواست. ولی در نهایت» پیشبرد امور جنبش توسط 
آیات عظام بهبهانی و طباطبایی " پیگیری اساسی 
ata‏ ل ادو اوخ انات ماس مش وطه آ زاین 
دو بزرگوار به عنوان سیّدین سندین "و "حجتین 
آیتین" نام برده می‌شود. و این خود بیانگر جایگاه 
رفیع و عظیم این دو عالم دینی در این مقطع حساس 
ecd old salts‏ اریخ aae bol al dog pta‏ 
کسروی تبریزی-ص ۴۸-۹). 

گزارشی از شرایط ایران 

در همان مقطع محرم و صفر ۱۳۲۲۳ هحق 
که جنبش مشروطه در حال اوجگی ری بود. 
"مخبرالسلطنه هدایت" در گزارشی به شرایط 
اسفناک ایران در آن برهه زمانی می‌پر دازد. با 
توجه به موقعیت فرهنگی -سیاسی این فرد در 
دستگاه قاجار که شاهد مستقیم رویدادهای سیاسی 
بوده و کتاب "خاطرات 9 خطرات او سند موثقی از 
eun‏ آجتماعی ibd‏ عهد تاصرئ و مظقزی اس 
این گزارش با اهمیت است. وی در بخشی از این 
گزارش آورده: 

oL I‏ رابی‌سامانی و پریشانی فراگرفته 
است. روس از یکسو می کشد و انگلیس از یک سو. 

تر کیه عثمانی هم سری توی سرها م ی آورد. 


تصویر مراجع نجف اشرف در عصر مشروطیت از راست به چپ: آیات عظام 
شیخ عبدا... مازندرانی» حاج میرزا خلیل تهرانی و آخوند خراسانی . 
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به طور مشخص محرم ۳اه ق, طلوع 
خورشید نهضت مشروطیت ایران است. این روز 
مصادف با ۱۷ اسفند ۱۲۸۱۳ اس و ۸ مارس 
۵ م بود. اگر از ۱۲ روز آخر اسفند صرفنظر 
کنیم. محرم و صفر ۱۳۲۳ ق برابر با ۱۲۸۴ هش 
نقطه اوج گیری نهضت مشروطه است که اکثریت 
قریب به اتفاق حوادث و وقایع جنبش در جریان 
ماه‌ه ای محرم و صفر و رمضان ۱۳۲۳ قمری روی 
داد وبا گذر از محرم ۱۳۲۴.زمینه برای پیروزی 
نهایی جنبش مش وطه در جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق 
برابر با مرداد ۵ ش فراهم شد. 

محرم ماه حماسه و ایثار و عاشورا روز غلبه 
"خون بر شمشیر "و فدا کاری تاریخی عاشورا آفرین 
بز رگ تاریخ حضرت امام حسین(ع)؛ همواره برای 
oeil ul‏ الگوی عینی و عملی مبارزه و جهاد علیه 
ظلم. و ایثار و فداکاری در راه ارمان‌های دینی 
و ملی» و سرمشق حماسه و جهاد برای برقراری 
"عدالت. آزادی ومعنویت 9 e‏ استبداد و 
استعمار " بوده است. 

به همین جهت است که بافرا رسیدن محرم 
۳ ق.مردم ایران وبه ویژه تهران جنب و جوش 
انقلابی پیدا کردند. 


مجالس عزاداری و خطابه‌های پرشور 

d Bes‏ این بو جس ته اتید اقا سید 
جمال‌الدین واعظ اصفهانی و ملک المتکلمین و glo‏ 
شیخ محمد سلطان الواعظین " در مجالس عزاداری 
حضور یافته و با وعظ و خطابه‌های پر شور مردم 
رابرای پیگیری اهداف نهضت ترغیب و تشویق 
می کر دند. 

با شکوه‌ترین مراسم عزاداری در منزل دو 
مجتهد برجسته پایتخت coll‏ عظام سیدمحمد 
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الا اده کسی است که باهر شکستی ینش او نبا عو 


LJ 


$e ص‎ 


$ 


EO اد گار‎ e 


/ لحظه‌های ماورایی 
ت۳۳ 
سی سال از مر گ مادرم می گذشت به همین دلیل من کمتر بر ای فاتحه خواندن سر 
مزارش می‌رفتم وبیشتر هم روزهای غير پنجشنبه اول به خاله سر می‌زدم که روبروی 
ماد رم ودر صد متری او قرار داشت.البته خاله‌ام پنج سال پیش فوت کر ده‌بود وبه‌ همین 
خاله‌ام که می‌دانست من کمتر آن طر ف‌ها می‌روم.به من می گفت: ناراحت نباش.من 
هر وقت می‌روم اول قبر خاله را می‌شویم و فاتحه می‌خوانم. خیالت راحت باشد." 


از حرف دختر خاله‌ام خیلی خوشحال شد م. احساس کردم مسئولیتم کمتر شده و 
این کار را تقریباً به او سپردم تااینکه بر خلاف هميشه یک روز پنجشنبه که هواداشت 


مهستی(مژگان) 
امیر سلیمانی 


تاریک می‌شد و همه در حال بر گشت بودند و تقریبا قبرستان خلوت شده بود. من اول 
سر مزار خاله حاضر شدم.دیدم قبر شسته و تمیز است و گلی هم رویش و شمعی هم 
روشن است که در آن تاریکی می‌درخشید. خوشحال شدم. گفتم دختر خاله آمدهو 
همه‌اين کارهار برای مادر انجام داده.بعد از فاتحه خوانی,به طرف قبر مادرم رفتم اما 
در مده بود و از دختر خاله‌ام انقدر ناراحت شدم که وصف‌شدنی نبود. 

بامادرم شروع کردم به حرف زدن. گفتم ی ادت می آید چقدر خواهر زاده‌ات را 
دوست داشتی الان این دو قدم را سراغت نمی آید. تازه دروغ هم می گوید... سپس با 
عصبانیت از قبرستان خارج شدم. 

فردای آن روز دختر خاله‌ام زنگ زد. اوقاتم تلخ بود اما چیزی به او نگفتم. پر سید: 
"چیزی‌شده؟ مثل همیشه نیستی. "با تندی گفتم کمی‌مریضم.اوهم باور کرد.زود 
گوشی راقطع کردم وزیاد به حرف زدن ادامه ن pola‏ پیش خودم گفتم همه دروغ 
می گویند. جند روز از این ماجرا گذشت. پنجشنبه بود. با شنیدن صدای زنگ تلفن 
گوشی رابرداشتم.دختر خاله‌ام بود.با حرارت صحبت می کرد.می گفت: دیشب 
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آب zi‏ اسم خاله پیداشد. به خاطر این به توزنگ زدم که بگویم دو هفته است که 
نمی‌توانم به مزار این دو خواهر بروم. این هفته هم چون باید به مسافرت بروم. خواهش 
می کنم تو بروی. فکر کنم خاله از نرفتنم ناراحت است." 

من که مات و مبهوت شده بودم. ترس عجیبی سراپای وجودم را فراگرفت. گفتم: 
"نه عزیزم. مادرم با اين پیغام می‌خواست به من بفهماند که زود قضاوت نکنم." بعد 
ماجرارابرایش تعریف کردم. گفت: "جدی؟ چراازمن نپرسیدی؟" جواب دادم: "فکر 
می کردم تو متهم هستی و پرسیدن ندارد. "اوهم تعجب کرد. گر دختر خاله‌ام این 
خواب رانمی‌دید.من برای همیشه از اودلگیر بودم و مادرم نمی خواست خواهر زاده‌اش 
بی گناه متهم شود. واقعاً ار واح بعد از گذشت سی سال‌هم ما راهم راهی می کنند ومواظب 
رفتار ما هستند. من از این موضوع درس گرفتم که در مورد دیگران قضاوت نکنم. 
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وجان رعیت دراز. ظلم حکام و مامورین اندازه ندارد. از مال رعیت هر 
قدر میلشان اقتضا کند می‌برند. قوه غضب و شهوتشان به هر چه میل و 
حکم کند. از زدن و کشتن و ناقص کردن اطاعت می کنند...: 

سید محمد طباطبایی در ادامه نامه به مظالم حکام در حق دختران 
مظلوم قوچانی و فروش آنها به تر کمن‌ها در عوض سه من ری گندم به 
جای مالیات که نداشتند بدهند. و نیز سایر مظالم حکام و فرمانداران 
در حق مردم ولایات ایران به طور مستند اشاره می کند و به شاه هشدار 
می‌دهد که راضی نشود در تواریخ آینده بنویسند: "در عهد مظفری 
ایران بر باد رفت. اسلام تضعیف ومسلمین radi dus JJ5‏ 

وی در ادامه به هدف جنبش اشاره کرده و می‌نویسد: 

"اعلیحضرتا! تمام این 
مفاسد را مجلس عدالت. یعنی 
انجمنی مر کب از تمام اصناف 
مردم که در آن انجمن به داد 
عامه مردم برسند. شاه و گدا 
در آن مساوی باشند. حل 
خواه د کرد. فواید این مجلس 
را اعلیحضرت همایونی بهتر از 
همه می‌دانند. 

مجلس اگرباشد.این ظلمها 
رفع خواهد شد. خرابی‌ها | باد 
خواهد شد. خارجه طمع به 
مملکت نخواهد کرد. سیستان 
D‏ و بلوچستان را انگلیس نخواهد 
خورد و فلان محل را روس 
نخواهد برد و عثمانی تعدی به 
ایران نمی‌تواند بکند... . 

(تاریخ مشروطه -کسروی 
-ج ۱ص (Af‏ 


تصوير ميرزانصرا... ملک المتكلمين 


استمداد از مراجع نجف 

در پی نگارش این نامه تاریخی. که هدف از نهضت. تحدید استبداد 
در ایام محرم و عاشورا نامه‌ای نیز از سوی علمای بز رگ تهران به 
مراجع بز رگ نجف اشرف. آیات عظام "آخوند خراسانی» شیخ عبدا... 
مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی ارسال شد. 
بز ر گان دینی برای یاری و تقویت نهضت مشر وطه د رخواست مساعدت 
معنوی شد. 

مراجع بزر گوار نجف هم در پاسخ به این نامه. ضمن تایید نهضت 
ضداستبدادی مر دم از شاه و دیگر سران حکومت خواستند تا در برابر 
رای ملت تمکین کنند و از مقابله با نهضت پرهیز نمایند. 

ولی به موازات افزایش تحر ک بزرگان دینی و مردم برای تحقق 
اهداف» بدون در گیری و خونریزی و هزینه‌های انسانی. با پافشاری 
عین الدوله بر مواضع ضد مردمی‌اش و فشار بر مظفرالدین شاه مبنی بر 
عدم تمکین در برایر مطالبات ملت. زمینه برای تعمیق صف‌بندی‌های 
سیاسی و برخورد فعال‌تر و همه جانبه مردم با رژیم هر روز بیشتر 
می‌شد. به همین جهت هر روز بر ابعاد تقابل مردم و نظام استبدادی 
افزوده می‌شد و عین الدوله سعی داشت تا بر خورد ملت و حکومت 
شدیدتر و همراه با خشونت بیشتر شود. 

پدیده‌ای که موردپسند و نظر بزرگان دینی و مردم نبود. ولی توسط 
حافظان نظم استبدادی تحمیل می‌شد. 


/ گزارش — D‏ ش اختصاصی مجله اطلاعات هفنگی از ساخنمانپای یکه اجازه ساخت ندارند 


وبی توجهی شهرداری منطقه alis‏ پس از بسته 
شدن محل عبور آب در بزر گراه‌جمران, از مدتها 
پیش درختهای چندین ساله آن در حال خشک شدن 
است. جمعیت محله بر اساس سر شماری‌های رسمی 
حدود ۶هزار نفر گزارش شده که اکثر ساکنانش را 
افراد تحصیل کرده‌ و شاغل. شامل فرهنگیان. استادان 
دانشگاه و همچنین کار مندان وزار تخانه‌ها تشکیل 
می‌دهند. مردم محله می گویند: این محله در دوران 
انقلاب و دفاع مقدس با تقدیم چندین شهید. باداشتن 
e‏ ا ho o‏ رد 
به نظام و انقلاب اثبات کر ده‌اند. بیشتر جوانان محله 
نیز در رشته‌های پزشکی. مهندسی و سایر رشته‌های 
دانشگاهی در مقاطع فوق لیسانس و د کترا به تحصیل 
مشغولند.از دیگر نقاط قوت محله می‌توان به آب و 
هوای مطلوب. فضای سبز مناسب و دارای قد مت. 
دسترسی آسان به بزر گراه‌های شهر و ترا کم متناسب 
واند ک جمعیت یاد کرد. 
ساخت و ساز ممنوع شده است 

شهرداری منطقه باتو جه به وضع ممتاز جغرافیایی 
این محله جند سالی است که Ue‏ صد ور پر وانه ساخت 
دراین محدوده‌راممنوع کرده است وعلت خودداری 
فشار و بعضا تهدید تلویحی از سوی عوامل شهرداری 
ناحیه» خانه‌های اهالی رابا قیمتی ناچیز و ناعادلانه 
موفقیت رسیده است) در این روند 6 کنون حدود 
یکصد ملک راخریداری و پس از تخریب آنها تابلویی 
diis sni‏ موی میسنت 


هآ 


تا |۳006 


و تزلزل اقتصادی, همچو چند میلیون هموطن دیگر. 
ناگزیر به‌پایتخت‌مهاجرت کرده‌اند.در جستجوی 
کار و نان و سرپناه؟! 

برای‌روشن شدن وباانگیزه یافتن پاسخ برای 
برخی از پرسش‌هاء به سراغ شماری از اهالی و اعضای 
شورایاری این محله می‌رویم و در اولین گام برای 
گرفتن پاسخ یک پرسش اساسی و محوری. وضع 
جغرافیایی و گذشته منطقه را جویا می‌شویم. 


باخوندل‌خوردن توانستیم‌این خانه‌را 
بسازیم. به همین خاطر تصمیم گر فتم یک 
روز بروم پیش "شهردار تهران "و به ایشان 
بگویم: خودتان بیایید ببینید که اینجادارند 
درخت‌های صد ساله را قطع می‌کنند 


"باغچاله ونک" آشهرک نیایش"امروز.. 
Dd‏ این Lon‏ ه‌زمین‌های‌خانه‌ه ای ۱۱ 
صورت اسناد رسمی خریده و از سال ۶ اقدام به 
ساخت خانه‌هایشان کر ده‌اند. در آن زمان‌بااین که 
ارا اش مربوط EU gs scia usas‏ تال ویک ۱ 
نامیده‌می‌شده. پس از Lo‏ وزی انقلاب اسلامی, در 
سال ۲۵۷ امردم‌نام محله‌رابه اسلام آباد تغییر 
می‌دهند. با گذشت زمان, با ساخت بزر گراه‌نیایش نام 
"اسلام آباد البته بدون‌خواست واراده‌مر دم محله 
به شهرک نیایش ‏ تغییر می کند. مساحت منطقه 
حدود ۰ ۴ هکتار بر آورد می‌شود که در ٩هکتار‏ آن 
خریداران زمین‌های تفکیک و مساحی شده و به ثبت 
رسیده.شروع به ساختن می کنند.باقی اراضی آن 
بلا 


س 


edi 


درختانی که بر اثر سهل‌انگاری از بین می‌روند 


bey 


اینجاهم اسلام آباد است...اماءاین اسلام آباد" 
که گذارمان به آن‌افتاده نه ان اسلام آبادپاکستان 
al‏ ونه آن شهرستان کوچکی که در غرب کشور 
باهمین نام هزاران نفر از هموطن ان میهمان‌نواز و 
مهربانمان‌در آن زند گی می کنند. .این اسلام آباد" 
محله‌ای بز رگ ومنطقه‌ای است کم و بیش و شاید به 
ee‏ محروم مانده‌در منطقه غرب تهران و محاصره 
شده در میان خانه‌هایی با قيمت‌های میلیاردی. 

برایر سیدن‌به‌این منطقه‌ومحله.ازخیا بان‌ملاصد را 
که وار د بزر گراه چمران می‌شوی باید مسیرت رابه 
سمت اتوبان نیایش و سپس پل مدیریت تغییر بدهی 
تابتوانی وارد خیابان فر هنگ شوی. در خر وجی‌اول این 
خیابان تابلویی که روی آن عنوان "شهرک نیایش " 
نوشته شده‌به چشم می خورد.در طول این خیابان 
به سوی شهر ک نیایش می‌رانی و از ميان خانه‌های 
وبلایی و ساختمان‌های‌چند طبقه که‌ظاهر آساخت 
آثهابامعیارهای‌شهر سازی «تنهاشهر داری‌تهرانا» 
هماهنگ است. می گذری و به محوطه‌ای شبیه به یک 
میدان‌نزدیک می شوی.حالا تابلویی دیگر رامی‌بینی 
که‌تورابرای رسیدن به اسلام | باد شمالی واسلام 
باد جنوبی هدایت می کند. یکباره چشم انداز یکسر ه 
دگ رگ ون می‌شود!در این محله بادیدن خانه‌هایی 
بابافت وساخت سنتی وساختمان‌هایی کم وبیش 
فر سوده گیج ومبهوت می‌شوی.اینجا محله‌ای است با 
ساختمان‌های قدیمی وبه اصطلاح " کلنگی "و محصور 
در دایره‌ای از محله‌های اطراف که با ساختمان‌های 
غالبا نوساز و امروزی که‌انگار باتفرعن به اسلام 
آباد فخر می‌فر وش د!برای هر رهگذری که از سابقه 
و گذشته این منطقه آ گاهی ندارد. پرسش‌هایی شاید 
بی‌پاسخ به همراه بیاورد! مثلاً این پرسش عمده که آیا 
مردمی فقیر و کم در امد در این محله سکونت دارند؟ 
شهروندانی که توان مالی برای تخریب و ساخت و 
ساز جد ید خانه‌های قدیمی خود ندارند؟ یا مهاجران 
شهرها و روستاهای کم و بیش نادیده‌انگاشته شده و 
دور افتاده‌اند که در گذشته به علت نبود برنامه ریزی 


& 1 
دب 


آنگاه زد 


- 


ست که نور رادادر داشته 


۰ 


دا 


toss 


دور وستان 


سا کن این محله‌هستم.یکی دوسال قبل از انقلاب زمین 
خود راطبق قانون و عرف آن‌دوران خریداری کردم و 
اوراق مر بوط به خرید در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم 
شده وهمچنین به تائید هیات امنای مسجد جامع ونک 
هم رسیده‌است. در آن زمان زمین در قسمت‌هایی از 
سعادت آبادمتری ۵۰ تومان خرید وفروش می‌شد اما 
من‌به دلیل موقعیت این منطقه اینجار انز دیک به‌متری 
۰ توم ان خریداری کردم.در آن دوران‌مابهترین 
شهری امر وزبه مر غوبیت این زمینهاپی بر ده‌اند. 
بعد از پیروزی انقلاب متاسفانه به دلیل ناپایداری و 
نارسایی در ارائه خدمات شسهری در آن مقطع. کلیه 
هزینه ای خدماتی از جمله برپا کردن تیرهای برق 
آسفالت خیابان‌ها وساخت مسجد وساخت وبر پا 
کردن تاسیسات وامکانات خدمات شهری را خود 
قطعه پنج هزار متری در این منطقه مصادره شد که 
اهالی با پرداخت مبلغ زیادی آن راخریداری کردند 
وسند رسمی گرفتند. حالا می‌بینیم که می‌خواهند 
ظاهر ا به بهانه ایجاد فضای سبز خانه‌های ما رابه بهای 
نازل بخرند و مارا آواره کنند! 


حیران مانده‌ايم 

آقای علی اکبر کیانی از دیگر ساکنان این محله, 
کار مند باز نشسته دولت است.او در سال ۱۳۵۷ زمینی 
دراين منطقه خریداری کر ده و در آن زمان دو دستگاه 
تریلر تی ر آهن برای زیرسازی وبر پا کر دن اسکلت بنای 
خود که پیش بینی می کرد آن راچهار طبقه بسازد. 
می آورد وخانه خود رامی‌سازد.اومی‌گوید: از سال 
۰ کنتور برق وبعداز آن آب و گاز رسماً وقانونا در 
ملک من نصب شده‌است واز همان سال ۱۳۵۷ تا کنون 
شهرداری تهران عوارض نوسازی و غیره از مادریافت 
می کند. درسال ۱۳۶۵ از ساز مان ثبت اسناد کشور 
اقدام به گر فتن سند کرده‌ام ولی شهر داری منطقه در 
نامه‌ای به تاریخ ۱۳۸۸/۸/۱۲ به سازمان ثبت اسناد 
شمیران اعلام کر ده ملک من در دفتر خانه رسمی به 
نام شهر داری این منطقه انتقال یافته است! 


بقیه در صفحه ۶۴ 


— 
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ان ٩۳‏ اطاتات ی 


همسر شهید "عباسعلی 
آزادپرور و مادر جانباز 
سرافراز وک دعق 
الاسلام والمسلمین علیرضا 
از 
خانم نبوی که رنجور و خسته 
از ناسا زگاری‌های روزگار 
به نظر می‌رسد. عصازنان و 
خمیده در خود به جمع ما نزدیک می‌شود ومی گوید: 
"چه درد ورنج و سختی کشیده‌ایم برای ساختن همین 
خانه‌هایمان... بانویی است دنیادیده و رنج کشیده. 
Js‏ بااراده‌ودارای روحیه‌ای قوی.محل او رابانویی خير 
و فدا کار و حامی در ماند گان معرفی می کنند. می گوید: 
ده‌پانزده سال قبل از انقلاب همسر مرحومش, بین 
خرید زمین‌های اینجا و میدان کاج استخاره کرد وبا 
توجه به همین استخاره این قطعه زمین اینجا راخرید. 
در آن دوران وقتی می‌خواستیم به این منطقه بياییم به 


اهالسی این محله زمین‌های خانه‌های خود را 


دفترخانه‌های اسناد رسمی خریده‌اند از سال 
۶ اقدام به ساخت خانه‌هایشان کر ده‌اند. 


خاطر سربالایی وخاده خاک ما شین بالانمی آمد.در 
آن دوران سختی‌ها صبح زود می آ مدیم و مشغول کار 
می‌شدیم و شب برمی گشتیم. از سوز سرمای زمستان 
بعضی اوقات سیاه و کبود می‌شدیم. خلاصه با هر رنج 
ومصیبتی که بود وباخون دل خوردن توانستیم این 
خانه را بسازیم. به همین خاطر تصمیم گرفتم یک روز 
بروم پیش شهردار تهران" و به ایشان بگویم: خودتان 
بیایید ببینید که اینجا دارند درخت‌های صد سلله را 
قطع می کنند و برج می‌سازند... آیابااین وضع سزاوار 
اک ال عمرمنشوهرو 
بچه‌هایم al‏ برای جیفه دنیا بیرون کنند؟!فردای 
قیامت چه جوابی خواهید داد؟ چگونه می‌خواهید 
پاسخگوی خون شهدا باشید؟ 


می خواهند ما را آواره کنند! 


آقای قاسم راشدی از قدیمی‌های محل که در 


از سوی مردم در این املاک صورت بگیر د. متخلف 
قطعاً و به سرعت تحت پیگر د قانونی قرار می FR‏ 
دریکی از گذ ر گاه‌های ورودی شهر ک اتاقک نگهبانی 
شهرداری برپاشده که در سمت دیگر این مکان 
عده‌ای از کار OUS‏ شهرداری ناحیه یک, مجهز به 
انواع و اقسام وسایل تخریب مستقر شده‌اند تا اجازه 
ندهند هیچ یک از سا OUS‏ محله برای حتی باز سازی 
خانه فرسوده خود نتوانند کوچکتر ین اقدامی بکنند! 
بنابر اسنادی که‌اهالی محل ارائه کر ده‌اند وشکوه‌ها 
و گلایه‌های مظلومشان. شهر داری منطقه دو برای 
دار مرها یسب ود هط ا 
سبز توافق نامه‌ای با برخی فروشند گان تنظیم کر ده که 
در ماده‌چهارم آن هر گونه حق و حقوقی رااز فروشنده 
سلب و ساقط می کند. بر این اساس فر وشنده‌در ol‏ 
هیچگونهاعتر اضی به این اسقاط حق خود نداردو 
شهرداری می‌تواند به هر نحووعنوان‌مقتضی که صلاح 
بدان داز موضوع توافق در قالب تغییر کاربری, انتفاع 
بعدی وغیره‌راسآتصمیم گیری.اقدام وبهرهبرداری 
کند. با تنظیم این قرار داد کلیه حقوق فر ضی متصوره و 
اسناد ومدار ک ملک مور د نظر نیز به شهر داری تهران 
منتقل ga‏ دک ازدلایل‌ شهرداری‌برای 
عدم صد ور پروانه ساخت و ساز به اهالی محله به ظاهر. 
موضوع حفظ حریم رودخانه است. اما به عینه دیده 
می‌ش ود که خود شهر داری ناحیه‌در ساختمانی نسبتا 
نوسازواقع شده که برای ساخت آن‌حریم رعایت 
نشده‌است.علاوه‌بر این, خانه‌هاوبرج‌های دیگری 
وجود دارند که با مجوز شهرداری ساخته شده‌اند و 
شگفتا که در ساخت این خانه‌ها و برج‌های جدید هم 
حفظ این حریم رعایت نشده است. اهالی این محله 
می‌گویند: شاید مقوله حریم رودخانه هم که برایشان 
مبهم مانده.بهانه‌ای باشد مانند طرح کذایی‌فضای 
ا مان ودساورسا کین شور ک 
مجبور به فروش خانه‌هایشان به شسهرداری شوند و 
آن وقت بعد از تصرف به جای فضای سبز شاهد رشد 
چندین برج تازه بشویم. 


باچه رنج و سختی‌هایی این خانه‌ها راساختیم! 
ضمن گشت زنی و توقف برای گفت وگو با اهالی 


من خواستگار درست و درمانی نداشتم و سیمین سودای دانشگاه در سر 
داشت. سیمین یک سال از من بز ر گتر بود. وقتی دانشگاه قبول شد. نصف روز 
دور حياط چرخیدم و em‏ زدم و سر و صدا راه انداختم. نمی‌دانستم این همه 
خوشحالی‌ام راچه کنم. در حالی که کمتر دختری در فامیل ما دیپلم داشت. 
سیمین توانسته بود در رشته دبیری زیست‌شناسی قبول شود. این تنها راه ممکن 
برای او بود تاروی پای خودش بایستد و من خوب خبر داشتم که این تنها آرزوی 
سیمین است. 

یک سال بعد که با وجود هشت تجدید بالاخره با تک ماده و لطف معلم‌ها 
دیپلم گرفتم. بر حسب تصادف پسر یکی از معلمهایمان من رادید و از من 
خوشش آمد. کمال.اولین و آخرین خواستگار من بود. در بانک کار می کرد و 
خانواده خوبی هم داشت. 

مادرم بی‌چون و چرا با این وصلت موافقت کرد. من اما خیلی تردید داشتم. 
فکر می کر دم شوهرداری و بچه‌داری در ذات من نیست. دلم می خواست کار 
کنم. پول در بیاورم وروی پای خودم باشم. خوشبختانه کمال برخلاف مردهای 
دیگر با من هم عقیده بود و حتی به من قول داد که در بانک خودشان برایم کار 
پیدا کند اما این به صورت یک راز بین ما ماند چون هر دو خانواده سخت مخالف 
کار کردن زن بودند. 

مادرم در حيرت بود که چطور معلم ما که از سربه هوایی و شیطنت‌های 
من خبر داشت. حاضر شده مرا برای پسرش خواستگاری کند. حق هم داشت. 
ملاک‌ه ای ol‏ روزها برای خوب بودن, خجالتی و کم حرف بودن بود اما کمال 


برای بهم زدن عروسی دير شده بود 


می‌دیدم مادرم و بقیه بابت این از دواج خوشحالند. برایم کافی بود. بقیه کارها 
به سرعت پیش رفت ودر یک چشم به هم زدن. مراسم نامزدی هم بر گزار 
شد. اما درست سه روز قبل از عروسی. به طور تصادفی بر خوردی از او ديدم که 
وحشت کر دم. سر یکی از جهیزیه‌هایش بحث داغی با مادر و پدرش می کر د. 
کاملا غير محتر مانه و طلبکارانه حرف می‌زد و حاضر نبود کوتاه بیاید. با حیرت 
به او نگاه کردم. وقتی باز خواستش کردم با عصبانیت به من گفت: 

" زند گی همینه. حقت را نگیری, حقت را می گیرند." 

چیزی در چشم‌هایش دیدم که سرشار از خشم و کینه بود. احساس نمی کردم 
بادختر کم سن و سال و کم تجربه‌ای روبرو هستم. برخلاف تصورم. او رفتار 
خشنی با زند گی داشت. تا چند ساعت به صدایی که در گوشم پیچیده بود و نگاه پر 
غضبی که از او دیده بودم. فکر می کردم. این غير قابل در ک به نظر می‌رسید. 

روز بعد تصمیم گرفتم با سمیرا مفصل صحبت کنم و برایش توضیح بدهم 
که زند گی همه‌اش تیر و تخته و چهار تا ظرف کریستال نیست. بر خلاف تصورم؛ 
گفت من اینجوری هستم. سمیر | صادقانه حرف می‌زد و می‌دانستم هر گز تغییر 
نخواهد کرد. برای همین. شب عروسی ما یک شب پر تردید بود و به نظرم دیگر 
سمیراء آن زنی نبود که فکرش رامی کردم. زند گی ما با همین بحران شروع شد 
و به یک سال نکشیده. کارمان به طلاق رسید. 


/ ماجراهای خواستکاری 


ج ڪڪ ڪÜÖ‏ 
کورش کاشانی 


از بین همه دختر خاله‌هاء من درس نخوان‌ترین. بی‌هنرترین و بازیگوش‌ترین 
بودم. مادرم همیشه توی سرش می‌زد که فقط یک معجزه می تواند مرا عاقبت 
به خیر کند. 

در آن محله قدیمی مادرم وچهار خواهرش نزدیک هم زند گی می کردند. 
هفت دختر خاله بودیم که همه کارهایمان رابا هم انجام می‌دادیم. با هم به 
مدرسه می‌رفتیم. با هم کلاس خیاطی ثبت نام می کردیم و خلاصه, با هم بز رگ 
شدیم و هميشه هم با هم مقایسه می‌شدیم. 

سیمین, دختر خاله طوبی گل سرسبد ما بود. هم درسخوان بود. هم کدبانو 
وهم کم حرف و محجوب... همه سر کوفت او را به مامی‌زدند. بعضی‌ها به او 
حسادت می کر دند. بعضی‌ها دلشان می‌خواست مثل او باشند. من اما دلم برای او 
می‌سوخت. نه می توانست مثل ما شیطنت‌های مناسب سنش را داشته باشد نه 
به چیزی اعتر اض کند. حتی کوچکترین رفتار ناشایستی از خودش OU‏ بدهد. 
انگار زیر بار سنگین تعریف و تمجیدهایی که از او می کردند. خم شده بود. 

من او را خیلی دوست داشتم. هميشه رازهای خودم و دیگران رابا آب و تاب 
برایش تعریف می کردم و او از شنیدن آنها به وجد می آمد. در عوض بیشتر 
اوقات مشق‌هایم را می‌نوشت و شب‌های امتحان دست به دامن او می‌شدم. 

این رابطه در سال‌های بعد نزدیکتر و نزدیکتر هد طوری که جدا کر دن ما 
از هم امر غیر ممکن بود. خاله طوبی از این دوستی همیشه نگران بود که مبادا 
اخلاق‌های بد من روی دخترش تاثیر داشته باشد. مادرم اما از این رابطه هميشه 
استقبال می کرد و امید داشت کمال همنشین در من اثر کند. 

در آن سال ‌هادختر خاله‌هایکی پشت سر دیگری شوهر می کردند و کمتر 


ر پيچ و خم دادگاه 


9 ی — 


سه روز مانده بود به عروسی ما که در عین ناباوری متوجه شدم سمیرا اصلاً 
آن دعر تست که من اغفا ری را داش مارا یی زد این ازدواجدیر 
شده بود. دیرتر از اینکه بخواهم به کسی بگویم این دختر را نمی‌خواهم. 

وقتی رفتم خواستگاری, انقدر همه مجذوب زیبایی سمیر| شده بودند که 
| دیگر کسی به چیزی فکر نمی کرد. خانه‌ای مجلل داشتند و پدرش متمول بود از 
خانه‌شان که بیرون رفتیم. مادرم دستم را گرفت و گفت: 

"این همان عروس دلخواه من است. جز این. هیچ کس لايق تو نیست." 

تازه از خارج بر گشته بودم. د کترای مکانیکم رااز یک دانشگاه معروف گرفته 
| بودم و در همان بدوورودم. در یک دانشگاه خوب در تهران مشغول به کار شدم. 
مادرم اصرار داشت هر چه زودتر زن بگیرم. به قول خودش تا همه موهای سر م 
| نريخته بود. باید سر و سامان می گرفتم. 

بعد از چند بار که به خواستگاری رفتم. مادرم تااسمیرا رادید یک دل نه صد 
دل به او علاقه‌مند شد. دیگر چه کسی بهتر از او؟ هم زیبا بود هم پولدار و هم کم 
سن و سال. قرار شد یک جلسه با سمیرا صحبت کنم. حرف زیادی برای گفتن 
نداشتم. در خانه ما همه موضوع را تمام شده می‌دانستند. انقدر خوشحال بودند 
که به تقویم نگاه کر ده و تاریخ مناسبی راهم برای عروسی پیدا کر ده بودند. سمیرا 
به نظر دختر ساده‌ای بود. تجر به‌های من را در زندگی نداشت... به نظرم می آمد 
باید یواش يواش خیلی چیزها را به او یاد بدهم. برایم خیلی مهم نبود. همین که 


هم گرفت و برد. 
این ماموریت شش سال طول کشید. سیمین در خارج از کشور ادامه تحصیل 
داد وقتی به ol ul‏ آمدند. دو بچه داشتند. باوجود دو بچه باز به دانشگاه رفت. 


سی سال در دانشگاه تهران به عنوان استاد دانشگاه تدریس کرد. چیزی که 
پسر سیمین ازدواج کرد و حالا هر دو زندگی تنگاتنگی رامی‌گذرانیم. با همه 
تفاوت‌هایی که با هم داشتیم وداریم. من آن وجه شسخصیتی که شاید ته دلم 
آرزویش را داشتم. در سیمین می‌بینم و او شور و هیجانی را که هر گز در خودش 
راپر کرده‌ایم. " 


وقتی رفتم خواستگاری, آنقدر همه مجذوب زیبایی 
سمیرا نشده بودند که دیگر کسی به چیزی فکر نمی کرد 


رارنجاند و آن عروس دلخواه مادرم. به معضلی بی‌جواب تبدیل شد. چند بار با 
پدر ومادرش صحبت کردم اما آنها حق را به دخترشان می‌دادند و من ناگهان با 
اختلاف فازی روبرو شدم که باور کردنی نبود. 

ده‌ماه زند کی سخت. قلخ و بی فرجام qe bo‏ سمیرا غیرقایل تحمل بود. 
تاحدی که اگر یک نفر مارا به خانه‌شان دعوت می کرد و چند مدل غذا جلو 
اونمی گذ اشست. با کج خلقفی برمی گشست خانه.بالاخسره بهش گفتم من طلاقت 
می‌دهم تا بتوانی همسر بهتری پیدا کنی. با پوزخند گفت: 

"مهریه‌ام را تمام و کمال می‌خواهم." 

منتظر این حرف بودم. از قبل هم فکرهایم را کرده بودم. مادرم قبول کرد 
خانه پدری را بفروشیم و مهریه او را بدهیم. سمیرا یکه خورد وقتی به او گفتم 
خانه پدری‌ام رامی‌فروشم. ذهن حسابگر او اصلاً نمی‌توانست باور کند که من 
این کار را بکنم. با تعجب گفت: 

"یعنی تحمل من آنقدر سخت بود که تو ۰۰ ۴میلیون تومان به خاطرش 
پول بدهی؟" 

سری تکان دادم و گفتم که این زند گی دو طرفش باخت بود. هم برای من هم 
برای تو. کمترین ضررش شاید همین بود که تو می‌بینی. 

امروز حکم طلاق صادر شد و سمیرا برای اولین بار می‌دید از یک سری 
محاسبه‌ها سر در نمی آورد. مدام به من می گفت پشیمان می‌شوم ولی من مطمتن 


هستم کار درست همین بود که ما از هم جدا شویم. ۳ 
AY uu Y)‏ یت س ۳۷ 


در آن سال‌ها دختر خاله‌ها یکی پشت سر دیگری شوهر 
می کر دند و کمتر کسی به ادامه تحصیل فکر می‌کرد 


عاشق همین شر و شوری من شده بود که البته تاوانش را تا به امروز که ۰ ۵ سال 
از ازدواجمان می گذرد دارد پس می‌دهد. 

قرار شد شش ماه عقد بمانیم و تابستان مراسم عروسی را بگیریم. تا آن موقع 
هم خانه کمال تمام می‌شد و مامستقیم می‌رفتیم توی خانه‌ای که مال خودمان 
بود. در دوران عقد کمال متوجه شده بود که من چقدر سیمین رادوست دارم 
واز آن بیشتر چقدر می ترسم اورا به زور شوهر بدهند. خاله طوبی فکر می کرد 
سیمین روی دستش مانده و به هر قیمتی می‌خواست او را شوهر بدهد. امامن 
از دل سیمین خبر داشتم. او نمی خواست با هر کسی که خاله برایش بپسندد. 

JUS‏ پیشنهاد داد سیمین را به یکی از دوستانش که کار مند عالیر تبه وزارت 
خارجه بود. معرفی کنیم اما ما از نظر فرهنگی به هیچ عنوان ملاقات‌های بیرون 
از خانه رامجاز نمی‌دانستیم. به پیشنهاد کمال. یک روز که همر اه سیمین هر 
سه با هم به پار ک رفته بودیم. از عکاس دوره گرد خواستیم یک عکس سه نفره 
از ما بگیرد. عکس را برای یاد گاری پیش خودم نگه داشتم. بعد عکس خودم و 
کمال راقیچی کردم. عکس سیمین رابه دوست کمال نشان دادیم و او با توجه 
به تعریف‌هایی که از سیمین شنیده بود او را پسندید و عکس رابه مادرش هم 
نشان داد. 

خلاصه با کلی ترفند توانستیم رضا رابه خواستگاری سیمین بفرستیم. من 
همه تلاشم را کردم که این وصلت انجام شود. تعریف‌های عجیب و غریبی از 
رضامی کردم تا شوهر خاله‌ام به این وصلت رضایت بد هد. بالاخره این دو به عقد 
هم در آمدند و دو ماه بعد رضا برای ماموریتی به خارج رفت و دست سیمین را 


بحث و جدل‌ها از روز اول شروع شد. سمیرا شروع کرد به اظهار نظر در مورد 
هدایای عروسی. غرغر می کرد که جرا هدیه بعضی‌ها کمتر است يا بی‌سلیقگی 
به خرج داده‌اند. دیگر کلافه شده بودم اما او از اینکه مراعصبانی می‌دید. خیلی 


تعجب کرده بود. درست pal‏ هست یک هفته از عروسی ما می گذشت که با 
حيرت به من گفت: 

"پس فکر می کنی من به این زیبایی و جوانی و با این برخورداری و ثروت 
استحقاق کمتری داشتم؟" 

بعد رک و پوست کنده گفت که بايد خانواده‌ام به او هدایای بهتری می‌دادند 
چون او از هر نظر با بقیه عروس‌ها فرق دارد. این وقاحت به حدی بود که همه 


آنهااین است که‌بدین وسیله ارامنه رابه سوی خود 
جذب کنند. ضمن اوقت فهمیدند که فرزند من جزو 
جانب ازان دفاع مقدس است. نگاهشان بامن طور 
دیگری شد و احترام وافری به من و خانواده‌ام دارند 
وروز به روز هم عشق مابه اهل بیت و قمر بنی‌هاشم 
بیشتر می‌شود. 

حاجت گرفته ایم 

مید ال ی رها مکل ها 
۰ ۴ساله‌هم است وباارامنه‌رفت و آمد دار دو آن‌ها 
رامردم دار وبامعرفت می‌خواند گفت:هر چقدر از 
خوبی اقلیت‌ها بگویم کم گفته‌ام. من در میان آن‌ها 
دوست‌هایی دارم که نظیر شان را تا کنون ندیده‌ام. 


وارطان کاوسیان: هر وقت متوسل به 


عشق وارادت و دلبستگی ارامنه محله پدر ثانی چنان 
به اهل بیت و امامان معصوم بالا است که e‏ وصف 
است.شنیده‌ام حتی بر خی از ارامنه به عتبات عالیات 
رفته‌اند و مثل مسلمانان شیعه بر مزار امامان معصوم 
به دعا و حاجت خواهی بر خاسته‌اند. 

سرمه چشمان ما اقلیت 

حرف ماسیس به بر کت غذای‌امام حسین (ع) 
که رسید. گفت:همین pulus) o‏ حسین(ع) بر کت 
است حالا هر چه می‌خواهد باشد ما این غذاها راسر مه 
چشمان خود می کنیم و هر وعده‌غذایی که درست 
می کنم.بدون‌اغراق. یک دانه برنج.مقداری گوشت. 
کش مش ویاعدس قاطی غذای خود می کنیم, چون 
اعتقاد داریم بر کت دارد و حاجت مارا می‌دهد. 


آجونیان چه می‌گوید 

آقای آجونیان که یک مغازه فنی تأسیساتی در 
خیابان بدرفانی سای (شهید اسماعیل انساری) دارد. 
درجواب سئوال من که نقش شمادر ایام سو گواری 
اباعبدا... الحسین(ع) چیست؟ می گوید: خب مسلم 
است.ماهم‌همپای سایر اهالی خیاب ان دربرپایی 
هیات‌های مذهبی شر کت می کنیم واز هر نوع کاری 
که آن‌هابه‌ماواگذار کنند.دریغ 
نخواهیم کرد بچه‌های ماهمه در 
هیات‌های مذهبی حضوری شایسته 


هراند: مثل همه 
اقلیت‌های مذهبی, خود 
و خانواده‌ام در عزاداری 
تاسوعاو عاشورا شرکت 
می‌کنيم 
دارن داز نظر سینه زنی وزنجیرزنی 


TN‏ برخی از ارامنه خانواده‌های شهید و 
cc eere Ee‏ 


اقلبت مذهبی ارام نه ت هران در روزهای تاسوعاوعاشورا: 


امام mao‏ (ع) ملق به هه آزاده‌های جهسان هت 


ایام محرم و روزهای تاسوعاو عاشوراروزهای بسیار بزرگی برای مسلمانان کشورهای جهان 
است وایضاً برای برخی اقلیت‌های مذ هبی راه و حر کت امام حسین(ع) و عباس (ع) نیز بس مهم 
وعبرت‌انگیزو... حاجت شر کت در عزاداری و تناول غذای‌نذری,.بسیاری از مر دم گرفتار و بیمار 
ارامنه را نیز شفا داده که این اقلیت عزیز کشورمان به ان اعتقاد بسیاری دار ند.امسال نیز در همین 
تهران خودمان مسلمانان و ارامنه با علاقمندی و اشتیاق فراوان عزاداری تشکیل دادند و در کنار هم 
سعی کردند هیأت‌ها را به بهترین نحو بر گزار کنند تا الگویی برای cela cola‏ دیگر عزاداری شود. 


خر رت خودش می خر ین 
این هیات ما راهم در کارهای خود مشار کت می‌دهند 
که انگاری ما هم مسلمان هستیم. بد ون اغراق بگویم 
روابط دوستانه‌ای بین تشکیل دهند گان‌اين هیأت‌ها 
ونذرها وتناول نذری‌امام حسین(ع).به بسیاری از 
حاجت‌ها رسیدم و اعتقاد وافری به این روزها دارم. 


خیابان پدر تانی 


اکنون سری می‌زنیم به خیابان پدرثانی سابق. 
که در روزهای عزاداری ماه محرم. مسلمانان وارامنه 
با همکاری یکدیگر در برپایی هیأت‌ها دست همکاری 
به هم می دهند و با اشتیاق فراوان و از سر خلوص نیت 1 ۱ 
دراین راه همت می گذارند. | & و SC.‏ 


"هراند" که یکی از کاسبان محله است و مشتریان 


رضامجاوری خبرنگار: مسلمان بسیاری نیز دارد. درباره عشق و علاقه خود و 
اقلیت‌ار امنه‌خیابان‌پدرتثانی ala elsi‏ م ویے ہک ها تا اه 
تهران به مانند مامسلمانان را 
درشوکواری امام حسین (ع) من هم مثل بسیاری از هم محلی‌ه ای خودم: 
وحضرت عباس(ع)سنگ رک و رو کار رای فا قاری ود 


تمام می‌گذارند 8 واجب می‌دانم در حال حاضریکی از آشپزهای‌هیت 


نزدیک محل کسب وخانواده‌ام هستم و باعشق و 
رضامجاوری. یکی از بر وبچه‌ه ای‌فوتبالی‌و علاقه خاصی هم برای خدمتگذاری‌به‌هموطنان 
خبرنگاری که در حال حاضر سمت سر پر ستی ر وابط 
عمومی مسابقات فوتبال پیشکس وتان جام يونس 
شکوری رآ نیز بر عهده دارد. در این باره می گوید: 
من و خانواده‌ام ساکن خیاب ان پدر ثانی و به قول 


خود. که فر قی نمی کند مسلمان باشند و یا ارامنه وقت 
می‌گذارم. 


پدر یک جانیاز 


آرشاویر که پدر یک جانباز از ارامنه دفاع مقدس 
ار ها ی 
وطهارت می گوید:مسئولان هیأت سعی دار ندبین 
خودشان‌ومافر قی‌نگذارند ورفتار آنان نسبت‌به‌ما 


ارامنه محله بسیار بااحترام وادب است.البته هدف 


اطاعات A‏ س رو ۳۹۲۹ 


خودمان‌هم محله‌ای اقلیت خوب ارامنه تهران‌هستیم. 
من هر چه از خوبی این اقلیت بگویم کم گفته‌ام. آن‌ها 
درایام سو گواری سرور شهیدان عالم از خود سنگ 
تمام می گذارند واعتقاد عجیبی به شجاعت وراه حق 
اهل بیت عصمت و طهارت دارند و بسیاری از obl‏ 
درست مثل‌مامسممانان‌برای 
آن‌ها عزاداری می کنند. 

وی‌ادامهمی‌دهد:اقلینت 
ارامنه محله حتی گاهی به زیارت 
عتبات عالیات ومشهد مقدس هم 
می‌روند. 

روابط دوستانه 

وارطان کاوسیان‌یکی از 
lal‏ این خیابان است.اوارادت 
بسیاری‌به اهل بیت(ع)دارد و 
در این باره می‌گوید: در این محله 
بسیاری از ula co La‏ تشکیل شد 
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"آوازقناری نوشته محسن آثار جوی ' یکی از بهتر ین داستان‌هایی است که درچندین‌ماه 
گذ شته برای این مسابقه فرستاده شده است. مضمون انسانی و موضوع به ظاهر ساده ولی چند وجهی 
"آوازقناری " که به لطف کاربرد سنجیده وماهرانه چند عنصر داستانی چون شخصیت پر دازی.ایجاد 


صحنه, القای موقعیت و گره اندازی و گره گشایی در فراز و فرود روایت با در خشش پر ورانده شده. 
نشان از قر یحه قوی و دید گاه دردشناسانه اجتماعی و خلاقیت هنرمندانه محسن آثارجوی" دارد. 


یک روز نیاز داشت مثل همیشه کارش راانجام 
می‌داد. ماشینش خالی بود و دنبال مسافر می گشت. 
زنی دست تکان داد و گفت: "دربست" 

همین که توی‌ماشین نشست گفت:"آقا 
بی‌زحمت اون پژوی قرمزو تعقیب کنین!" 

نیاز قدری سرعت عادی ماشین را کم کرد و 
گفت: "چرا باید تعقیبش کنم؟" 

آن زن اخم هایش را توی هم کرد و گفت: GI"‏ 
شما پولتونو بگیرین!" ۱ 

نیاززد بغل وایستاد. بالحن و صدای ارام و 
مظلومانه همیشگی‌اش گفت: "خانم من نمی‌تونم." 

زن با صدایی که از بغض می‌لرزید گفت: "من 
دو برابر کرایه‌ام بهتون پول می‌دم. اصلاً هر چه قدر 
که بخواید بهتون می‌دم. امافقط توروخدابرین 
دنبالش!" 

نیاز دلش برای زن سوخت وبه‌نرمی پر سید: 
"لااقل بگید چرا من باید این کارو کنم؟" 

زن با صدایی عصبی که دیگر در آن بغض نبود 
گفت: "من می‌دونم که شوهرم با یه زن در ارتباطه. 
اما فقط می‌خوام مطمئن شم." 

نیاز سرش راپایین انداخت. چشمانش را بست 
ورفت توی فکر.زن که نگران گم کردن‌ماشین 
داره از ما دور می‌شه." 

نیاز راه‌افتادوزی رلب گفت: لعنت به‌دل 
سیاه شیطون!" بالاخره در آن تعقیب به پژوی قرمز 


خرجشان را می‌داد. نیاز تا آنجایی که جان داشت. 
تا آخرشب پشت فرمان می‌ماند ومسافر کشی 
می کرد. 

زهره فداکاری خاموش و بزر گواری پدرش را 
خیلی بیشتر از دخترهای دیگر درک می کرد. اوتا 
وقتی که پدرش به خانه بر نمی گشت بیدار می‌ماند تا 
اگر ماد ر خوایش پر د توا شام چدر را گرم کنا 

زهره بیشتر وقت‌هایاد 5l‏ دوران می‌افتاد که 
پدرش‌اوراقلمد وش می کر دوازلابه‌لاای‌درخت‌های 
سرسبز پار ک‌ها می گذراند. یاد روز گاری که پدر 
خود colas‏ کود کی درمی آورد و با آن‌ها بازی 
می کرد. زهره‌پدر رافهمیده بود. فهمیده بود که 
او بارها سر سفره‌از دهان خودش می‌زد تا مبادا 
بچه‌هایش گر سنه بمانند. زهره ob‏ آن روزی افتاد 
که به دنبال پدر گریه‌اش قطع نشده بود وپدر از 
سردلسوزی‌اورابااخودش‌سر کار برده‌بود. آن 
روزی که او راروی پاهای خودش نشانده بود. همان 
روز که بایکی از ترمزهای قوی پدر. دماغ زهره 
به فرمان کوبانده شده‌بود. آن روز نیاز بادیدن 
خون. از مسافر هایش عذرخواهی کر ده و زهره را 
به نزدیک ترین بیمارستان رسانده بود. خون بینی 
بن د آم ده‌بود امابه اصرار پد راز بینی اش عکس 
می گیر ند ومی‌گویند که طوری نیست. نیاز وقتی 
برمی گشتند به خانه, زهره راروی صندلی نشاند و 
ارام ارام راند واورا به خانه رساند. ان روز با این که 
اعصاب‌ش به خاطر زهره به هم ريخته بود. در خانه 
نماند و باز هم رفت سر کار. 


Lr) £4 
۳۹۲۹ ارو‎ UI الاعات‎ 


SONS 
MT مسابقه بزرک‎ / 


۳ 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
محسن آثارجوی-تهران 


حالا 'نیاز "پامی گذاشت در پنجاه‌سالگی.اوو 
زنش هر چهار دختر شان را در خانه‌های اجاره‌ای 
بزرگ کرده‌بودند وهنوز هم اجاره‌نشین بودند. 
شغل نیاز از اول جوانی مسافر کشی بود.وقتی خدمت 
سربازی‌اش تمام شد وزنش دادند باماشین‌هایی 
که اجاره می کرد کارش راشروع کرد. ماشین‌هارا 
معمولآاز پیر مردهای تااکسی‌داری می گرفت که 
دیگر نای کار کردن برایشان نمانده بود. کم کم با 
خر ده پس‌اندازی که جمع کرد توانست پیش قسط 
یک تاکسی را بدهد. 

اما نیاز بعد از آن همه سال توانسته بود فقط 
برای یکی از دخترها جهیزیه جور کند و شوهرش 
دهد. هنوز دو تایشان درس می‌خواندند. اما یکی از 
آن‌ها درسش تمام شده بود و کم کم داشت از وقت 
شوهر کردنش می گذشت. 

نیاز تا خرخره توی قرض بود و به قول خودش 
که‌این جور مواقع در خلوت با خودش می گفت» 
نمی‌دانست که چه گلی به سرش کند. از همان اول 
زند گی هر چه درمیآورد. باصداقت و مظلومیتی 
فطری که‌همیشهداشت.دودستی تقدیم زنش 
می کرد. زنی که زیاد به پس‌انداز معتقد نبود. 

نیازهن وزبه عادت قدیمی اش صبح زود که 
بلند می‌شد. غذایی را که از شب قبل مانده بود توی 
قابلمه‌ی کوچکش می گذاشت و می‌رفت سر کار. از 
در خانه که بیرون می‌رفت "بسم‌اللّه "می گفت و توی 
ماشین‌هم که‌می‌نشست dila‏ "می گفت.ماشین 
را که روشن می کرد هفت بار "قل هو الله می‌خواند و 
بعد رام راه می‌افتاد و توی دلش قدری با خدای خود 
صحبت می کرد: "خدایاارزق وروزیمون دست توئه, 
خودت کریمی. خودت برسون برامون‌ای رحیم!" 

شب‌ها که به خانه برمی گشت.باوجود 
تمام خستگی اش خنده‌ازلبان ش نمی‌افتاد. هنوز 
دخترهای‌ش oar obs‏ رگ شدهبودند.مثل 
دوران کود کی شان ناز و نوازش می کرد. دومین 
دخترش» زهره که چند سال بود درس راتمام کرده 
بود ودیگر داشت از وقت شوهر کر دنش می گذشت» 
ازهمه‌ی دخترها سر به زیر تر و آرام‌تر بود. نیاز 
هر وقت به چشم‌های زه ره نگاه‌می کرد در آن‌ها 
می‌خواند: "باب وقت شوهر کردنمه. اما هنوز جهازم 
جور نشده. یه وقت هم که یه خواستگار برام پیدا 
می‌شه مجبوریم ردش کنیم." 

نیاز برای تهیه جهیزیه‌ی دختر اولش, زهراء وام 
گرفته بود که هنوز داشت قسط‌های سنگین bol‏ 
به بانک می‌پر داخت و مابقی دخلشان به‌زور کفاف 
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عنوان یک کار کرشاده کار می کرد. اما آن کار حتی 
اضافه کاری‌هایش: د رآمد یک سوم تاکسی راهم 
برایش نداشت. 

یک شب که خسته از سر کار بالباس‌های 
روغنی» به خانه بر گشست.زهره به پیشوازش رفت 
و دست‌های ورم کرده و روغن آلود او رابوسید. 
صورت دردمند نیاز از شرم. سرخ شد و بغض 
گلوی ش راگرفت.زهره که حال پدرش رادرک 
می کرد با چهره‌ی گشاده و خندان. گفت: "من هیچ 
وقت نمی‌خوام بابا جونم ناراحت باشه." 

نیاز مثل یک سرو خسته و پیر بود. به خودش 
فشار آورد U‏ جلوی دخترش کمی چهره‌اش باز شود. 
لبخند زد و پیشانی دخترش را بوسید. زمان. روزها 
و هفته‌ها به کندی و ملال برای آنها سپری می‌شد و 
نیاز از درون کاهیده می‌شد. 

یک شب زهره‌به پدرش گفت: بابااجازه 
می‌دی من برم توی یه آرایشگاه کار کنم؟ یادتون 
که هست؟ دیپلم‌شم دارم "asso‏ 

یکباره‌انگار یک پارچ آب سرد روی سر نیاز 
ریختند. با خود. توی دلش حرف‌هایی زد. سعی کرد 
ظاه رش راحفظ کند.اززهرهپرسید: برای چی 
می‌خوای بری سر کار بابا؟" 

زهرهبالحنی شرمگنانه وچهره‌ای که مثل بیشتر 
اوق ات خندان بود گفت: "اول به خاطر این که خیلی 
به‌این کار علاقه دارم. دوم این که محیطی که من 
IE ESPECIES‏ 
کار می کنن. بعدشم این که‌بالااخره یه منبع در آمدی 
هم برام هست دیگه.الان خیلی از خانمها بیرون کار 
می کنن. عمرشونم تلف نمی‌شه." 

زهره کمی سکوت کرد و وقتی دید پدرش 
حرفی نمی‌زند گفت: "یه چیزی هم می‌خوام بهتون 
بگم که خیلی وقت بود می‌خواستم بگم. اما روم 
نمی‌شد. می خواستم بگم به خد امن هیچ انگیزه‌ای 
برای ازدواج ندارم.یعنی اگه الان جهیزیه‌ام اماده‌ی 
آماده هم باشه ازدواج نمی کنم." 

نیاز کف دستش را ارام پشت شانه زهره 
گذاشت وبی‌اختیار دوقطره‌اشک دردوچشمش 
حلقه زد. 


آفتاب توی اتاق افتاده بود. همسر نیاز داخل 
آشپزخانه, سراجاق‌بود.فاطمه داشت درس 
می‌خواند که تلفن زنگ زد. زنگ چهارم که زده شد 
گوشی رابرداشت. از ol‏ بر خط صدای یک مرد 
شنیده‌شد که شمرده‌وسریع سوال کرد: "منزل 
آقای نیاز ule‏ آبادی؟" 

فاطمه جواب داد: بفرمایین" 

oT‏ صدابا همان لحن خشک ورسمی گفت: 
"تاکسی آقای علیآبادی پیدا شده و دزدها دستگیر 
شده‌اند.." 

صدای آواز قناری همسایه همه جا را پر کرده 


بود... زند گی جریان داشت. 


راقل داد و پرسان‌پرسان دنبال پنچر گیری گشت. 
عرق از همه جایش شره می کرد. 

وقتی پنچری چرخ را گرفته بود و داشت 
برمی گشت. ماشینش راندید. قلبش داشت 
می‌ایستاد. هر چه دوروبرش‌رانگاه کردماشین را 
ندید.با چرخ دور خودش می‌چرخید. با همان بغضی 
که گلویش رافشار می داد زیر لب گفت: "خدایا! 
دار و ندارمو بردن!" 

مثل مرغ سر کنده پیش این و آن می‌رفت وسوّال 
می کرد.اماهمه‌ابرازبی‌اطلاعی کردندجزیکی 
ازمغازه‌دارها که گفت: "زیر تابلوی توقف ممنوع 
پار ک کرده‌بودی...باجر ثقیل بردنش. خداییش من 
دیدم چند نفر به اونا گفتند که‌ماشین پنچر شده... 
cd‏ هم نوشن گفتم بی خیال کن ان اون که یا 
یال شون تود مان رویکسل o,‏ وجرد y‏ 


یک شب که دخلش پر شده‌بود وبه سمت 
خانه می‌رفت» دو مرد جوان دربست گرفتند 9 عقب 
نشستند. نیاز می خواست سریع آن‌هارابهمقصد 
برساند و زودتر به خانه بر ود. یکی بعد ازدیگری دنده 
عوض می کرد. اما راه کمی نبود. تقریباً بايد تابیرون 
شهر می‌رفت. از توی آینه آن‌ها رانگاه می کرد: هر 
دوباریش وسبیل» کاپشن چرم مشکی پوشیدهبوند. 
تا کسی حالا د یگر افتاده‌بود توی مسیر خلوت که یکی 
|زمردها با تشر گفت: "زود باش یزن "lir‏ 

نیاز دستپاچه شد و گفت: "چرا... "ARM‏ 

آن‌ یکی گفت: مگه‌نشنیدی چی گفت» 
حرومزاده؟!" 

نیاز کنار جاده نگه داشت. یکی از آن‌ها از همان 
پشت. چاقوراروی گلوی او گذاشت و آن یکی از 
این یرید پایین و برعت در ظرف رانند ةرا 
باز کرد. هر چهار دختر نیاز جلوی چشمش آمدند. 
بالحن عاجزانه‌ای گفت: "تو رو خدامنو نکشین... 
من چهار تا دختر دارم!" 

از ماشین بیرونش کشیدند و آن‌قدر بالگد 
به‌پهلوهایش زدند که از حال رفت. قبل از این که 
ماشینی از آن‌جا عبور کند. ماشین نیاز را برداشتند 
و از جلوی چشمش محو شدند. 

فردای آن روز به پلیس اطلاع داد که ماشینش 
را برده‌اند. با همان حال واعصاب داغان مجبور شد 
که چند روز برای تکمیل شکایتش به کلانتری و 
دادسرا برود. 

چند روز بعد بدون این که کسی را در جریان 

بگذارد. به دنبال کار رفت؛ در حالی که او تمام عمر 
را فقط رانند گی کر ده‌بود و حرفه دیگری جز آن بلد 
نبود. در آن سن و سال دیگر کسی راهم نمی‌شناخت 
که بتواند از اوماشین کرایه کند وبا آن کار کند. 
بالاخره یکی از آشنایان قدیمی که دلش به حال او 
سوخته‌بود. کاری_به‌عنوان کار گرساده_دریک 
تراشکاری برای او پیدا کرد... 

حالا چند روزی بود که در تراشکاری, به 


Uh ۹۳ ان‎ ۱ 


رسیدند و آن زن شوهرش رابازن دیگری دید و 
آدرس آن خانه‌ای را که‌از آن‌بیرون آمده بود روی 
تکه کاغذی نوشت. 

نیازوقتی داشت زن رابه همان جای اولش 
ad‏ گرداند گنت خواهرما حالا شاید این نبا 
شوهر تون یه ارتباط کاری‌ای چیزی داشته باشه." 

زن یکسره گریه می کرد و هیچ حرفی نمی‌زد. 
موقع پیاده شدن همان‌طور که گفته بود. بیشتر 
از دو بر ابر به نی از پول داد.اما نی از قبول نکرد و 
فقط کرایه‌اش رابرداشت. مدتی بعد یک شب 
که‌دیروقت بودوداشت کار راتعطیل می کر دو 
به خانه برمی گشت.زنی تنها را کنار خیابان دید و 
با خود گفت: "وظیفه‌ی من تاکسی‌داره که این زنو 
سوار کنم." 

جل_وی‌پای زن ایستاد.زن در راباز کرد جلو 
نشست. نیاز از او پرسید: "کجا می‌رین خانم ؟" 

زن با عشوه زننده‌ای گفت: "من جایی ندارم. 
اما ca‏ ات ا 

نیاز از بس e?!‏ ساده‌ای بود و ذهن b‏ کش دور 
و بر این جور بازی‌ها پرسه نمی‌زد گفت: "یعنی شما 
هیچ جایی رو ندارین خانم €" 

زن در جابه طرف او چر خید ولبخندی زد و گفت: 
"نه عزیزم! برای همینم زیاد ازت نمی گیرم." 

تازه‌ذهن خسته نیاز مطلب رادریافت وماشین را 
نگه داشت وباصدایی که کمی از مقدارهمیشگی‌اش 
بلند تر بود گفت: T‏ خه خواهر من.اول ماشینونگاه کن 
بعد سوار شو. آدمشونگاه کن بعد این حرفا رو بهش 
بزن. اگه می گید خونه‌تون کجاست برسونمتون 
وگرنه شما رو به خدا از این ماشین پیاده شین." 

زن با نصف دهانش یک "ایش "غلیظ گفت و از 
ماشین پیاده شد و در را با ضر به‌ای پر صدا پست. 


یکی از روزهای گرم تابستان که تخم مرغ روی 
سقف ماشین نیمر و می‌شد. نیاز داشت سه مسافر 
مسیر رارفته بود که ماشین تلوتلو خورد. متوجه شد 
که ینچر کر ده. کنار خیابان نگه داشت. از مسافرها 
معذرت‌خواهی کرد و آن‌ها هم پیاده شدند. یکیشان 
گفت: BT"‏ چه قدر بدیم خدمتتون؟" 

نیاز خنده‌ی رنج آلودی کرد و گفت: هیچی 
آقا... بفرمایید." 

یکی‌از آن‌ها گفت: آخه شمابیشتر راهواومدید. 
حداقل نصف کرایه رو بگیرین." 

نیاز این بار باقیافه‌ای جدی گفت: من تا 
مس‌افرم رو Jal‏ به مقصدش نر سونم هیچی ازش 
نمی fo‏ 
عقب راب از کرد تالاستیک زاپاس راد ر آورد.اما 
چشمش که به لاستیک افتاد یادش آمد که دفعه‌ی 
قبل که یکی از چرخ‌هایش پنچر شده بود فراموش 
کرده‌بود بده د؛پنچری‌اش رابگیرند. ناچار چرخ 


بودیم. یکی از افراد که تجر به دریانوردی داشت و از او 
به عنوان مشاور استفاده می cili‏ آب و تاب راست 
ودروغ را به هم می‌بافت و داستان‌های جالبی درباره 
هیولاهای دریایی تعریف می کرد. او می گفت چند 
سال پیش, خودش وناخدا و کار کنان یک کشتی باری 
باموجود خارق‌العاده‌ای بر خورد کرده‌بود که قد و 
قواره‌اش از ۳۰ متر تجاوز می کرد! 

من ضمن شنیدن این سخنان, به در یای‌بیکران 
که در زیر نور ماه منظره‌اسرار آمیزی‌داشت.چشم 
دوخته بودم. شبح چند قایق کوچک ویک کشتی 
بادبانی بز ر گ که به صورت د کور برای فیلم ساخته 
شده‌بود.در آن شب مهتابی دیده‌می‌شد وشعله اتشی 
که در ساحل زبانه می کشید. بر رمز وراز آن صحنه 
می‌اف_زود. ناگهان در فاصله تقریباً یکصد متری دریا 
چشمم به شبح سیاه رنگ غول آسایی افتاد که‌مانند 
دیر کی سراز آب‌بیرون آورد.وبهدنبال آن‌فریاد 
سهمگینی مثل صدای رعد. سکوت شب راد رهم 
شکست! 

از دیدن این منظره زبانم بند آمده بود. در حالی که 
باانگشت به ان سواشاره می کردم وحشت زده‌از جا 
برخاستم تابگریزم. کوشیدم توجه‌دیگران‌رانیزبه 
این خطر غیر منتظره که باموضوع بحث ما پی ار تباط 
نبود.جلب کنم. a‏ ودیگران به آن سونگریستند 
اماهیولا به زیر آب رفته بود! 

هیچ کس جز من این منظره وحشتناک راندیده 
بود. فکر کردم دچار توهم شدهام. دیگران هم همین 
تصور را داشتند و بر این باور بودند که آن صداء غرش 
رعد بوده‌است!اما جو خیال مرا باچند کلمه‌راحت 
کرد.اوگفت:آنچه که تودیدی,.یک توهم نبود.من 
هم این صدای خفه و سهمگین راشنیدم. همان طور 
که می‌بینی هو مهتابی است و در چنین هوایی, رعد و 
برق مفهومی ندارد. آنچه تو دیدی احتمالاً یک نهنگ 
بوده است! 

سپس خنده‌ای کرد و افزود: اما ناخدا آهب " که 
می‌خواه د به جنگ یک نهنگ چند تنی بر ود نباید از 
این چیزهای کم اهمیت جا بزند!! 

این هیولا هیچ گاه دوباره‌سر از آب بیرون نیاورد و 
هیچ یک از ما به درستی ندانست که Az‏ بود ؟! 


وحشت در آب‌های "فیلی پین ! 

"کرنل وایلد .بازیگرو تهیه کننده قدیمی سینما که 
مدل موی "کرنلی "- که زمانی در برخی از کشورهای 
جهان از آن جمله ایران خودمان مد شده بود -منسوب 
به این هنرمند است. جوانان دیروز هنرنمایی اورادر 
فیلم‌های "عمر خیام "و "هزار و یک شب" به یاد دارند. 
او هنگام فیلمبرداری فیلم Jo o"‏ سرخ "در مجمع 
الجزایر "فیلی پین با موجود عجیبی روبرو شد که اگر 
همکارآن او قدری سرعت عمل از خود نشان می‌دادند. 
می‌توانستند یک نمونه افسانه‌ای از مارهای دریایی 
غول آسارابه‌دام اندازند یادست کم از عملیات این 


می‌آورند وبرای چند لحظه, خودی نشان می‌دهند 
سپس دوباره به زیر آب فرومی‌روند. شکارچیان و 
صیادانی وجود دارند که تمام وقت خود راصرف یافتن 
این گونه موجودات عجیب و غریب دریایی می کنند و 
در دریاه اودریاچه‌ها به‌دنبال چنین‌هیولاهای آبزی 
پرسه‌می‌زنند تاشاید بتوانند یکی از آنهارابه دام 
اندازن د وهیچ بعید نیست که در آینده‌ای نه چندان 
os»‏ باغ وحش‌های ما نمونه‌هایی از این هیولاهای 
دریایی را در معرض تماشای عموم بگذارند. 

روزی که فیلمسازان وحشت کردند! 

"گریگوری پک هنر مند فقید سینماهنگام‌بازی 
در فیلم "موبی دیک "یا نهنگ سفید که از روی اثر به 
ید a‏ اهزهن علویل تویسنده 
قرن ۱۹ آمریکا ساخته شد. ناظر 
صحنه وحشتنا کی بود که این ماجرا 
راجنین تعریف کرده است: 

"من همیشه به اسرار دریاها 
علاقفه مند بوده‌ام و داستان‌های 
مربوط به ol‏ را با اشتیاق JU»‏ 
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مر دم از خود می پر سند چرادریانوردان قدیمی 
باهیولاهای دریایی روبرو شده وبا اب و تاب زیاد. 
آنهاراتوصیف می کنن د. در حالی که امروزه دیگر - 
به جز چند مورد -خبری از این موجودات غول آسا 
نیست؟ به عبارتی دیگر. تمام داستان‌هایی که درباره 
این هیولاهای دریایی تعریف می کنند. مر بوط به سالها 
پیش است و بیشتر به افسانه شباهت دارد تا واقعیت! 
آنهامی گویند مردم جهان امروزه‌باهوش‌تر و آ گاه‌تر 
از گذشته شده‌اند ودر بر خورد بارویدادهاء کمتر از 
سابق دستخوش احساسات یا خراقات می‌شوند. از 
سوی دیگر. ترافیک دریایی سنگین تر شده و رفت 
و امد کشتی‌هادر دریاهابیشتر 
از گذشته است بتابراین, چنانچه 
هیولاها وموجودات‌غولآسای 
دریایی وجودداشته‌باشند.بهتر و 
سریع‌تر از گذشته‌می‌توان آنهارا 
به دام انداخته و شکار کر د! 

اه ات ااتدازه‌ای‌درست ا 


می‌کنم. از اين روء هنگامی که "جان 
هیوستن" کار گر دان نامدار سینمااز من دعوت کرد که 
در فیلم "موبی دیک "بازی کنم.بی‌درنگ این دعوت 
راپذیرفتم. در این فیلم قرار بود من نقش یک ناخدای 

نیرومندی که "موبی دیک " نامیده می‌شد. به خطر 
شبی کنار اکیپ فیلمبرداری در 
/ ساحل نشسته و آتشی روشن کرده 


^" 
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می‌گویند اما در پاسخ آنان باید 

گفت که امروزه نیز نمونه‌هایی جند از این جانوران 
شگفت‌انگیز در اعماق دریاها و اقیانوس‌ها وجود دارد 
اماهمین افزایش ترافیک ورفت و آمدروزافزون 
ell‏ کشتی‌ها در دریاها سبب شده 
که این موجودات با احتیاط بیشتری 
عمل کنند و برای oT‏ که مبادابه دست 
انسان‌هااسیر شوند. خود رادر گوشه 
d‏ امنی در اعماق آب‌ها مخفی می کنند. با این 
jl La JL‏ چند گاه‌سری‌از آب‌بیرون 
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خا کت و کو د لازم است تا گل سرح د ودد اما ګل us‏ خ. نه خا کت است و نه کود 


به ندرت به میل خود به سطح آب می آید. جانوری پیچ 
درپیچ است که قطر بدنش به ۰ ۲سانتیمتر می‌رسد. 
در سراسر بدنش یک باله نوار مانند دارد و در بالای 
کله‌اش که شبیه کله مار است.دوزایده‌شاخ مانند 
مثل آنتن بیرون زده است. کسی چه می‌داند S‏ شاید 
این زواید. کار همان آنتن راانجام دهند! 

در موزه "سان دیگو نمونه خشک شده‌ای از 
"پاروماهی به نمایش گذاشته شده است تا علاقه 
مندان بتوانندباشکل وقیافه این موجود کمیاب از 
نزدیک آشناشوند.اين نمونه که چند سال‌پیش اب 
دریاآنرابهساحل‌انداخت,با۶/۰۶متر طول و 
درحدود ۳۰۰ کیل و گرم وزن. یکی ازنمونه‌های 
"پاروماهی ‏ است که تا کنون سالم به چنگ بشر افتاده 
است.اگر این "پاروماهی مار مانند زنده‌می‌ماند. کاملا 
امکان داشت که قد و قواره‌اش از این هم بزر گتر شود و 
حکم یک هیولا را پیدا کند! در این صورت باید 
گفت. آنچه را که دریانوردان تا کنون دیده‌اند 
وبه عنوان‌هیولای‌دریایی از آن‌نام برده‌اند. 
احتمالاً همین حانور بوده اسٹ! 

البته شواهد دیگری وجود دارد که نشان 
می‌دهد این نظریه از مرز حدس و گمان فراتر 
نمی‌رود. 


هیولای دریاچه الاک نس ۲ 

پیش از آن که به ماجرای عجیب وتر سناک مردی 
بپردازيم که یک تنه به مصاف یک‌هیولای آبزی رفت: 
بدنیست سری به شمالی ترین منطقه اسکاتلند "بزنیم 
و ببینیم در آن نقطه از جهان چه می گذرد. 

کمتر کسی در جهان‌وجوددارد که درباره 
هیولای دریاچه "لاک نس" نشنیده باشد. این موجود 
عجیب وغول آسا که گفته می‌شود در آب‌های 
عمیق واسرار آمیز شمال اسکاتلند "زند گی می کند. 
سال‌هاست که تیترهای مطبوعات جهان رابه خود 
اختصاص داده‌است. بسیاری از مردم ادعا کرده‌اند 
که آن رادیده‌وحتی از آن عکس گرفته‌اند. با این حال: 
هنوز ماهیت این موجود عجیب و غریب که اصطلاحاً 
"نسی "118881 نامیده می‌شود. به طور رسمی تأیید و 
ثابت نشده است. 

بنابر گفته کسانی که وجوداین هی ولارادر 
t aos‏ اس کات باوردارند‌این 
جان ور خو نآ شام احتمالاً گونه‌ای 


بقیه در صفحه ۵۱۷ 
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غریب شباهت داشت که بارها وبارها, دریانوردان 
وخدمه کشتی‌هاادعا کر ده‌بودن د oT‏ رادیده‌اند و 
این پدیده شگفت‌انگیز لاشه ونیس "نام گرفت. این 
لاشه, نزدیک به پنج متر طول و در حدود ۳۵سانتیمتر 
قطر داشت. کله‌اش شبیه مار بود و در دو طرف بدنش 
باله‌هایی به چشم می‌خورد وبیش از ۰۰ ۴ کیلو گرم 
وزن داشت! 

هنگامی که شخصی به نام "جو کارهایل "در نقطه 
دیگری از خاک آمریکااخبار مر بوط به پیداشدن لاشه 
این‌هیولا رادر ساحل "ونیس " شنید. به یاد موجود 
عجیب و تررسناکی افتاد که چند ماه قبل در سواحل 
شهر خود دیده بود. این موجود آبزی در بخش کم 
عمق آب.در میان تخته سنگ‌های مجاور ساحل به 
خود می‌پیچید وتقلا می کرد. "جو" خود رابه بالای 
تخته سنگی رساند وتا آنجا که مقد ور بود.با احتیاط 


تمام نزدیک رفت تانگاه‌د قیق تری به این هیولای 
دریایی بیندازد. ناگهان متوجه شد که به یک موجود 
غول آسای مار مانند که ۵تا ۶متر طول داشست.نگاه 
می کندارنگش قهوه‌ای‌مایل به سبز بودوپشت کله 
اش,بالهای شبیه بادبزن دیده‌می‌شد.قطر بدنش 
دست کم ۰ ۲سانتیمتر بود و سخت تقلا می کرد U‏ 392 
رااز تنگنای تخته سنگ‌هایی که به درونشان افتاده‌بود. 
ula,‏ بخشداهمسر "جو" که دور ترایستاده‌بود.مرتباً 
فریاد می کشید ولابه کنان از شوهرش می‌خواست تا 
نزدیک تر نرود و از این هیولای وحشی که دیوانه وار به 
خود می‌پیچد و بدنش را چون تازیانه‌ای به بالا و پایین 
می‌زد. فاصله بگیر د. 

"جو چنان محوتماشای این موجود شگفت‌انگیز 
شده‌بود که احتمال خطر رااز یاد بر ده‌بود.ناگهان 
به خود آمده‌و احساس کرد که همسرش راست 
می گوی د.امکان داشت با یش بلغ زد واز آن‌بالابه 
درون آب کم عمق وبر روی‌این جانور سقوط کند!از 
این رو دست از کنجکاوی کشید و آن‌موجود ترسناک 
رابه حال خود رها کرد. 

میان‌این‌دوجانورونیز گزارش‌هایی که‌د ریانوردان 
از ماره ای دریایی داده‌بودند. شباهت زیادی وجود 
داشت.ازاين گذ شته. این مارهای دریایی با موجود 
آبزی‌دیگری که اصطلاحاً پاروماهی "نامیده 
می‌شود. شباهت دار ند. پاروماهی نیز در اعماق 
دریاودر ژر فای‌هزاران‌پایی 
زند گی می کند و جز مواقعی 
که مجبور به این کار شود. 


Y 


جانور استثنایی. فیلم جالب و منحصر به فردی بگیر ند. 
یکی‌ازافراد گروه‌فیلمبرداری‌به نام هریسون کارول " 
بعدآماجرارابرای خبرنگار مجله هرالد ایگزمیز " 
چاپ آمریکا این طور تعریف کرد: 

-آن روز مادر آب‌های مجاور جزیره بوآنگ" 
واقع در مجمع الجزایر 'فیلی پین سر گرم فیلمبرداری 
بودیم... قرار بود انفجاری در زیر آب‌انجام دهیم. همه 
حاضرآن‌نفس‌ها راد سینه حبس کر دهو | ماده‌ومنتظر 
بودند.بااشاره کار گر دان.مردی که مسئول انفجار بود 
دسته رافشار داد وانفجار با موفقیت انجام شد. لحظاتی 
بعد.ناگهان‌یک‌هیولای‌غول آ سای د ریایی که قیافه‌ای 
کریه و ترسناک داشت. در نزدیکی قایق‌های ماسر از 
آب بیرون آورد! تمام بازیگران. سیاهی لشکر و اکیپ 
فیلمبرداری از دیدن این منظره‌هاج و واج مانده بودند 
ونمی‌دانستند که این هم جزیی از ترو کاژفیلم است 
یا آنکه ان جانور دریایی واقعیت دارد و خارج 
از بر نامه تنظیم شده. وارد صحنه فیلمبرداری 
شده است؟ 

آنها منتظردستور بودند که سر جایشان 
بایستند یا آنکه با تمام قوااز معر که بگريزند. 

اما همین که دیدند فیلمبر دار و کار گردان 
و تهیه کننده بادستپاچگی فرار رابرقرار ترجیح 
دادند و دوربین و دیگر تجهیزات فیلمبرداری 
زیر دست وپاله ولورده شد. نها نیز سراسیمه پا به 
فرار گذاشتند و کار فیلمبرداری مختل شد. 

آن گونه که این شاهدان عینی می گفتند.اين جانور 
عجیب. کله‌ای شبیه‌مار منتها به مر اتب بزر گتر داشت 


وبدنش نیز بیشتر به اژدها شبیه بود. شجاع ترها که 
بیشتر شان محلی بودند. بر ol‏ شدند تا با نیزه‌های 
مخصوص زیر آبی این جانور راهدف قرار دهند و 
اورابه عرشه کشتی بکشانند. "هریسون کارول "در 
این باره گفت: 

همین که آرامش و حضور ذهن خود را بازيافتیم. 
تصمیم گر فتیم که این جانور رابه عرشه قایق بزرگی 
که شبیه یک کشتی بود بکشانیم زیراظاهرش گیج و 
منگ نشان می داد وما گمان‌می کر دیم که‌اين مسئله به 
خاطر انفجاری بود که لحظاتی قبل در زیر col‏ صورت 
گرفته بود. از این رو.امیدواری و شهامت ما بیشتر 
شد.اما همین که بر آن شدیم تابانیزه‌های زیر آبی 
مخصوص که برای فیلمبر داری به | نجا آورده‌بودیم 
این جانور را هدف قرار دهیم. جانور حر کت ترسناکی 
به بدن خود داد. نیزه فولادین را گاز گرفت سپس به 
سرعت به اعماق دریا فرو رفت! 

مدتی انگشت به دهان در ساحل ایستادیم و به 
دریای آرام اما اسرار آمیز خیره‌شدیم ولی از این جانور 
خبری نشد و دیگر هیچ گاه‌اين هیولا را ندیدیم! 


امواج.لاشه جانور عجیبی را که متعلق به‌اعماق 
درا ]ند اخت. این جانور که لاشه‌اش 
در ساحل "ونیس" واقع در ایالت کالیفر نیا یافت شد 
از پاره‌ای جهات به‌همان موجودات عجیب و 


باورش سخت است امامر دی توانست دوبار برندهجایزه‌مسابقات بخت آزمایی 
شود!« کنث جی.استو کس» از ماساچوست که خود ش فر وشنده این بلیت هاست. 
هر بار یک بلیت برای خودش JUS‏ می گذارد و در مسابقه شر کت می کند. اما نکته 
جالب این است که این دوبار. برای یک مسابقه بودا ماجر ااز این قراراست که 
خان_واده‌اوهر بار یک بلیت بر ایش می گیر ند و شماره‌های مد نظر خود راحدس 
می‌زنند.است و کس هم که فراموش کر ده بود خانواده‌اش هر سال بر ای‌اوهم بلیت 
می‌گیرند. برای خودش بلیت تهیه می کند و دقیقاً همان شسماره‌هایی را روی بلیت 
می‌نویسد که خانواده‌اش حدس زده بودند!بدین ترتیب وقتی که جایزه به نام این 
شماره‌اعلام شد. از اداره‌مذ کور با او تماس گر فتند و به اواعلام کردند که ظاهرآً 
برنده‌دیگری هم وجود دارد. وقتی نشانی او را اعلام کر دند استوکس به آنها گفت 
که‌اینها نشانی خودش استبه این تر تیب مشخص شد که هر دو کارت.شماره‌هایی 
یکسان داشته‌اند واستو کس و خانواده خوش شانس او توانستند در مجموع دو بر ابر 
جایزه مسابقه رابه‌دست آورند.اين جایزه پرداخت سالانه ۲۵ هزار دلار به مدت 
E‏ ۲سالاست که بعد از مالیات تقریباً به ۲۷۳ هزار در کل این سال‌هامی‌رسد.اما 
استو کس |کنون بر نده ۶ ۵۴هزار دلار شده‌است.احتمال وقوع چنین رویدادی 
تقریباً | درهر ٩/۷‏ میلیارد نفر است! استو کس اعلام کرد که از این پول برای خرج 
تحصیل و دانشگاه فر زندانش و همچنین خر ید خودروبرای دختر بزر گش استفاده 
می کند. البته خانواده‌اش راهم به سفری طولانی خواهد برد. 
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این غول تکنولوژی برای تکمیل هر چه بیشتر این سرویس خود از وسیله جدیدی 
که کمتر کسی به آنجامی رود. از جمله صحر ای لیوا در ای الات متحده‌به دنبال 
راه مناسبی بود. و چه مسافر صحرایی بهتر از شتر ؟ این شتر ۱۰ ساله که «رفیا» 
نام دارد , کمک جدید گو گل در گسترش خدمات این شر کت خواهد بود .این بار 
به‌چای نصب دوربین روی سقف ماشین. یک دوربین روی کوهان شتر بسته شد و 
رفیا به همر اه راهنمایش مسافتی صد کیلومتری رادر 
صح رای لیوا که در جنوب غر ب ابوظبی قر ار دارد. طی 
۳۰ کردند وتصاویر متعددی‌ازمناظر کویر ثبت کردند.این 
مجموعه تصاویر بعد از جمع آوری و بررسی, گزینش 
گ وگل وهم برای تکمیل تصاویر «گوگل استریت»اين 
منطقه استفاده خواهند شد. علیر غم کوشش‌های فراوان 
گوگل که برای بهبود هر چه بهتر این سرویس خود انجام 
می‌دهد.هنوز خیابان‌ها و bli‏ بسیاری در جهان و جود 
دارد که از چشم دوربین‌های گوگل دور مانده است. 


em کوشه وکنارجهان‎ M 


راه‌جاره برای سوارز 


محرومیت چهار ماهه «لویس سوارز» به‌دلیل گاز گرفتن شانه یکی از بازیکنان 
در مسابقات جام جهانی فوتبال درست قبل از اولین مسابقه ال کلاسیکوی‌اودر 
روز شنبه به اتمام رسید تابتواند پیراهن بارسلونا رابه تن کند.امادرموردعلت 
محرومیت او که سومین گاز گرفتن او در این چهار سال بود. به قدری او را آزار داد 
که دیگر نمی خواهد درباره آن صحبت کند.امااودر آ خرین صحبت‌هایش گفت 
که اواین کار رااز روی‌واکن_ش وبرای دفاع از خود انجام‌می‌دهداظاه رآ شانه 
بازیکن‌های بیچاره تفنگ به سمتش گرفته بوده‌اند! اواعلام کرد که دیگران برای 
دفاع از خود بافرد مقابل گلاویز می شوند اما وا کنش من این است وبه عجیب 
بودنش هم اعتراف کرد. خبر جدید این بود که سوارز اعلام کرده است که برای 
متعادل شد ن این نوع رفتارش به فکر چاره‌است واز مشاوران کمک گرفته است. 
NN‏ ا کرای ماههای باارزشی رابه دلیل این رفتار از دست داده‌است. او 
نه به این دلیل که فکر می aus‏ کارش اشتباه‌بوده, بلکه صر فا به دلیل بر خورد دیگران 
والبته محرومیت‌های بیشتری که‌ممکن است بر ایش داشته باشد. به فکر چاره 
افتاده است.او از رفتارش دفاع می کند و می گوید:«گاز گرفتن من که به دیگران 
بیماری منتقل نمی کند!» 


کمک شتر ها 


شر کت گوگل برای تامین تصاویر مختلف از نقاط سر اسر جهان» برای سر ویس 
«گ وگل استریت»یاهمان«خیابان‌های گ و گل» از خود ر وها د وجر خه‌ها وافراد 
است تاهر کس بتواند نمایی واقعی و نزدیک از آن منطقه رامشاهده کند. این بار 
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حساسیت مادربزرک 

تاامروزعلیرغم شک و شبهه‌های فراوان.هنوز کاملاً مشخص نشده‌است که 
UT‏ سیگنال‌های دستگاه‌های بی‌سیم خطری برای ما دارند و تاثیر زیادی بر سلامت 
مامی گذار ندیاخیر.به هر حال این مادربزرگ JU VY‏ که«استفنی راسل «نام 
دارد. حاضر نیست کوچکترین ریسکی کند. او حدود ۰ ۰ دلار هزینه کرده‌است 
تاخانه‌اش رابارنگی که ضد تشعشات است.رنگ کند. به این اميد که جلو امواج 
مضرا ۱۷۷ وهر نوع دستگاه‌بی سیم دیگر رابه داخل خانه‌اش بگیر د. استفنی که 
ساکن بریتانیاست. از نوعی بیماری حساسیت به امواج الکتر ومغناطیس رنج می بر د 
که باعث می شود در زمان قرار گرفتن در مسیر امواج دچار سر دردهای شدید 
شود. سردردهایی که این امواج بر ای او ایجاد می کنند به قد ری شدید است که او 
حتی نمی تواند از اتوبوس بر ای حمل ونقل استفاده کند زیر ابسیاری از مسافران 
انواع دستگاه‌های بی سیم را همراه خود می آورند و او نمی‌تواند امواجشان راتحمل 
کند. به همین دلیل تماس با مردم دیگر نیز برای او سخت شده است. او حتی سمت 
اینترنت وایمیل خود هم نمی رود.او که از این سر درد هاخسته شده‌است. تصمیم 
گرفته حداقل در فضای خانه‌اش محیطی سالم و آرام ایجاد کند. به همین منظور. 
تمام دیوارهای خانه‌اش را با چهار لایه از رنگ مخصوص و ضد تشعشعات پوشانده 
هم رنگ زده‌است. خوشبختانه این کار اوموثر بوده ومی گوید:«ا کنون که خانه‌ام 
حفاظت شده.احساس خیلی بهتری دارم. من دستگاهی دارم که کمکم می کند 
بدانم چه تعداد سیگنال بی سیم در نزدیکی خانه‌ام است و به محض اینکه کسی 
باعث زیاد شدن آنها شود از اومی خواهم دستگاه همر اهش را خاموش کند. حال 
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خطر سرطان برای ورزشکاران 
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اخیر آموضوع عجیب ونگران کننده‌ای در مورد سلامت ور زشکاران مطرح شده 
که البته هنوز کاملاً ثابت نشده است اما به نظر می رسد که خر ده پلاستیک‌هایی که 
برای جلو گیری از لیز خوردن روی چمن مصنوعی ریخته می شود موجب سرطان 
در بازیکنان شده است. در سال‌های اخیر. ميزان ابتلای بازیکنان فوتبال در امریکا 
به انواع سرطان به شدت افزایش يافته. چیزی که تا کنون سابقه نداشته است. 
اکنون محققان بسیاری در بررسی‌های انجام شد هبه‌این خر ده‌های پلاستیکی 
مشکوک شدهاند اما هنوز مطمتئن نیستند. این مسئله به خصوص بین در وازه‌بان‌ها 
شایع است.از آنجا که د روازه‌بانان بر ای گر فتن توپ تماس بیشتری با ز مین بازی 
پیدامی کنند. توجه محققان بیشتر به پلاستیک‌ها جلب شده‌است. در صورت 
صحت این موضوع. تماس بیشتر با ز مین به منزله خطر بیشتر خواهد بود. بیشتر 
این نوع امراضاز نوع سر طان پوست است. دلیل احتمالی چنین چیزی می‌تواند 
مواد سازنده‌این پلاستیک‌ها باشد زیرااین تکه‌های پلاستیک از نوع پلاستیک‌های 
بازیافتی هستند و معلوم نیست چه ماده‌ای پس از بازیافت به این پلاستیک تبدیل 
شده است. ممکن است مواد حساسیت‌زایی در میان آنها وجود داشته باشد. ممکن 
است بر خی انواع ماده‌های پلاستیکی مانند لا تکس یاعناصر ی مانند نیکل وجیوه 
در آنها وجود داشته باشد. مسئولین شهر ضمن تکر ار اینکه هنوز هیچ مدر کی در 
زمینه رابطه بین این مواد وبروز سرطان در بازیکنان یافت نشده. استفاده‌ازاين 
زمین‌های ورزشی را بدون مشکل دانستند واعلام کردند در صورت بروز مشکل, 
فا دشن ماب اساد کم 


می‌تواند در هر بارشارژ کامل تامسافت ۲۹۰ کیلومتر راطی کند.موتور قدر تمند 
آن می‌تواند شتابی ایجاد کند که در مدت ۲/۲ثانیه» سر عتش از صفر به ۰ ۱۰ 
کیلومتر در ساعت بر سد. همچنین می تواند تا ۰ ۲۰ کیلومتر در ساعت سر عت بگیر د 
که برای یک خودروی‌الکتر یک باورنکردنی است.تکنیکار امیدوار است بتواند تا 
زمان بر گزاری نمایشگاه خودرویی که در ماه آآوریل سال آینده‌در مونا کوبر گزار 
می‌شود. نمونه اصلی این مدل را آماده کند. 


الکتریک اما پرقدرت 


کشور ایتالیا به تولید برخی از بر ترین خودر وهای سوپراسپرت جهان معروف 
است.از جمله خودروهای ساخته شده شر کت‌هایی مانند فراری ولامبور گینی که 
طر فداران زیادی در سراسر جهان دارد و کیفیت بر تر آنها بر هیچ کس پوشیده 
نیست. اما این کشور هنوز خودروی بر تری از نوع خودر وهای تمام الکتریکی ارائه 
نکر ده بود. اکنون اوضاع فرق کرده است. شر کتی به نام «تکنیکار» از یک خودروی 
سوپر اسپرت وتمام الکتر یکی رونمایی کر ده‌است که «لاوینیا» نام دارد. لاوینیابا 
موتور الکتریکی قوی خود که ۷۸۹ اسب بخار نیرو تولید می کند. می‌تواند با برترین 
خودروهای لو کس جهان برابری کند! شر کت تکنیکار که در شهر سیسیل بنا شده 
است. پیش از این نیز به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه ساخت وسایل الکتریکی 
کوچک و دوچرخه‌های الکتریکی دست یافته بود اما آخرین محصول اواولین گام 
این شر کت در عر صه خودروسازی و به خصوص در سطح خودروهای بر تر جهان 
است. تکنیکار یک خودروی‌الکتریکی دیگر نیز پیش از او ۱۱ E05.‏ 
خودرویی کوچک به نام «جنیوس»بود.این شر کت هنوز جزئیات کامل ودقیق 
مدللاوینیا راپیان نکر ده‌استاما اطلاعات موحود 2I Ib‏ 


من ذاتاً آدم کم حرفی هستم ولی نمی‌دانم 
چطور شد که یکدفعه eaa ja‏ باز شد و از 
همه بدبختی‌هایم حرف زدم 


ولی به شکل غریبی سال بعد دوبر ابر محصول بر داشت 
کردیم. توصیه‌های استاد و تحقیق‌های دانشجوها 
ب ر کت زیادی به زند گی من داد. کار به جایی رسید 
که سه سال بعد زمین دیگری خریدم و کارم را توسعه 
دادم.البته‌هنوز بادانشگاه‌قرارداددارم و GS‏ کان زمین 
من یکی از بخش‌های تحقیقاتی دانشگاه به حساب 

برادر کوچکم را وادار کردم برود دانشگاه و در 
رشته کشاورزی تحصیل کند. می‌دانستم به دانش او 
احتی اج پیدا خواهم کرد حالاخانوادهماپ جمعیت‌تر 
شده.من ازدواج کرده‌ام و صاحب دو بچه‌هستم. 
خواهرها راشوهر دادم وبرادرم هم پابه پای من در 
این زمین که حالا وسعت زیادی پیدا کر ده کار می کند. 
یک وقت‌هایی می‌روم آرامگاه خیام و به دور وبرم نگاه 
می‌کنم.نمی‌دانم اسمش راشانس بگذارم یامعجزه 
ولی به هر حالا سیاحت آن تیم دانشجویی ز ند گی من 
راعوض کرد. اماچیزی که به عنوان نصیحت برای 
بچه‌هایم به ارث خواهم گذاشت. یک جمله است: 

"ه رگز ناامید نشوید.اگر همه درها بسته شود.یکی 
oT‏ بالاهست که می‌تواند به آسانی درها را باز کند." 


هستم ولی نمی دانم چطور شد که یکد فعه در ددلم باز 
شد واز همه بدبختی‌هايم حرف زدم. یکی از پسرهای 
دانشجواز من خواست او راببرم سر باغ تا ببیند چه 
بلایی سر محصولمان آمده. 

تازه فهمیدم این گر وه دانشجو همگی در رشته 
کشاورزی درس می خوانند و از قضا استادشان هم 
پذیرفت که همراه‌من بیاید.بایک اتوبوس پر از 
دانشجوواستاد رفتیم سر زمین. استادشان شروع 
کرد به توضیح دادن که چر امحصول ما اینجوری 
شده. گفت و گفت بعد رو کرد به دانشجوهایش و 
پرسید که آیا می خواهند روی این زمین به عنوان یک 
پروژه کار کنند؟ من که از کارشان سر در نمی آوردم. 
فکر می کردم همه‌این حرف‌ها بی‌فایده است. اینها 
می‌خواهن د درسشان راعملی یاد بگیرن د. بعد هم 
می‌روند وپشت سرشان راهم نگاه نمی کنند. دو هفته 
بیاید مشهد. گفتم بياید. 

این رفت و آمدها چند هفته طول کشید تا دوباره 
استادشان آمد ومرابرد توی یک قهوه‌خانه و مفصل 
برایم توضیح داد که چه‌باید بکنم و چه نباید بکنم.غافل 
بوداز اینکه‌مادرم بار وبندیل راجمع کرده‌وهمین 
روزها می‌رویم مشهد. اما لابلای صحبت‌های استاد 
پیشنهاد جالبی بود. می‌خواست زمین رااز من‌اجاره 
کند تادانش جوهایش به راحتی بتوانند روی آن کار 
کنند.برای‌اين پیشنهاد یک شرط هم گذاشت., اینکه 
خودم هم بالای سر شان باشم تایاد بگیرم چطور از این 
زمین محصول بهتری بگیر م و بهتر بتوانم امورات مادر 
و خواهر و برادرهایم را بگذرانم. 

پیشنهادش رقم اند کی بود اما قرار شد مادرم برای 
دانشجوهایی که می | مدند.غذادرست کندواین 
خودش منبع در آمد اند کی بود. 

درنیشابورماند گارشدیم.سال‌سختی‌را گذراندیم 


à x 
۳۲۹ ارو‎ Uu 


سوره 
کیانا نصرت‌زاده 


کنار آرامگاه خیام نشسته بودم و به بلایی که سرم 
آمده بود. فکر می کردم. خوب یادم می آید ۱۹ سالم 
بود و دو سال از فوت پدرم می گذشت. با زمین زراعی 
که از پدرم به مارسیده بود. باید هزینه زند گی مادر 
وسه‌خواهر و برادر کوچکترم رامی‌دادم امابه خاطر 
سرمای شدید آن‌سال.همه در خت‌ها سر مازده‌شده 
بودند و عملاً چیز زیادی برداشت نکردیم و مشکلات 
جدی در پیش داشتم.پولی که دستم را گر فته بود حتی 
RNC PIN UR AD NE‏ 
بکنم ULelp "e NORTE‏ 
اهل قزوین بود. .مادرم هم در مشهد به دنیا آمده بود و 
چ ر خید هبو د وجر خیده‌بود تامار ابه نیشابو رر سانده‌بود. 
این شهر زیبا برای همه ماد لنشین و دوست ‌داشتنی بود 
اماحالا که گر فتار چنین مشکلی شده‌بودم نمی دانستم 
به سراغ چه کسی بروم. می‌توانستیم بار و بندیلمان 
راجمع کنیم و به قزوین برویم یااینکه برویم مشهد. 
نمی دانستم روی کی می‌توانم حساب کنم. عموهایم 
یا دایی‌هایم؟ ۱ 

گرفتار بودم.در آرامگاه‌خیام نشسته بودم وبه 
صد ای پیچیدهلای در خت‌های تنومند گوش می‌دادم. 
به این فکر می کردم که خیام چطور زند گی کرده. آیا 
غم نان هم داشته؟ آیا i‏ من مجبور بوده در سن کم 
نان آور خانه شود؟ 

همان موقع. گروهی دانشجو از تهران سرازیر 
صدای بلند می خواند ند و خلاصه شور و حالی داشتند. 
به‌یکی از آنها گفتم خوش به حالتان که اینقدر در 
زند گی بهتان خوش می گذرد. چند نفر دورم جمع 
شدند ومرابه حرف کشیدند. من Glo‏ آدم کم حرفی 


.7 لحظ ای که به کمال رسد و منور شدم. تمام هستی کامل و منور شد 
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دزدهای 14 ساله به دام افتادند 

دودختر ۱٩‏ ساله که باطرح نقشه اقدام به سرقت خودروهای 
گران قیمت در مشهد می کردند به دام افتادند. 

این دو دختر به همراه مرد جوانی به نام "حسن "با ترفندهای حیله گرانه 
خود چندین خودروراسرقت کرده و به فروش رسانده‌اند. اخرین طعمه 
این سه سارق مر د میانسالی بود که خودروی پرشیا رااز دست داده بود 
او گفت: غر وب در حال تردد در خیابان بودم که شاهد ایجاد مزاحمت 
مردی جوان برای دو دختر جوان شدم. انها با اشاره از من کمک خواستند 
ومن هم توقف کردم و آنها پی‌درنگ سوار ماشینم شدند و گفتند که سریع 
حر کت کنم و متواری شوم در طول مسیر هم خیلی از من تشکر کردند و 
نوشیدنی تعارف کردند که با خوردن آن دچار سر گیجه شدیدی شدم و 
توقف کردم و به خواب رفتم ۴۸ ساعت بعد در بیمارستان مشهد به هوش 
آمدم. آنجا بود که فهمیدم دو دختر مرادر بیابان رها کر ده و خودروی 
شخصی‌ام را به سرقت برده‌اند. 

با اعلام این 
سرقت مشابه 
توسط این دو 
آگاهی خراسان 
وارد عمل شد 
و بابررسی 
تصاویر ضبط 
شده از طریق 
دوربین‌های مداربسته یکی از دختران رابه دام انداخت واو هم در بازجویی 
اولیه اعتر اف کرد که با همدستی موناو حسن مدتی است که دست به 
سرقت خودروهای گران قیمت می‌زنیم. در حال حاضر تحقیقات پلیسی 
برای کشف دیگر اقدامات مجر مانه اعضای این باند ادامه دارد. 


شلیک مر گباربه اعضای خانواده 


اين هم دیوانه شدن یک نابغه 


نابغه دیوانه‌ای که اجساد ۰ ۱۵ دختر بچه رپس از نبش قبر از گورها بیرون 
آورده بود. دستگیر شد. 
مرد ۴۹ ساله‌ای که جزو مورخان روس است و کتاب‌های علمی زیادی نیز منتشر 
I cse ie‏ رها ره رن ار "uno‏ 
این نابغه روسی که به ۱۳ زبان دنیا مسلط است. موفق شده پس از نبش ۱۵ قبرء ۲۹ 
جسد رابیرون بیاورد و به شکل عروسک‌های پار چه‌ای مومیایی کند. او گفت؛ برای 
مطالعه علمی درباره اجساد اق دام به بش قبر دختربچه‌ها کرده‌ام و تمامی اجساد 
دختران را با پارچه بسته بندی نموده تا برای آنها جشن تولد بگیر! 
پلیس اجساد مومیایی شده دختران را در خانه 
وحشت این نابغه روسی یافته اس و ال در 
کامپیوتر شخصی‌اش چگونگی تولید عروسک از اجساد 
باقی مانده دختربچه‌ها را مفصل توضیح داده است. او 
پس از دستگیری در بازجویی‌ها گفت: هنگام پیاده روی 
f‏ سراغ گور دختران می‌رفتم و پس از نبش قبر اجساد آنها 
i‏ رااز گور بیرون می آوردم. 
وی همچنین گفت:هنگامی که JAY Y‏ داشتم در 
تشییع جنازه یک دختر ۱۱ ساله شر کت کردم و همچون پدری بر گونه دختر کی مرده 
بوسه زدم واز آن زمان تا کنون حس غریبی در من به وجود آمد. برخی کارشناسان 
و پزشکان او رایک بیمار روانی توصیف کرده اند اما پلیس روسیه گفت: پدر و مادر 
آناتولی که مدتها از او دور بودند. هنگام با زگشت از سفرشان با دیدن اجساد مومیایی 
شده دختر بچه‌ها شو که شدند و در ادامه موضوع را به پلیس گزارش دادند. 


عاقبت افسرد گی یک مادر هندی 


یک مادر هندی که "هنا سولانکی "نام داشت هفته گذشته پس از قتل دخترانش 


خود کشی کرد. 


این مادر هندی که سا کن لندن و کارشناسی ارشد بیوشیمی بود در یک حر کت جنون Used‏ پس 


از خوراندن اسید به دو دخترش» دست به خود کشی زد. به گزارش پلیس لندن, این مادر جوان به 


پدر خشمگین اعضای خانواده اش را به ر JUS‏ بست و 
جنایت هولناکی را رقم زد. 

هفته گذشته در منطقه شیخ علی چوپان شیر از پدری که 
بے عار مت کات eoo‏ کل رفتار عو راز 
داده‌بود. با تفنگ, همسر پسر و دختر نوجوان و در ادامه مادر 
زن و پدر زن خود را هدف گلوله قرار داد. 

در این حادثه دلخراش. دو تن از اعضای خانواده که دختر 
YA‏ ساله و پدر زن عامل جنایت بود به دلیل شدت جراحات 
کشته شدند و سایر اعضای خانوده که شامل همسر مادرزن 
e E‏ ار 
حاضر وضعیت مجروحان رضایت بخش است. 

البته بر اساس گزارش‌ه ای مردمی قاتل پس از 
تیراندازی متواری شده که ماموران با شناسایی و ردیابی 
وی را دستگیر کر دند. تحقیقات بیشتر پیرامون این حادثه 
هولناک ادامه دارد. 


همراه ag‏ و دو دختر خود مقیم بریتانیا بودند. او ابتدا به زور به دخترانش اسید خوراند و سپس 


آنها را خفه کرد و در ادامه دست به خود کشی زد. 


شوهر هنا که از این اقدام همسرش شو که شده بود گفت: همسرم که کارشناس ارشد رشته 
بیوشیمی بود افسر د گی شدیدی داشت و به چند روانپزشک مراجعه کر دیم و در حال درمانش 
بودیم. اماه ر گز تصور نمی کردم دست به چنین عمل وحشتناکی بزند. شواهد پلیس و آزمایشات 
پزشکی قانونی نشان داد که هر دو دختر قبل از م رگ سعی داشتند در مقابل عمل جنون آمیز 
مادرشان مقاومت کنند. اما موفق نشدند. پلیس در بررسی‌ها دریافت که این زن هندی شیشه اسید 
رااز درون کمدی که در آزمایشگاه وجود 
[ داشته مخفیانه ربوده و به خانه‌اش برده تااز 

ol‏ برای کشتن بچه‌هایش استفاده کند. 
پلیس لندن همچنین گفت: این مادر 
هندی دوست داشت با فرزندانش به هند 
باز گر دد بااین حال مأموران در حال بررسی 
صحنه جنایت در این خانه هستند تا شاید 
بتوانند به سرنخ‌های جدیدی دست Ab‏ 


۳ و 
۱ ان ٩۳‏ اعات کک 
v.‏ 


سلسله‌ی فز نو JU‏ سلطان محجود فزتوی 


کند. سپس بهانه‌ای پیش آمد ومحمود توانست مر دم راعلیه خوارزمشاه 
بشو راند. شورشیان. خوار زمشاه را کشتند و ابوالحارث رابر تخت نشاندند. 
محمود تصمیم گرفت به این بهانه که خوارزمیان دامادش را کشته‌اند.به 
وارزم از [ما تست DD culos‏ وااز حوارزم بیر ون 
بیاورد U‏ خوارزمیان او را گرو گان نگیرند. 


بخوانید. بگویید این قلمفر سا چه می گوید؟ نثر بیهقی 
که بسی دشوار است".اماساد گی نثر بیهقی را باید با 
آثاری مقایسه کنید که در روز گار اونوشته می‌شد. 
آن نثرها یا عربی بودند یا پر از کلمات دشوار عربی. 
کسانی مانند 'بونصر مُشکان "و بیهقی تثری ساده 
بنیان گذاشتند و سبب شد ند نثر فارسی زنده بماند. 
شایداگر ابن‌سینا و بیهقی نبودند. گلستان سعدی 
نیز نبود. باز گردیم به Azo‏ بالا کشیدن محمود عليه 
خوارزمیان: 

"و چون کارها به تمامی ساخته بودند هر چند 
هواگرم ایستاده بود.امیر قصد خوارزم کرد از راه 
آم وی و به احتیاط برفت و دیگر روز برابرشدبا آن 
باغیان(سر کشان) و لشکری دید سخت بزرگ " که 
با آن می‌شد جهانی را گرفت و دشمنان بسیاری را 
کشت... بیهقی می گوید بااینکه لشکریان خوارزمی 
مجهز و فراوان بودند. چون خون خوارزمشاه را 4335 
بودند. خداوند بر آنها خشم گرفت و شکست خوردند 
و "همگان رابر هم بستند'. 

عنصری که‌از شاعران بسیار بز رگ دربار 
محمود غزنوی بود. درباره‌ی این جنگ و پیروزی 
محمود قصیده‌ی زیبایی سروده: "چنین بماند شمشیر 
خسروان آثار /چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار " 
امروز. "چنین کنند بزرگان نامی است که امماعیل 
فصیح "بر یکی از ترجمه‌های طنز خود گذاشته. باری... 
پس از پیروزی محم‌ود. البتگین بخاری و خمارتاش 
شرابی و شادتگین خانی را که از سالاران بودند و به قول 
بیهقی OT‏ فساد وشورش راانگيخته بودند, به حضور 
محمود آوردند. امیر غزنوی شادمان شد و فر مود 
آنهارابه زندان بردند سپس خزانه‌های خوارزم را 
مصادره کرد وامیر نونش‌انده‌ی خوارزم را که برادر 
زاده‌ی نوجوان شاه مقتول بود به زندان انداخت. آنگاه 
فرمود سه دار بر افراشتند. نخست سردمداران فتنه 
راپیش پای فیل انداختند و چون استخوان‌هایشان 
شکست. آنها رابر دندان فیل‌ها گذاش تند ودرشهر 
گرداندند و ندا دادند: هر کس که خداوند(پادشاه) 
خویش رابکشد. وی راسزا این است " پس آنها را بر 
دارها کشیدند ونام هر کس را کنارش نوشتند "روی 
دارهارابه خشت پخته و گچ محکم کرده‌بودند چون 
سه پل و نام ایشان بر آن نبشتند وبسیار مردم رااز آن 
خونیان از ميان به دو نیم کردند و دست و پای بریدند 


گفتند دامن در دامن بندیم و انچه جهد ادمی است. 
به جای آریم " محمود نیز آشکارااعلام کرد که خون 
خلیفه می‌دانست که‌اگر محمود خوارزم رابگیرد. 
"خاری قوی خواهد شد در دل ایشان "یعنی محمود 
ao dd‏ شود Adsl seio odis‏ 
نامه نوشت که صواب اندیشیده‌ای واز حکم مروت 
و سیاست و دیانت همین واجب کند که خواهد کرد تا 
پس از این کس رااز اتباع زهره نباشد که خون ارباب 
ملک ریزد . 

سخنانی را که در گیومه(") plazo gi‏ نقل‌هایی 
است از کتاب تاریخ بیهقی, به قلم مورخ و ادیب 
نامدار.ابوالفضل بیهقی. کمی از سبک اومی گویم: 
بیهقی که در روز گار محمود و مسعود غزنوی دبیر 
دربار بود نثری ساده و توصیفی داشت و همه چیز را 
موبه‌مو توضیح می‌داد. برای مثال در ماجرای دار زدن 
حسنک وزير ماجر ار چنان توضیح داده که خواننده 
حس می کند خودش آنجا بوده و همه چیز رادیده. از 
رنگ لباس ورنگ پوست وپریدن‌های پلک گرفته تا 
وصف بازار و وا کنش‌های دوستان و دشمنان حسنک 
وزیر. او در به کار بردن اصطلاحات مردم پیشگام 
بودواوبود که بعدها کس‌انی مانند مولوی وحافظ از 
این سبک سود جستند و زبان خود را به اوج رساندند. 
مثالی از بیهقی: "مادر نهان کار خویش می‌سازیم چون 
نامه برسید که حره در ضمان سلامت به اموی رسید. 
پلیته برتر کنیم... "یعنی وقتی که مطمئن شدیم حره 
ختلی به سلامت به آمورسید. پلیته(فتیله) رابالا 
می کشیم. و یعنی شمشیر رااز رو می‌بندیم. یا لطایف 
الحیل به کار آورد تاقوم رابه جوال فرو کرد..."یعنی 
نیرنگ‌هازد و آنهارادر گونی انداخت ‏ از ویژگی‌های 
دیگر نثر بیهقی» به کار بردن فعل‌های تکراری است. 
مثالی از تکرار فعل در شعر معاصر: 

"بهار بود و توبودی و عشق بود و امید 

بهار رفت و تورفتی و هر چه بود گذشت" 

می‌بینید برعکس آن که می گویند تکرار فعل. 
کر ر وای کل کار نود او ۵ کی 
رازیبا کرده.از دیگر ویژگی‌های نثر بیهقی, تکرار 
حرف ربط )5( است که به زیبایی نوشته‌های او افزوده. 
نثر بیهقی بسیار ساده است اما شاید اگر شما آن را 
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در شماره‌ی پیش گفتم که محمودغزن وی به غرچستان وغور و 
کافرستان تاخت وفتوحاتی کرد. درباره‌ی فتح سیستان نیز گفتم که 
محمود از اختلاف خلف صفاری و پسرش سود جست و به سیستان تاخت. 
این سلطان غزنوی که جنگجوی و کشور گشابود.برای تسخیر خوارزم. 
خواهرش, حره ختلی را به عقد امیر خوارزم در آورد تا برایش جاسوسی 


جنگ محمود و خوارزمیان 


محم ود غزنوی یکی از بز ر oU‏ رافر اخواند وبه 
او گفت: از سوی من به خوارزم می‌روی ومی گویی 
سلطان محمود می‌خواهد خونیانی را که دامادش را 
کشته‌اند. قصاص کند. و از سوی خودت می گویی 
برای اینکه دل محمود باشماآرام شود هدایایی به 
حره ختلی بدهید تا برای سلطان محمود ببرد ". 

به گفته‌ی بیهقی: رسولی نامزد کردند واین 
مثال‌هابدادند و حیلت‌هابیاموختند وبرفت و وزیر 
درنهان کس فرستاد به ختلان و قبادیان و ترمذ تا 
تدبیرها بکر دند و کشتی‌ها بساختند وبه آموی علف 
گرد کردند . 

پیک محم ود غزنوی به خوارزم رسید و پیغام 
رساند و گفت: هر طور شده چند نفر رادست بسته 
هستند. حره رانیز باهدایایی به سوی محمود بفرست . 
آلبتگین حره راباهدایایی گسیل کرد. دست وپای 
چند نفر رابست و به پیک محمود غزنوی گفت: اینها 
خون oT‏ پادشاه(خوارزمشاه) را ریختند ". آنگاه آنها 
رابه زندان بر دند و به پیک محمود گفتند: هنگامی 
به درگاه او می‌فرستیم. پیکی نیز همراه پیک محمود 
کردند تا برود و به محمود بگوید: "چون امیر (محمود) 
کینه از دل بشوید و بر عهد و عقد باشد. دویست هزار 
دینار و چهار هزار اسب خدمت کنند . پس از اینکه 
رابه او تحویل دهند تاقصاص کند. محمود می‌دانست 
ریشه‌ی شورش‌های خوارزم در دست آلبتگین است. 
این رانیز می‌دانست که آلبتگین خودش را تسلیم 
نخواهد کرد. و چون اعلام کر ده‌بود که آلبتگین قاتل 
داماد اوست» بهانه‌ای داشت که برای قصاص به 
خوارزم بتازد. قصاص چیزی نبود که خلافت بغداد با 
آن مخالف باشد. 

اه داف محمود بر آلبتگین و شور شیان خوارزم 
پوشیده‌نمان د و فهمید ند او قصد جنگ دارد ناجار 
کار جنگ را ساختند و پنجاه‌هزار سوار gal à‏ کر دند 
وباهم پیمان بستند که ole"‏ رابباید زد که این 
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"دو چشمونت پیاله‌ی پر ز می‌بی(است) 

دو زلفونت خراج ملک ری بی(است)" 

این شعر OUS‏ می‌دهد که ری چنان ثر وتمند بوده 
که فقط خراجش به دو زلف یار می‌ار زیده. اما محمود 
Ade‏ ری شمشیر نمی کشید. در حکایات تاریخی نقل 
است محمود خواست عزم ری کند. در آن هنگام 
"مجدالد وله رستم" که پسری خردسال بود. بر تخت 
آمیری نشسته بود و کارهای دولت در دست مادرش 
"سیده "بود. سیده که شنید محمود می خواهد به ری 
بتازد. برای او در نامه‌ای نوشت اگر بیایی و پیروز 
شوی» در تاریخ خواهند نوشت سلطان محمودی که 
ol‏ همه عظمت داشت. به زنی تاخت و این افتخاری 
نیست زیرااگر مرد باشی, نیک می‌دانی که شکستن 
زنی به پشیزی نمی‌ارزد. اگر هم آمدی وشکست 
خوردی» در تاریخ خواهند نوشت سلطان محمودی 
که فاتح جهان بود. از زنی شکست. 

محمود با خواندن نامه‌ی سیده‌قانع شد و پاسخ داد 
تاوقتی که تو بر ری امارت می کنی. خودت و سرت 
در Oel‏ من هستید. 

در تاریخ بیهقی آمده‌است که آمیمندی" که در 
سال‌های آخر زند گی محمود وزیر اوبود. از سلطان 
پرسید: "چراتا کنون در جبال(پایتخت ری) مداخله 
نکر ده‌ای؟ سلطان گفت: "اگر زنی که بر ری حکومت 
می کند. مرد بود. ما پیوسته به ری لشکر می‌بردیم تا 
ال‌بویه به خراسان نتازند امااکنون که سیده‌برری 
حکومت می کند. خطری از او( آل بویه) خراسان را 
تهدید نمی کند'. 

پس از مر گ سیده.مجدالدوله‌حا کم مطلق ری شد 
ولی چندی نگذشت که قدرتش بر ری کاهش یافت و 
به قول مور خان معاصر ابلهانه از سلطان محمود یاری 
خواست تا شورش‌ها راسر بکوبد. ابلهانه بود زیر خود 
محمود نیرنگی بست تا مجدالد وله ناجار شود از او 
بخواهد در کار ری دخالت کند. محمود با وعده‌ها و زر 
وسیمی که به لشکریان ری داده‌بود. آنها راواداشت 
عليه مجدالد وله اخلال کنند و فرمان‌هایش را گوش 
خواست. سلطان غزنه سیاهی به ری فر ستاد و ری را 
وپسر خودش را که مسعود نام داشت. حاکم ری کرد. 
محمود ناچار بوداین تجاوز اشکار ودخالت غیر قانونی 
رابرای خلیفه توجیه کند بنابراین در فتحنامه‌ای که به 
بغداد نوشت. اعلام کرد که ری و جبال از باطنیه‌ی 
کافر و مبتدعان(بدعت گذاران) مفسد پاک شد. 
و توضیح داد که اين باطنیان و فساد کاران به دلیل 
حکومت سمل‌انگارانه‌ی مجدالدوله سر بر آورده 
بودند و در دین بدعت می گذاشتند. پس از اين فتح» 
کسانی که شیعه یاحتی معتزلی بودند. تعقیب شد ند 
و دستگیر شد گان را بی رحمانه می کشتند. کتاب‌های 
ارزنده‌ی بسیاری نیز به بهانه‌ی انتشار "رفض والحاد" 
راهی کوره‌های کتاب‌سوزی شدند. هفته‌ی آینده 
درباره‌ی فرقه‌ی معتزلی کمی توضیح می‌دهم. 


ادامه دارد 
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محمودازیوسف‌خان‌ویوسف‌خان 
از محمود. دختری می‌خو استند 
که‌از منسوبان‌نزدیک باشدتا 
ضامنی باشد برای نشکستن 
پیمان. سرانجام قرار شد محمود 
ویوسف یکی ازدختران‌خودرا 
به عقد دیگری در آورند 


جای اینکه به وعده‌هایی که به دارا داده بود عمل کند. 
بی‌درنگ پادشاهی منوجهر رابه رسمیت شناخت و 
یکی از دختران خود رابه عقد او در آورد. این شاه 
جدید زیاری نیز با محمود پیمانی محکم بست و هر 
وقت محمود از او نیروی نظامی می خواست. منوچهر 
خود منوچهر نیز قدرتی نير ومند شد و مانند سدی 
غزنوی آسوده شد. 
اگر مردی» زن رانشکن! 

در زمانی که تاربخش را تعریف می کنم. دولت 
آل ag‏ آن قدرت روز گار عضدالد وله رانداشت اما 
هنوزدرعراق ومغرب ومر کز Ol ul‏ نفوذ داشت. 
دولت‌های مختلفی که در مناطق گوناگون ایران 
حکومت می کر دند. از خلیفه‌ی بغداد مجوز داشتند 
ودارای رسمیتی مشروع بودند بنابراین اگر محمود 
می‌خواست به هر کدامشان بتازد. باید بهانه‌ای به 
دست می آورد. یافتن بهان های برای حمله کردن به 
UT‏ بویه, col‏ محمودی که اهل بهانه گیری بود کار 
بغداد زیر نفوذ آ نها بود. خلیفه‌ی سنی مذ هب عباسی 
نمی‌توانست ol‏ کند که می‌خواهد. برای محمود 
بهان هی دیگری‌نیز دم دست بود: شاه آل بویه در 
کار وان‌های حاجیانی که از مشرق عزم حج می کر دند. 
می‌شدند و اموال و گاه‌جانشان تباه می‌شد. بر خی از 
منتقدان آن روز گار محمود را سرزنش می کر دند که 
چرا به فکر حاجیان نیستی و مانند "بدرین حسنویه" 
که امیری کرداست و در همدان حکومت می کند. 
به راهزن ان نمی‌تازی؟ محمود امروز فردا می کرد 
و نمی گفت چرااین بهانه‌ها رابه دست نمی گیرد و 
وارد قلمرو آل بویه نمی شود. بر خی از مورخان این 
تعلل او رااز احتیاطش دانسته‌اند زیرانمی‌خواست 
علویان راعلیه خودش بشوراند. موضوع دیگر چشم 
پوشی محمود از ثروتی بود که در "ری" خوابیده بود 
ودر دست آل بویه بود. ملک ری از شهر های بسیار 
ثروتمند ایران بود. شماهم این بیت باباطاهر همدانی 
راشنیده‌اید که گفته: 
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و حشمتی سخت بزر گ افتاد و آن ناحیت رابه حاجب 
آلتونتاش سپرد..." سلطان محمود غزنوی به غزنین 
بازگشت تا آغاز فتح سومنات کند. 


د ختر انی که ضامن سو گند Ol sol‏ بودند 

مورخان دیگر از جمله گردیزی که مورخ غزنوی 
بود نوشته‌اند: پیش از این جنگ. محمود در سمر قند 
با یوسف قدرخان" دیدار کرد و هدایایی کریمانه 
بین هر دورد و بدل شد وپس از مذاکراتی پیچیده که 
برای‌اتحاد خویشاوندی‌انجام شد با هم قرار گذاشتند 
متحد شوند و نخست با تر کان سلجوقی که از متحدان 
خوارزمی ان بودن د. بجنگند. محمود به هیچ کس 
اعتماد نداشت و می‌پنداشت امیران ولایت‌های آن 
روزگار هر وقت که بتوانند. عليه او برخواهند خاست. 
یکی از راه‌هایی که برای جلب وفاداری دشمنانش 
انتخاب کر ده بود. دادن یکی از منسوبان موّنث خود 
بود به امیران و گرفتن دختری از آنها بود. مذاکره‌ی 
پیچیده‌ای که گردیزی به آن اشاه کرده در همین 
زمینه است زیرا محمود از یوسف خان و یوسف 
خان از محمود. دختری می خواستند که از منسوبان 
نزدیک باشد قاضامنی باشد برای نشکستن پیمان. 
سرانجام قرار شد محمود و یوسف یکی از دختران 
خود رابه عقد دیگری در آورند. مشکل اینجا بود که 
یوسف خان همه‌ی دخترانش را شوهر داده بود و فقط 
دختری پنج ساله داشت. او می گفت بگذار به شوهر 
یکی از دخترانم بگویم دخترم راطلاق بدهد تااورابه 
عقد تو دربیاورم. محمود نمی‌پذیرفت زیر معتقد بود 
اگر بخواهد آن دختر مطلقه راعقد کند. بايد سه ماه 
زمان بگذرددرحالی که بوسف خان همان روز مذاکره 
می‌توانست دختر محمود راعقد کند و در این صورت 
محمود تاسه‌ماه‌نمی‌توانست به پیمان یوسف خان 
اعتماد کند cul olo‏ همان دختر بچه راعقد کرد و او را 
به غزنین فرستاد. 

پس از اینکه پیمان‌نامه‌هارامهر زدند. هر دو 
سپاهی آراستند و سلجوقی‌ها راتارو مار کردند 
آنگاه علی تگین رانیز شکست دادن a‏ و به بیابان رم 
دادن د. در اینجای تاریخ. حوادثی را که بیهقی به دلیل 
خارج نشدن از بحث اصلی کتابش ننوشته, گردیزی 
توضیح داده: ‏ پس از شکستی که علی تگین خورد. 
محمود به سوی غزنه بر گشت تا خود را برای حمله به 
هندوستان و فتح سومنات آماده کند. کمی بعد علی 


بگیرد. "بارتولد ؛ مورخ معاصر معتقد است محمود 
e TONNEN NIS‏ 
زنده بماند و در ماورءالنهر وزنه‌ای باشد در مقابل 
یوسف خان. سلطان محمود غزنوی از قدرت دیگری 
نیزبه نام آل بوه نگران بود زیراغرب خراسان با 
قلمرو آل بویه هم مرز بود. محمود با زیاریان گر گان 
9 طبرستان که سنی مذهب بودند. روابط دوستانه‌ای 
REN‏ است بدانید هنگامی که دارا پسر قابوس 
از پدرش رنجید و به دربار محمود پناه | ورد. محمود او 
رابه گرمی پذیرفت و وعده‌ها داد. چندی بعد منوچهر 


محسن به اولین فرعی که رسید. فر bol‏ چر خاند. 
همانطور که سر می‌چر خاندم خطاب به استوار گفتم: 
اینجا که غریبه‌ای نیست استوار " 

اوه اوه‌اوه... ته کوچه رو ببین کلانتر... 

این رامحسن گفت ومن واستوار همزمان به 
اا کک د oe‏ که ازمفا لش می اف تیم 
نگاه کردیم. تقریبً چهار پنج زن و مرد دور هم ایستاده 
بودند ویک خانم تقریبً ۳۵ ساله, در حالی که از چند 
قسمت بازویش خون می آمد. به دیوار یک خانه 
تکیه داده بود و می‌لرزید. یکی دو تااز خانم‌ها برایش 
اب قند آورده بودند. یکی از مردهای همسایه نیز با 
وحشت زیاد می گفت: خانم عباس زاده چراحرف 
گوش نمی کنی...؟ شما خونر یزی شدیدی داری.... 
الان بدنت گر مه ومتوجه نیستی, چهار دقیقه دیگه یک 
دفعه مقاومت بدنت تمام ميشه و از پا می‌افتی... 

خانم عباس زاده که سوزش جای ضربه‌های 
چاقون او را ضعیف کرده بود. بریده‌بریده گفت: انه... 
الان داداشم میاد و... "در همین لحظه محسن ماشین 
رابه آرامی به‌انتهای کوچه نزدیک کردوهمین که 
چشم زن به ما افتاد. شبیه کسی که بخواهد فرار کند. 
سعی کرد برود داخل‌ساختمانی که در ان باز بود 
ail Joly b Cal‏ اورانتوانست همراهی کند وبه 
زمین افتاد.دو تا از همسایه‌هابه طرف زن دویدند 
واوراسر پانگه داشتند.ازاشاره‌های‌زن که‌باتکان 
دادن دست مارانشان می‌داد. و رفتار پنج شش زن و 
مردی که همسایه‌اش بود ند وهمگی سعی می کر دند 
"زیر چشمی مارانگاه کنند و باتکان دادن‌سرشان, 
حرف خانم عباس زاده را تائید می کر دند. سه تایی به 
جمعشان نز د یک شدیم. زن مجروح به هر سختی بود و 
باعجله داخل خانه شد و در رامحکم بست!همسایه‌ها 
نیز که برخلاف همسایه‌های این دوره با هم اتفاق نظر 
داشتندهمگی به آرامی‌وبد ون اینکه به ما توجهی کنند. 
ICT‏ ف سانه‌هایشان کن به آرامی ولح 
محترمانه صدایشان کردم:خانم‌هاو آقایان محترم! 
لطفا چند د قیقه تشریف داشته باشید اهر کدامشان 
بابهانه‌ای حرف مراپس زدند: "من غذام‌روی گازه 
ومی‌تر سم بسوزه... /یکی دیگر از خانم هانیز صدای 
گریهای را که‌هیچکس نمی‌شنید. بهانه کرد: الهی 
بمیرم مادرابچه م وقت شیر خوردنشه..." و همینطور 
بو 8اا امه دات که استوا ر کریمی ضذایش را 
انداخت ته گلویش وباتحکم گفت: همسایه‌های 
محترم مثل اينکه نفهمیدن منظور کلانتر از GJ"‏ اينه 
که؛ هر کس از محل وقوع جرم دور بشه به عنوان 
مظنون بازهاشت salse‏ 

زنها و مردها بی‌انگیزه اما از سر ناچاری بر گشتند و 
به‌صورت SED‏ ما اد ومحامترسان 
کردند. هر کدام به نوعی معت رض بودند: "ما کارو 
زند گی‌داریم.../ اومدیم ببینیم چر اهمسایه مون از 
DRE‏ ا ای اا 
بودن هم جرم داره آقای کلانتر...؟ 9 و 

"تماشاجی — 025 جر می‌نداره‌اماپنهان کردن 


بر اساس خاطرات سرهنگ 3b‏ نشسته 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروز 


استوارحرفش راقطع کردوباخونسردی گفت: 
ببخشین کلانتر... لطفا بام رخصی فر دای محسن 
موافقت کنید وگرنه تا آخر شب.هزار بار نان و پنیر 
و گوشت وبرنج و حبوبات بهتون تعارف می کنه.... 
قضیه همینه کلانتر! صدای پورهمت از داخل بیسیم 
بحث آنهارانیمه کاره گذاشت "صخره‌جان سلام.... 
موج‌هستم... فعلاً خبری نشده....از آقابز رگ بپرس 
چیکار باید Ses‏ 

بیسیم رااز استوار گرفتم و گفتم: خسته نباشی 
موج... توالان کجا هستی...؟ کنار کوه‌البرز e‏ " 

گروهبان پورهمت منظورم را گرفت و توضیح داد: 
راستشوبخوای آقابزر گ تودامنه هستم. کوهنورد هم 
زیاد میره اما lai‏ خبری نیست! مطمتن باشین خبری 
بشه بهتون اطلاع می‌دم. تمام " 

بیسیم رادادم به‌استواروروبه محسن کردم و 
پرسیدم:من که تاحالااز این پسره البرزپور "هیچ چیز 
بدی نشنیدم, حالا يکد فعه چو افتاده که توی بقالی‌اش 
مواد می‌فر وشه...» عجیبه! 

محسن هم با من هم عقیده بود و گفت: Og‏ 
میات اورم TD‏ 
کاسبهای کم شمار بودند که‌اگر "شاهین ترازوش " 
یک میلیمتر سنگین‌تر نشون می داد چهار تادونه 
کش مش می ريخت رو کفه ترازوی مشتری که بهش 
بدهکارنباشه ام طلبهاش رو نمی گرفت!* 

استوار همانطور که از پنجره بغلش بیرون را نگاه 
می کرد.ادامه داد: باباادارن د بهش بهتون می‌بندند. 
پسره‌لیس انس روانشناسیه و بعدازظهرها که 
برادرزن ش میاد پیشش.مغازه رو می‌سپره به اون 
جوون و خودش میره تویک مر کز مشاوره به مرد م 

چند دقیقه‌ای سکوت در ماشین حا کم بود ومن 
گفتم: محسن بنداز از توی خیابون‌های فرعی برو....اين 
موقع روز: کسی بخواد خلاف هم بکنه وسط خیابون 


4 x 
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" ساعت نز دیک دو عصر بود که محسن واستوار 
آماده شدند تا برای گشت زنی b‏ ماشین پلیس بروند. 
گروهبان پورهمت داخل شد واحترام 3134 شتو 
گفت: 'کلانتر ب ااین گزارش مر دمی که میگن بقالی 
خدابیامرز البرزپور "بعد از فوتش تبدیل‌شده‌به‌مکان 
خریدوفروش موادمخدر چه کنیم؟ دیروز وامروز 
سه تا شهروند زنگ زدن و شکایت کردند که البته فکر 
کنم هر سه نفرشون یکی بودند. مطمئن نیستم اما فکر 
می کنم طرف هر مر تبه صداش رو عوض می کرد تاما 
روقانع کنه که یکی دیگه ست. دفعه اول بالحن یک 
"جاهل "حرف زد.مرتبه دوم باصدای یک پیرمرد و 
چند دقیقه قبل هم خودش رو یک پیر مرد معرقی کرد 
و گفت ابروی محلشون داره میر ه... 

کمی فکر کردم و گفتم: آبدون لباس فرم وبا پوشش 
نامحس وس سوار مو تور بشو و یکی دو ساعت اطراف 
بقالی بچرخ حتی اگر لازم شد بروخرید کن تاببینی 
جیزی دستگیرت ميشه با نه. 

پورهمت "خشم ‏ گفت واز در خارج شد که‌من 
هم همراه بچه‌ها زدم بیر 09 یعنی با محسن که پشت 
فر مان نشسته بود -واستوار کریمی در صندلی عقب 
داشت با بیسیم ور می‌رفت تابتواند از پورهمت خبری 
بگیرد. توی خیابان‌های حوزه استحفاظی کلانتری 
خودمان مشغول گشت زنی بودیم. محسن جلو نانوایی 
سنگکی که رسید. نیش ترمز "زد اماقبل از اينکه مثل 
من پرسید: کلانتر. شما نون سنگک نمی‌خوای؟ 

به‌علامت منفی سر تکان دادم ومحسن ادامه 
داد: "کلانتر نون‌های دو آتیشه شاطرعباس "توی 
این منطقه معروفه‌ها..."؟ 

سری تکان دادم و گفتم: "میدونم ولی فاطمه خانم 
هر روز غروب از محل خودمون نون تازه می گیره. 

محسن دوباره گفت: "ولی نون‌های شاطر عباس 
یک چیز دیگه‌س.." 


دور 6 سوم تهیه و تنظیم: محمود اکبرزاده ۱ 
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می‌خواستم با چاقوبکشمش...ولی "مامان c‏ "اومد 
جلو و بین من و شسوهرش وایساد ومن هی می خواستم 
از پشت بدن مادرم» چاقورابه مهندس بزنم اما "مامان 
پری" دستش رو می آورد جلو و... به خداراست میگم! 
منو ببرید زندان! 

چند انیه سکوت بر قرار ب ود. خانم عباس زاده 
بیهوش شد ومامور آمبولانس اکسیژن به او وصل 
کرد و آمبولانس اسم بیمارستان را گفت و آژیر کشان 
از کوچه خارج شد! 

من ومحسن واستوار به هم نگاه کر دیم. همه گیج 
بودیم.. تابالاخره پرهام" آمد و کنار مهندس" 
ایستاد وزمزمه کرد: شما... شما e»!‏ خوبی هستی... 
منوببخش آقای‌مهندس "بعد هم رفت نشست داخل 
ماشین کلانتری! 

مهندس برهانی آمد و کنارمن ومحسن و استوار 
ایستاد و گفت: خوب می‌دونم جرم چاقوزدن -حتی 
اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشی-زندانه اما 
پرهام فقط ۱۳ سالشه. راستشوبخ وای کلانترمن 
پنج ماه‌قبل‌با "پری".مادرپرهام ازدواج کردم.پدر 
پرهام هفت سال قبل مرده و پری به خاطر پسرش 
باهیچکس ازدواج نکر د و... تااینکه عشق.من واون 
روبه هم معرفی کرد و بعد از دو سال آشنایی با هم 
ازدواج کر دیم اماپرهام از روز اول بهانه‌ جویی کرد.حق 
داشت. دلش نمی خواست کسی جای پدرش بنشینه. 
بارها بامن دعوا کرد وفحش نثارم کرد اما من هر بار به 
زنم می گفتم: "بهش فرصت بده تا با قضیه کنار بیاد..." 
آماعموش که لا شخوره و چشمش دنبال ارث پرهام. 
تابه‌بهانه گر oai‏ آون از مادر شارت بر ادر زادداضش 
رابالابکشه؛ هر روز آتیش زیر دیگ می کرد و امروز 
هم پرهام اومده بود دوباره دعوا کنه که اصلا نفهمیدم 
چطوری چاقو رو از توی آشپزخانه برداشت و... بقیه 
راهم که شنیدید! اما کلانتر.اگر ela‏ حتی یک هفته 
بره" کانون اصلاح و تربیت "خدامی‌دونه وقتی بر گرده 
چی‌بشه. کلانتر حالا که شا کی خصوصی وجود نداره. 
شاهدی‌هم چیزی ندیده... باخودت فکر flo‏ خدا 
هم راضیه....زندگی ما رو نجات بده...!ادیدی که پرهام 
از من عذ رخواهی کرد الان می تونه تبدیل بشه به پسر 
من‌اما شایداگر بره‌زندان, باخودش کینه بیاره! کلانتر 
ار او 

نگاهی به محسن واستوارانداختم«رنگ چشمانشان 
همه چیز رامی گفت! 


آخر شب داخل کلانتری همه خوشحال بودند؛ 
آن‌روز تنه اروزی بود که من از یک جرم گذشتم. 
شاید حق بامهندس بر هانی بود. من از خدامشورت 
گرفته بودم! 

راستی: ماجرای ol‏ بقالی هم جالب بود. شوهر 
خواهر آقای البرز پور که به عنوان شریک یک سوم" 
عصرها می‌رفت توی مغازه بر ای اینکه بتواند مغازه 
پدرزن مرحومش رااز چنگ او دربیاورد. همه جا چو 
انداخته‌بود که البرزپور موادمی‌فر وشهاخوشبختانه 
با تعهدی که از او گرفتیم. قضیه ختم به خير شد! 


.. خانمی تقریباً ۲۷ ساله در راباز 
کرد. رنگش کاملا زرد شده بود و از 


هخا اس موز اس سس تون رس اور zi‏ 
بر گر داند و در همان حال به ما گفت: هر جور عشقتونه 
قضاوت کنین. وقتی شاکی خصوصی ندارین.... یعنی 
خداحافظ.." 

خواستم پاسخش رابدهم که محسن که هر گز 
اینطور مواقع نمی تواند خود ش راکنترل کند به آرامی 
زد روی شانه سهراب وبا چهره غضب کر ده به او گفت: 
"تاحالا کسی بهت سیلی زده که وقتی گربه رو می‌بینی 
بگی اتوبوس ؟همسایه‌ها زدند زیر خنده. 

استوار ازمر کز تقاضای اورژانس کرد خانم عباس 
زاده‌داشت بیهوش می‌شد و... سهراب اما یکدفعه 
برید: "من نوکرتم جناب سروان! داشتم باهات حال 
می کردم و گرنه محسن‌اورا کن ار زد و... که دوباره 
صدای فر یاد دونفر از طبقه بالا شنیده شدانگاهی به 
زن کردم و گفتم: فعلاً شما میرین بیمارستان تا معلوم 
بشه قضیه چیه. بر خلاف قصه‌ای که داداشتون گفت؛ 
برای جرایم عمومی. شاکی خصوصی لازم هست اما 
کافی نیست واسه همین برادرتون هم با ما میاد تا شما 
اعتراف کنید که... "نا گهان در باز شد ومردی تقریبا 
۴ ساله که صور تش پر از عرق بود ولباس‌هایش نیز 
پاره شده بود از در خانه بیرون امد ودست‌هایش 
راگرفت طرف من و گفت: سلام کلانتر.حق‌با 
شماست....همه اینها دروغ گفتند. من زنم رو با چاقو 
زدم و آماده زندانی شدن هستم! 

نگاهش کر دم‌وگفتم: شمامهندس بر هانی‌نیستی؟ 
معاون‌ همین ناحیه jq‏ داری منطقه خودمون...؟" 
مهندس با سکوت "بله " گفت. محسن مشغول نوشتن 
گزارش وصورتجلسه کر دو... که گفتم:لازم نیست 
دستبند بزنید.... مهندس خودش میاد! 

مهن دس برهانی لبخندی تلخ زد. آمبولانس از 
راه رسید. سهراب هنوز می‌خواست محسن را با گفتن 
شیرینیتون محفوظه "قانع کند که شوهر خواهرش 
رابه کلانتری نبرند وخود اوخواه رش رانزدیک 
کیک اشتا ی دی پزشکاران آمیولاعس برانکارد 
را گذاشتند روی زمین. خانم عباس زاده‌دراز کشید و 
هق هق کنان گفت: "میلاد مواظبش باش. منو ببخش 
اما موش بای ۱ 

کاملاً معلوم بود که موضوعی دیگر در بین است و... 
که تاکان در این لحظه مر ران مار الا 
که خیلی هم تر و تمیز لباس پوشیده بود اما همه لباس‌ها 
ودستش خونی بود. از خانه خارج شد و در حالی که 
صدایش از بغض می‌لرزید. روبه من کرد و گفت: "من 
او Sce me‏ 
و پرهام ادامه داد: 

جناب سر گرد....نه... سرهنگ... جناب سرهنگ 
منوبازداشت کنید. مهندس بیگناه ه.... من با چاقو 
مادرم روزدم...یعنی می‌خواستم مهندس روبزنم. 


a 
ان اطاعات کل‎ ۱ 


| هر دو بازویش خون می‌امد و... 


حقیقت توسط شاهدان عینی یک واقعه مجر مانه و 
دروغ گفتن به پلیس,جرمه و زندان داره... 

این را که گفتم. رنگ زن‌ها پرید و مردها هم به من 
و من افتادند و کم مانده بود همه چیز را اعتراف کنند. 
اما مسن‌ترین مرد جمع که پیر مردی هفتاد ساله و 
گفته بود و بعد | فهمیدیم بازنشسته اداره مالیات است 
و با قانون بیگانه نیست. با لحنی مودبانه گفت: "جناب 
کلانتر, وقتی به قول شسمامظنون دم دستتونه, چر ااز 
شاهدان ماجرا که البته هیچکد وم جیزی رو ند ید ند. 
سوال و جواب می کنید؟ بهتر نیست از خود صاحبخانه 
پرسش کنید؟خندیدم و گفتم: آمرسی پدربز رگ.... 
به این میگن مرد قانون ! 

بعد هم به استواراشاره کردم ورفت ضربه‌ای به 
در زد. پشت در که از شیشه‌های مشبک پیدا بود. زن 
مجروح رامی‌دیدم که به دیوار تکیه داده,درهمان‌حال 
صدای فریادهایی نیز از طبقه بالا به گوش می‌رسید 
که‌هر دوصدامتعلق به مرد بود!این بار محسن رفت 
و دق‌الباب کرد وبه آرامی گفت: خانم محترم»اگر در 
روباز نکنید. فقط مارو نیم ساعت به دردسر میندازین 
تابریم و حکم ورود به خونه‌روبگیریم. ‏ _ 

ل کار را اه 
درراب از کرد.رنگش کاملآزرد شده‌بود واز هر دو 
بازویش با اینکه به شکلی ناشیانه باندپیچی شده بود. 
خونری زی‌همچنان‌ادامه‌داشت.بدن‌زن لحظه به 
لحظه ضعیفتر می‌شد و به هر سختی که بود. گفت: 
"آمرتون رو بفرمائید جناب سرهنگ!" 

نگاهش کردم وبه آرامی و مودبانه گفتم: "من فکر 
کنم بهتره ابتدا آمبولانس خبر کنید... چون وضع شما 
اصلاً خوب نیست!" 

زن به سختی لبخندی مصنوعی زد: آنه... چیزی 
نیست.... رفته بودم از توی زیر زمین وسیله بیارم. یک 
مرتبه گچ‌های سقف که نم برداشته بود. ریخت پائین. 
دستهام رو گرفتم بالای سرم که چیزی به کله و صور تم 
نخوره.. اما تیکه‌های گچ دست‌هامو خراش دادند...!" 

سری تکان دادم ودر همان لحظه. جوانی ۵ ۲ساله‌از 
موتور پیاده‌شد.از آنها که عشق بادی بیلدینگ دارند و 
تیشرتی ۳سایز کوچکتر می‌پوشند تاعضلاتشان بزند 
بیرون -من به کریمی گفتم: استوار بامر کز هماهنگ 
کی ک dE scq‏ 

استوار بیسیم جیبش رادر آورد که بادی بیلدینگ 
از راه رسید وب الحنی‌لاتی روبه استوار گفت: کی 
اجازه‌داده‌ش ماهمچین کاری کنی ؟زنگ نزنی که 
کلامون میره تو هم استوار! بعد هم رو به من ادامه داد: 
کلانتر شما که چهار تا پیراهن بیشتر از این مامورهای 
تازه کار پاره کردی جرا بابا یک اتفاق بوده... ده‌بار 
به این آبجیمون گفتیم هر وقت خواستی خر مالوهارو 
از در خت بکنی» منو صدا کن... نگو خواسته خودش 
o,‏ وس کنه و رفته بالای درخت واز اونجا پاش سر 
خورده و شاخه‌های تیز. دست وبا زوو ساعدش روزخم 
کرده... همین‌اخندیدم و گفتم: "هم سقف زیر زمین 
ريخته روی سرش و هم از بالای درخت افتاده پاتین... 
ا ال ر 


متماشاگه‌راز گر نظر: محمدرضا مب ۱۳۳ خیمه‌هایی که در عطش می‌سوخت.خشک می شد گلوی شش ماهه 
در نگاهش امید دریا بود.در دلش آرزوی شش ماهه 
: مشک او پاره پاره‌می‌لر زید.نفسش بی‌اشاره‌می‌لر زید 
دمونەشعر كىن , دستهایش دوباره می‌لرزید .باز می گشت سوی شش 
ای بهار نینوادر فصل جوش نمونه شعر نو تشنه بودم دوباره خواب. e‏ 
ای گل خون پيشة آتش فروش و ها 
E‏ بالب خشک بچه‌ها چه کند؟ساقی دشت نینواچه کند؟ 
اشک زینب در اسارت بر تو ربخت SS‏ ماهه 


ماهه 


قاصد ک.هان چه خبر آوردی؟ 
از کجاوز که خبر آوردی؟ 


در زمین,دشت تپیدن‌ها تویی ۱ 


قتلگاه‌سر بریدن‌ها تویی اب می‌رفت واب می رفتند! دست باران سبوی شش ماهه 
Sande RUE:‏ حا گردبام ودرمن m M‏ | 
خواهر خورشید رنگ زرد من E‏ دی رکرده پدر.عموعباس, تشنگی بیشتر..عموعباس 
zi ; :‏ بی ثمر می گردی ll EN E ۱ situs‏ 
0 ا نیزه‌ای باسه سر اعموعباس, آه‌ازهای وهوی شش ماهه 
داغ تو درد دقایق می‌دهد ۲ m que‏ 4 عمه جان با عمو بگو:بر گرد.از شب تار روبه رو بر گرد 
i‏ اشقایق می‌دهد نه زیاری نه ز ديار ودیاری باری | به خدا آب هم...عموبر گرد بر نگشته عموی شش ماهه 
ای ۳۰۳۳ "۳ ۳ ]بروآنجا که‌بوّدچشمی و گوشی‌باکس SS‏ 
ER DM ditis dines‏ ت اوعرشیانی گدای طاعت او 
تا کبودستان سیلی رفته‌ای AER TE DOM T‏ 
قلب عالم راڌ خون فشان | شبنم فرضی زاده از اردبیل 
"e oi T‏ در دل من همه کورند و کرند 
U m‏ دست بردارازاین در وطن خویش غریب 
e‏ قاصد تجربه‌های Asa‏ , 
۱ و تجربه‌های همه تلخ | LL,‏ ۱ 
بر گلویش بوسه نیت کرده بود p‏ رنچیر سیر 
اه puc‏ بادلم می گوید 1 | پیران »جوان شدند. آه‌ای جوان پیر 
Xt LM MENU, E‏ تا کی به قات شولای Spes)‏ 
در گلو گاه عطش خورشید را nut‏ کی به قامتت. شولای ز ] 
تو نهادی بوسه بر جایی که نور PX ds‏ | تیغ برهنه را از دست غم بگیر 


قاصد ک !هان. ولی... آخرای وای 


1 مکذار سس آزانن ی اورت کند 
راستی آیا رفتی باباد؟ سین ر ین ی تور 


اهریمن هراس این سایه حقیر 
بیداری بهار.آن سوی لحظه‌هاست 
باید که بگذری. از خواب این کویر 
آزاد گی, گلی چونان شقایق است 
باعطر جان فزاء بارنگ دلپذیر 
می بارد از فلق, شمشیر آفتاب 


خوشه‌ها برداشت آنجااز ظهور 
gto tue‏ ا حور ده سک باتوامء‌ای... کجارفتی؟ آی! 
es‏ ار ار 
پس وصیت این چنین فمج من || مانده‌خاکستر گرمی.جایی؟ 
os‏ و رن ی xcd‏ 
و دح | خردک شرری هست‌هنوز؟ 
ناظر خورشید سر بر نیزه‌ها 


قاصدک é P à‏ 
ای سفیر کربلا در قصر ظلم ابرهای همه عالم شب و روز cul e‏ 
n‏ ن ظلم 23 ورور گر سهم زیستن. در خود شکستن است 
۰ 7۳ ۴/دردلم‌می‌گریند POS bs e ecl‏ 
در لطافت بوس پیغمبری مهدی اخوان ثالث nich d dis‏ شید 
3 مره هه * ی ۱ 
در سخن‌همتاز 3& حیدری E‏ 


درشب شام غریبان بار باب 
کود کان گریه رابردی به خواب 
دست تو گهواره دار ناله بود 
دامنت تسکین بغض لاله بود 
نور دادی آن شبان شوم را 
خواب کر دی ضجة کلوم را 
در نگاه سرخ تو گل جان سپرد 
رو به روی چشم تو خور شید مرد 
دختر طاها! تو قلب غربتی 
تو مزار عشق در هر تربتی 
دختر زهراء گل حزن بهار 
دختر مغرور خشم ذوالفقار! 
تو مراد و مذهب ودین منی 
قبله‌این قلب خونین منی 
احمدعزیزی 


امروز که هر چیز به هم ريخته است 


چ حر کس خودرا 


oT‏ گونه که آفرین و نفرین از هم 


یعنی نشود جدادل و دین از هم 
سیف |... خادمی راوندی 


کتابهای زیادی درباره آرایه‌ها و صنایع ادبی 
نوشته شده‌ودر کتاب‌های فارسی درسی نیز 
کم و بیش به این آرایه‌ها اشاره شده است. ولی 
یدتانباش_د صرف‌یاد گرفتن و آ_تاشدنبا 
این آرایه‌ها کسی راشاعر نمی کند.هنر شاعری 
چون حافظ این است که از آنها بدون تکلف و 
تصنعی جلوه کر دن در شعر استفاده‌ می کند. 


نصحت نکند. ده دصحت ۵ 


7 
تیشه با کلماتی چون ريشه و پيشه قافیه می شود. j‏ 
عطش افتاده در باغ گل یاس I‏ 
گلویم می‌فشار د بغض احساس j‏ 

که زینب زیر لب بالاله می گفت: َ 


«uiae‏ قنداقه. ا عباس 


e 
شهادت میوةٌ عر فان عباس‎ 
نوشته علقمه بر ساحل خود‎ 
عطش شرمنده پیمان عباس‎ 
محمدرضازارعی صدر آبادی فسا‎ 
دنیایک توپ چهل تکه است‎ 
به این سوو آن سو‎ 
می رود‎ 
m من گمنام می‌مانم‎ 


حبیب اکبربان-تهران UD‏ 


اوضاع به هم ريختة این دنیا 


کی بوده جدا دعا و آمین از هم 


او رفت ودل و دین مرابا خود برد 


دوشعر کوتاه از اعظم اکبری 


همه چیز رابرد 
حتی خبالت را 


9 
دلم تنگ می‌شود 
آنقدر می‌نویسم سیل 
25 


دی 


سرود با کلماتی چون فر ود و درود قافیه می‌شود. 


استاد شفیعی کد کنی چندین مجموعه شعر 
دارد. امابه نظر من وجه علمی و تحقیقی OUI‏ 
و کتاب‌هایی که در زمینه ادبیات منتشر کرده. 
از وجه شاعری ایشان پررنگتر است. 


سروده‌اید: 

ای شهر یار 

توفخر مایی 

توبهترین شاعر روز گاری 

تو شعر افتخاری 

ار 

قبول بفر مایید نام این سطر های ساده و معمولی 
رانمی‌توان شعر گذاشت. 

از عناصری‌چون خیال؛احساس, آهنگ و 
اندیشه بهره‌بگیرید تابه زبان شعر نزدیکتر 
شوید. 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم. 

در کار گلاب و گل, حکم ازلی این بود 
وزن‌این‌بیت "مفعول‌مفاعیلن,مفعول‌مفاعیلن " 
در کار -مفعول 

گلاب و گل -مفاعیلن 


زلی این بود -مفاعیلن 


f 


بگذار که این باغ درش گم شده باشد 
گلهای ترش ب رگ و برش گم شده‌باشد 
جز چشم به راهی به چه دل خوش کند این باغ 
گر قاصدک نامه برش گم شده باشد 
باغ شب من کاش درش بسته بماند 
ای کاش کلید سحرش گم شده باشد 
بی اختر و ماه است دلم.مثل کسی که 
صندوقچة سیم و زرش گم شده باشد 
شب تیره و تار است و بلا دیده و خاموش 
انگار که قرص قمرش گم شده باشد 
چاهی است همه ناله و دشتی است همه گر گ 
خواب پدری که پسرش گم شده باشد 
آن روز تو رایافتم افتاده و تنها 
در هیبت نخلی که سرش گم شده باشد 
پیچیده شمیمت همه جاای تن بی سر 
چون شيشة عطری که درش گم شده باشد 
سعید بیابانکی 


در خزان جان بهار دیگری دادی به دل 
خرمی ب رگ و بار دیگری دادی به دل 
از کرامت سنگ را آیینه کردی‌ناگهان 
صورت آیینه دار دیگری دادی به دل 
لحظه‌هایم همجوار آتشی جانسوز شد 
داغ عشق است. افتخار دیگری دادی به دل 
کوه می‌لر زد به خود از انعکاس نام تو 
بانگاهت اقتدار دیگری دادی به دل 
تا که آمد بر دلم: "از یاد لب‌ها رفته ام!" 
بوسه‌های آبدار دیگری دادی به دل 
چونکه هم سلولی نفس پلید خود شد م 
نقشة طرح فرار دیگری دادی به دل 
صخره صبرم چو خر داز سیلی امواج شد 
صخره و دریا کنار دیگری دادی به دل 
کوله‌ام را چون تهی دیدی ز نور افتاب 


توشه‌ای از تک سوار دیگری دادی به دل | ( کان شاه--مفعول ) لیلاخورشیدی.شبنم فرضیزاده-اردبیل.دانیال رحمانیانجهرم.حسین 


کو مهم روح مرا برهم i533‏ دبازاری-مفا AR‏ ۱ 1 عوضزادمکرمسار, عبدالر سول‌میر کیانیاندیمشک لیلامو ثقی-تهران محمد 
دش را E O‏ ۷ رحیمیسرامهرمن.ساراعیش آبادی_نیشابور محمدرضازارعی-فسا؛محسن 
گردشی رادر مدار دیگری دادی به د وین پر ده مغر | حامد-آستار:شیرزادراوند-گیلان.مهدی مرتضوی درازکلا-مازندرانکریم 


)69( آتش چون قرار دیگری دادی به دل 
قاسم آباده‌ای-ورامین 


J‏ شیخی_نو رآباددلفان 


۳۳ eei AY uU Y) 


EAN 


لطفاً بخوانیدو تکراری نفرستید 


دل مرده:خدایامنویادت هست؟یاتوهم‌غرق 
مصطفی باقر پسند: تنها شادی زند گیم این است که 
هیچ کس نمی داند تا چه حد غمگینم 

نسرین: با رفتن او هیچ اتفاقی نیفتاد. فقط من ذره ذره 
شکوفه رحیمی -کرمانشاه: هیچ دلی بی‌بهانه 
نمی تید نمی‌دانم دل‌هابهانه گیر شده‌اند یابهانه‌ها 
دلگیر 

شادی غمگین: چه تلخ محاکمه می‌شوند پاییز و 
زمستان... و چه ناعادلانه کمی انسوتر همه چیز به 
اسم بهار تمام می‌شود 

فائزه-همدان:هنوز روی خاکیم یادمان نمی کنند 
وای به روزی که خاکمان کنند 

تکتا: مامساوی دست آخر, بار آخر.من ورق رابادلم 
بر می‌زنم» بار دیگر حکم کن نه بی‌دل! 

بی‌لیاقتی بگه عشقم 

ابراهیم کاظمی-_طاهونه: گاهی زمانه فرصت یاد 
کردن عزیزان را از ما می گیرد ولی مهر شان را هر X‏ 
e‏ 

م-خدارحمی:به رسم روز گاری که به دیروز تعلق 
داشت ما هم روز گاری داشتیم سخت... 

زهرا:سه شاخه گل برات می‌فر ستم.یکی از طرف خدا 
که نگهدارت باشه دومی از طرف دلم که دوست داره. 
سومی از طرف چشمام که منتظره 

زینب الناز شکوری:الهی آسمانت آبی, رنگ قلبت 
شادی به هر چیزی که می خواهی دست یابی 

دخی جنوب:امتحان آئین نامه پرسید دور زدن کجا 
ممنوعه. گفتم تورفاقت 

پگاه:آدم‌هابه لبخندی که بر لب می‌نش‌انند. 
می‌ار زند 

عاشق به معشوق نرسیده: فراموش کردن آدم‌های 
مهربون لطمه زدن به قانون خاطر ههاست 

مریم پورقلی: بهتر ین قلب‌ها متعلق به کسانی است 
که بی‌هیج توقعی مهر بانند 

سمیرا:دوچیز راازهم جدا کن عشق وهوس,عشق 
مقدس است و هوس شیطانی 

منوره-زواره:من از عقرب نمی ترسم ولی از سوسک 
می ترسم از دشمن نمی‌تر سم از دوست می ترسم 
ماندانا:به سلامتی لبخندی که کمک می کنه برای 
همه توضیح ندی حال داغونتو 

اعدامی:همه دردم این بود. عشقش بودم‌وقتایی که 
دل ماد رمرده بی پدر:خواب ديدم که اوهم مرا 
دوست دارد. خواب‌هایم هم مرابه بازی می گیرند 
امیرمحمد جوزدری -بلو چستان:ایر ان می مکنتت. 
ملک می... 


#عشق مثل یک جزیره‌وسطه اقیانوسه.روز هر چیزی 
رو به تومی‌بخشه و شب همه چیزهایی رو که داده پس 
می‌گیره نوربهار 
در جستجوی چه جوابی هستی وقتی عشقت را آ زار 
می‌دهی و بعد می‌پرسی: دوستم داری؟ 
مجتبی و محسن نوکنده 
این خبر رابراسانید به کنعان /بوی پیرآهن خونین 
کسی می آ ید آسمان پرستاره 
از کود کی پر سید ند وقتی بز رگ شدی می‌خواهی 
چه کاره شوی گفت: می‌خواهم خوشحال شوم! گفتند: 
ظاهرامفهوم سوال رادرک نکردی. پاسخ داد: گویا 
شما مفهوم زندگی رادرک نکرده‌اید شکرا.. قیطاسی 
۶سر به سوی کعبه وپاد رره‌میخانه‌دارم /با خدادست 
دعا من در ره پیمانه دارم /بهر من کنج قفس با obl‏ 
فرقی ندارد/عاشقم در وادی بی خانمان خانه دارم 
گنجی 
#نگرانی, یک اتلاف وقت تمام عیار است.چون چیزی 
راتغییر نمی‌دهد فقط خوشحالیتان رامی‌رباید و شما 
رامشغول هیچ می کند! 
##صد سال ره مسجد و میخانه بگیری: عمرت به هدر 
رفته اگر دست نگیری, بشنو از پیر خرابات تواین پند. 
هر دست که دادی به همان دست بگیری 
هادیه al‏ قلا 
مان دلا:فرق من وزندانبانم رامی‌دانی؟ زمانی که 
پنجره کوچک سلولم رابازمی کر د.او تاریکی وغم 
می‌دید و من روشنایی و امید را قاشق نقره‌ای 
#به تو اندیشیدن راء عادتی ساخته‌ام بهر غم تنهایی 
خلیل الهی -مراوه تپه گلستانی 


LT‏ سر 
پاسخ به پیغامها 


محسن و مجتبی نو کنده عزیز قراره طبق نوشته 
بالای صفحه ماهی دو پیام "ناب آبفرستی نه ۱۵ پیام. 


در ضمن گفتی "داداشاگه پنج درصد انصاف داشته 
باشی بايد هر هفته دو تااز پیام‌های ما رو چاپ ie‏ 
مرد حسابی چیه هر چی چرت و پرت چاپ می کنی 
بهترین پیام‌ها روبرات فرستادیم." 

ابتدابگم من سنگم و بهتره بدونی سنگ هامثل شما 
انسان‌ها صد در صد انصاف ندارن و نهایت انصافشون 
سه در صده و نکته دوم اینک یکی از بهتر ین پیام‌هات رو 
چاپ می کنم تا خواننده‌ها نظر بدن. "خوشبختی یعنی 
قلب مادرت بتپد و سایه پدر بالای سرت باشد "راستی 
تایادم نر فته بگم سنگ‌هانمی تونن داداش کسی باشن, 
حتمامتوجه هستی که؟! 

قاسم قربانی مهرب ون قرب ون اون خنده‌هات, تو 
این صفحه نمی شه لطیفه چاپ کرد. بخصوص اگه 
هموطنانمون رو به تمسخر بگیری!! 

مهری آق قلا خوب وزیبای‌من.هر نوشته زیبا که 
اسم فر ستنده نداشته باشه به اسم فر د دیگه‌ای چاپ 
می‌شه! 

نازنین ها بارها گفتم. لطفاً پیام های مناسبتی نف ستید 
چون در زمانش آمکان چاپ نداره بعد هم که بخواد 
چاپ شه دير شده! 
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/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک در ماه * 
البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ LO‏ 


نازنینم» خوبم! 
بادلت تسرت هم صتبتی[م هست ولی, سنک 
رابا aa‏ زبانی به سفن و[ دارم؟ آروین 


as‏ زمانه‌ای که خیلی‌هاز غال فر وش‌شده‌اند ودیگران 
را سیاه می کنند. بیا کمی از مد افتاده و سپید باشیم 
P‏ 
#۴چشم عیب از مردمان بر دار و عیب خود نگر. هر که 
عیب خویش بیند از همه بیناتر است 
حامد طاهری -بافق 
#+عاشق که‌می‌شوی مواظب باش, شب‌های باقی 
مانده عمرت به این ساد گی صبح نمی‌شود ‏ مهدی 
#مامال نداریم که هی فخر فروشیم, اموال نداریم که 
بر فقر بپوشیم. داریم گرانمایه ترین ثروت عالم. یک 
دوست که آن رابه جهانی نفروشیم 
مینا بادلی -بهبهان 
is‏ بهارباهیچ اردیبهشتی, نه تابستان‌باهیچ 
شهریوری, و نه زمستان با هیچ اسفندی, اندازه پاییز به 
مذاق خیابان‌ها خوش نمی | ید. پاییز مهری دارد که بر 
دل هر خیابان می‌نشیند لیلاسراج 
۶+ چارلی چایلین: شاید درد من دلیل خنده کسی شود. 
ما شنده می a‏ گرم اند باعت دود کی غه 
مجید صاحبدل 
#روغنی در شیشه بینی صاف و روشن ريخته, غافلی 
بر سر چه آمد کنجد و بادام را 
حسن باقری دارانی -شاهین شهر 
از برای خاطر اغیار خارم می کنی, من چه کردم کین 
چنین بی‌اعتبارم می کنی S‏ پل شکسته 
گر عارف حق بینی /چشم از همه بر هم زن /چون دل 
به یکی دادی / آتش به دو عالم زن غم ساحل نشین 
+ گاهی باید به دور خود دیوار تنهایی کشید نه برای 
اینکه دیگران رادور کنی,برای اينکه ببینی چه کسی 
برای دیدنت دیوار را خراب می کند زهرا-مترجمی 
#چه درونم تنهاست. و در این تنهایی شاخه خشک 
نگاهم گل چشمان تو را می‌جوید 
##روز وشب منتظر معجزه‌ای ملموسم که توراسوی 
من غمزده بر گرداند نرگس -نیشابور 
sls‏ اشک رانازم که در شبهای تنهایی. گشاید 
بغض‌هایی را که پنهان در گلو دارم فاطمه-تهران 
#+انسان‌هارا در زیستن بشناس, نه در گفتن, در گفتار 
همه آراسته اند 


ندا مفیدی 


محمدسلمان سیفی 
۶ هفت پند مولانا: در پو شیدن خطای د یگران.شب 
باش,در فروتنی.زمین‌باش.در مهر ودوستی.خور شید 
باش, در هنگام خشم و غضب. کوه باش, در سخاوت 
ویاری به دیگران, رود باش, در کنار آمدن با دیگران؛ 
دریا باش, خودت باش, همانگونه که می‌نمایی 


اردلان سرتیپی-تهران 


al‏ برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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ایتالیا ۱۴-شیر -عروارید درشت-سنگی قیمتی _قلغة 
_ظرفبزرگ لبه‌دار ۵ ۱_حمله کردن_تمام.همه- 
تئاتر ۱۶-ضروری لازم_خودرو از حال رفتن به دلیل 
خنده‌زیاد ۱۷ -ملکه مشهور شور وبابل_ازشهرهای 
ایالت مریلند آمریکا 


EST GTSTGTT TOS ^v 2 »* TY 


۳ ۱۹/۵۱۵] ۱۱۸/۱ ات0۱‎ ۱۱5۶۱0۵ 
1 ATS ELT | 


E افلامات‎ ٩۳ "ان‎ YA 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-مقاومت جسم‌هادی الکتریک در بر ابر ۱ 
جریان برق-ابری لایه لایه در آسمان که 
معمولاً باران زاهم هستند ۲-نوعی وسیله 
توانبخشی‌همانن د عصاماهی بهاری 
-درب ورس اوراق به ادار بجویی دش -Y‏ 
رسم کردن-آوازدسته‌جمعی_فراق 
مرزبان-سر سلسله اعداد -میوه‌ای شیرین 
_عدد ماه_فریاد. بانگ ۵-دنبال رو سوزن 
-گندمگون_قدم یکپا-زایده‌ای در بعضی 
حیوانات ۶-بوی رطوبت -شگرد و قلق کار 
-عدد منفی _خودروی حمل مایعاتمادر 
۷-تفسیر کتاب دینی زرتشتیان_فلزی نرم و 
سنگین -کجاست در خت انگور-نام دیگر 
حضر ت‌مریم(ع) ۸-کرجی قایق -کنار 
دریا-گیاه‌قدیمی کاغذسازی #-کشنده- 
الهه شکار -بخشش. جوانمردی ۱۰ -هیاهو 
وجنجال-عدد نه فرنگی_-باعث ۱۱-ثروت 
-شعله_عددروستا-نوعی شتر کم موو 
با رکش -دورویی. تظاهر ۲ ۱-خاندان- 
مرحبا-از گروههای خونی -شناسه ورمز - 
تکرار حرف ۱۳ -آزاده-منقار مرغ -حرف 
چه ارم بوننی-حامل وزافت ۴ ستکنیکی 
_باران‌اند ک-ازاقوام نیمه آریایی زمان ۱۴ 
هخامنشیان_خیسلوله گوارشی ۱۵ -رها 
شده‌از عطش -صنعتی در شعر ساز گار 
۶ علم احصاییه -سرباز زدن -موی بلند 
سر ۱۷-محصل مد رسه-ز توابع استان 
سیستان و بلوچستان 

عمودی: 

۱-عصب کشی دندان -فتنه انگیز Y‏ -شیون _خودمختار 
بودن-پدر شعر نو فارسی ۳-همانند -کامل شدن- 
گر دنه‌ای معروف در راه‌اردبیل ۴-مخفی-نیمه دیوانه 
از عناصر ار بعه -میوه- کمانگیر اسطوره‌ای ایران ۵ام 
الخباتت -فلز کوبیدنی-تر مز کشتی _خداوند ۶-کلمه 
نفرت -ویتامین انعقادی_خاک سرخ -نیروی ربا پیش 
متقابل بین تمامی جرم‌ها-حرف سیزدهم انگلیسی ¥ 
پرستار_کاغذ سایش و صیقل -قور باغه در ختی-وزنی 
برابر چهار جو ۸-وسیله نقلیه ای غیر موتوری برف رو- 
زنده-عدد دونده-تر کیب عنصرها یا جسم‌های ساده 
بایکدیگر ٩-شهری‏ در استان کر مان -نوعی نان سنتی 
کردستان_-مغازه ۱۰ -ویرايش -ضمیر داخل-رمق آخر 
بستنی یخی ۱ ۱-مخفف سیاه_نت منفی-لیدر ورهبر 
به‌فرنگی-غنی وثر وتمند Y‏ ۱-از ماهی‌های کنسروی 
هن رهفتم_جدید -گوشت آذری_موی مجعد ۱۲- 
اصفهان قدیم-اتاق قطار -نوعی زغال سنگ-پایتخت 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


حرف 


ل " جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا || شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذکر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن 
حدو سرج در مس انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفر و برای جداول سود و کوو. کاکورو وهید اتو نیز انفر به‌قیدقرعه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۲۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 


طراح جدولها:داود بازخو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد.با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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درختی است‎ 
خاک مروارید‎ 
کوزه گری درشت‎ 


محل وحی به 
إحضرت موسی(ع) 


(cs)‏ جه تعداد ا 
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جدول سودوکو ۳۶۲۹ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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در میان این نقاط واعداد به هم ریخته یک شکل پنهان شده است. برای پیدا ۱ ها‎ 


کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
۲ باخط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار نا گهان یک نقاشی زیبامقابل 


چشمان شما ظاهر خواهد شد. 
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| هلال‌ما vr‏ 
۱ 
i‏ شکلبای پنبان در تصویر 436 درختی 
RS Se‏ ا T z us‏ ۲ ۳ 
Ji ۹‏ ۱ بچه‌ها کنار خانه درختی خود مشغول بازی و صحبت هستند. اما در این تصویر 
€ پاسخهادر DEC‏ , . ی را وم : m‏ 
۳ 1 شادوزیبا ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آنهارابيابید. 
کت T 5 n 1 RC‏ 
i Y. uf‏ البته ما شکلهای پنهان رابه همراه‌اسامی شان برایتان اور دهایم تابدانید به دنبال 
S‏ 
T WE‏ 
WM‏ 
29205 پنبان در 
ميان خطوط 
در اینجا خطوط 


سا 


می کنید که تصویر 
زیبایی‌رادر خودمخفی 
نگه داشسته است. برای 
یافتن تصویر کافی است 
مداد یا خودکاری را 
برداشته و خانه‌های 
TON RE‏ 
کنید. پس از پایان کار 
ناگهان شکل زیبایی در 
مقابل چشمانتان ظاهر 


خواهد شد. 


e ٩۳ ان‎ ۱ 


پنج اختلاف در تصویر خرید زیر آب 
این بچه تصمیم گرفته ام روز برای خرید به زیر آب برود و 
ماهیهاراهم ازاین کارش متعجب کر ده‌است.امادر ميان دو 
تصویری که از این صحنه تهیه شده پنج اختلاف وجود دارد که 
از شمامی خواهیم آنها راپیدا کنید. 


rl 


اونطوری شد. توبی‌آونکه کوچکترین تقصیری داشته 
باشی تاوان بی‌فکری‌های مادرت رو پس دادی. باور کن 
من دیوانه‌وار دوستت دارم اما از طرفی دلم نمی خواد به 
خانوادهم پشت کنم. اگه امروز ازت خواستم همدیگه رو 
ببینیم. واسه‌این بود که تصمیم نهاییم رو بهت بگم..." 
یوئس حرفش راناتمام گذاشست. با اتفاقی که افتادهبود. 
می‌دانستم تصمیمش چیست با این و جود در این چند 
روزه کلی دعا کرده بودم که فرجی بشود. دلم مثل سیر 
وسر که می‌جوشید. به دهان يونس خیره شده بودم.او 
آهی کشید و گفت: "ما دیگه نمی‌تونیم با هم ادامه بدیم. 
می‌دونی, رابطه‌من و تودیگه آینده‌ای‌نداره.باید راهمون 
رواز هم جدا کنیم. "بغضم تر کید. باافتضاحی که آن شب 
پیش آمده‌بود.حتی رویم نمی شد به یونس التماس کنم و 
از اوبخواهم تنهایم نگذارد. حق بااو بود. من‌هم اگر جای‌او 
بودم» چنین تصمیمی می گر فتم. چشمان يونس همچون 
چشمان من بارانی شد. غر ورش اجازه نمی داد مثل من 
اشک بریزد. دلم نمی‌خواست بیش از این او را آزرده 
خاطر سازم.او بهترین تصمیم را گرفته بود. گیرم روی 
تصمیمش پافشاری می کر د و ما با هم ازدواج می کر دیم. 
گیرم پدر ومادرش مرامی‌پذیرفتند. آن وقت چطور 
رویم می‌شد در چشمان اعضای خانواده و فامیل اونگاه 
کنم و خودم رابه آن راه بزنم که انگار نه انگار! 

باران‌ریزی باریدن گر فته بود. از جایم بلند شدم. 
يونس خیره نگاهم می کر د. نگاه‌بارانی‌ام رابه صور تش 
پاشیدم و در میان گریه لبخندی زدم سپس تاخروجی 
پارک یک نف س دوب دم. حال و حوصل ه هیچکس را 
نداشتم. چند ساعتی در خیابان‌ها قدم زدم ودر خاطرات 
تلخ گذشته غرق شدم. 


شانزده ساله بودم که پدرم خود کشی کرد. از وقتی 
خودم راشناختم و توانستم بفهمم اطر افم چه می گذرد. 
به این نتیجه رسیدم که رابطه Ol‏ پدر و مادرم خوب 
وصمیمی نیست.مادر,پدرم رادوست نداشت.بارها 
شنیده‌بودم که می گفت: "من این مر د رو نمی‌خواستم. 
به زور نشوندنم پای سفره عقد! " پدر در گفتارنشان 
نمی‌دادام ااز رفتارش کاملاً پیدابود که‌دل‌چندان 
خوشی از مادر نداشت که مدام تحقیرش می کرد. آنها 
هر روز بر سر مسائل جزیی و پیش پاافتاده به جان هم 
می‌خوردم که یک روز آنها را خوشحال و خندان ببینم. 
پدرم تولیدی پوشاک داشت. نمی‌دانم چه شد که یکباره 
به خنسی خورد و کلی بدهی بالا آورد بعد هم ورشکست 
شد. برای تسویه بدهی‌هایش مجبور به فروش خانه 
بربیاید و ورشکستگی‌اش راقبول کند.او از آنجائیکه 
بود.اوهمیشه در نظرم مردی قوی و با آراده بود. اصلا 
نمی‌توانستم باور کنم به خاطر بدهی دست به چنین کاری 
زده‌باشد. روز تشیبع جنازه پد رم فقط حواسم به مادرم 
بود.اومثل یک کوه‌یخ سرد وساکت گوشه‌ای ایستاده 
بود. برای اولین بار سرش فریاد زدم و نزد همه گفتم: تو 
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_خالهم وقتی فهمید پای یه زن‌د یگه به زند گی‌و 
قلب شوه رش باز شده, داغون شد. برای اینکه زند گیش 
ازهم نپاشه وسایه پدر بالای سر دو تابچه‌ش بمونه. 
خیلی تلاش کرداما شوهر خالهم از زند گی باهمسر و 
بچه‌هاش دست ودل شسته بود و حاضر بود به خاطر 
اون زن با دنيبجنگه. گریه‌های خال هم هیچ وقت از 
ذهنم پاک نمیشه. می گفت چیکار کنم؟ باید هر طور 
شده حتی به قیمت کوچیک و تحقیر شدن خودم. نذارم 
سایه پدر از سر بچه‌هام بره. بنده خدا خیلی تلاش کرد. 
آخرش وقتی دید نمی تونه راه به جایی ببره و مردش رو 
به خونه و زند گیش بر گر دونه به طلاق راضی شد. زنی 
که عقل شسوهر خاله‌مودزدیده بود. شرط گذاشته بود 
فقط در صور تی راضی به ازدواج ميشه که شوهر خالهم 
از خاله‌م جدا بشه و حضانت بچه‌ها رو بده به مادرشون. 
بعد از چند ماه دعوا و جار و جنجال و کتک کاری و ریش 
سفید واسطه کردن. خاله‌م نتونست حریف اون زن بشه 
و مجبور شد طلاق بگیره وبر گر ده خونه پدربزر گم. همه 
فامیل برای حال و روز خاله که زنی بی‌نهایت مهر بون 
و دلسوز بود غصه می خوردن و اون زن از خدا بی‌خبر و 
خونه خراب کن رو نفرین می کردن. هر چند بعد از ده‌ماه 
شوهر خالهم به اشتباهش پی بر د وبعد ازاینکه اون‌زن 
خونه و ماشینش رو از چنگش در آورد و زند گی رو برای 
شوهر خالهم کر دعین جهنم که بتونه طلاقش روبگیرهو 
بره پی زند گیش, فهمید اون زن فقط برای تلکه کردنش 
سر راهش قراره گر فته وخودش رو شیفته و عاشق نشون 
داده,نادم وپشیمون ومد سراغ خالهم و بچه‌هاش. خالهم 
دلش شکسته بود اما فقط به خاطر بچه‌هاش خودش رو 
مجبور به فراموش کردن گذشته کرد و دوباره با شوهر 
بی‌وجدانش ازدواج کرد اما زخمی که به خاطر اون ضر به 
خورده‌بود. کاری‌تر از این حرفا بود.اون همه ناراحتی و 
فشار روحی و استرس مثل یه دمل چر کی سرباز کرد و 
خودش رو به شکل سرطان نشون داد... 

هر کلمه‌ای که‌ازدهان "یونس "خارج‌می‌شد.همچون 
پتکی سنگین بر سرم فرود می آمد.دلم می‌خواست زمین 
دهان باز می کرد و مرامی‌بلعید. دلم می‌خواست از 
خجالت آب می‌شدم و همچون قطره‌ای کوچک و ناچیز 
به زمین فرو می‌رفتم. اشک هايم بی‌محابا می‌ریخت 
روی‌صورتم.رهگذرانی که‌از کنارمامی گذشتند.با 
تعجب نگاهم می کر دند. یونس حال و روزم را که دید. 
رنگ و لعابی مهربانانه تر همچون سابق به کلامش داد 
و گفت: "تو مقصر نیستی. می‌دونم و ایمان دارم به اينکه 
قربانی ندانم کاری‌های خانوادهت به ویژه مادرت شدی. 
می‌دونم ناخواسته قر بانی شرایطی شدی که مادرت به 
وجود آورده‌برات امامیگی‌چیکار کنم؟ توروی‌خانوادهم 
وباهات ازدواج کنم. مجبورم قید پدر ومادرم روبرای 
همیشه بزنم. خب. انجام این کار در توانم نیست. وقتی 
تو رو به پدر ومادرم معرفی کردم. کلی درباره‌ت تحقیق 
کردن.نمی‌دونی باچه‌مکافاتی راضیشون کردم که 
چشم روی ol‏ توببندن و بیان خواستگاری که اونم 
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آخرش هم کار خودش و کرد. به اون مرتیکه گفت یا 
منوانتخاب کن یازن وبچه‌هاتو.اون‌بی چشم ورو 
هم زن مثل دسته گل و بچه‌هاشوول کرد ورفت 
چسبید به مادرت. هر چند بعد | چوبش رو خورد و 
دست از پاد رازتر بر گشت و به پای خواهرم افتاد که 
ببخشدش.آره‌دختر جون.مادر توخواهرم روبه این 
وضع انداخت. انقدر حرص وجوش خورد که آخر 
اینطوری مریض شد. پس خوب گوش کن ببین چی 
میگم دختر جون! محاله اجازه بدم يونس از این به بعد 
حتی از سر خیابونتون رد بشه.اگه تورومی‌خواد بايد 
قید خانواده‌شو بزنه. اگه عشق تورو از سرش بیرون 
ais‏ عاقش می کنم. شیر مو حلالش نمی کنم!" 
مادر طلبکارانه در جواب مادر یونس گفت: مگه 
من فر ستاده بودم دنبال شوهر خواهرت؟ می‌خواست 
به‌زن وبچه‌ه اش وفادار بمونه وه وس دوباره‌زن 
گرفتن به سرش نزنه.می‌خواست ور دل زنش بشینه 
که اینطوری به قول شما خواهر تون مریض نشه! «S, V‏ 
شبی که قرار بود جزوبهترین شب‌های عمرم باشد., 
اینگونه شوم و سیاه شد و آبروریزی راه‌افتاد. يونس 
و خانواده‌اش با ناراحتی رفتند. مادرهم با وجود اینکه 
حالم رامی‌دید. بی آنکه حتی یک عذر خواهی خشک و 
خالی بکند. به خانه دایی‌ام رفت و من ماندم با تن سرد 


نه‌سال از آن‌ شب می گذرد. بعد از آن جریان 


کلاخانه نشسین شدم.تک وتو ک خواستگارانم راهم 
جواب کردم. سال گذشته پدربزر گم عمرش را داد به 
شماو من حالا دیگر تنهای تنهاهستم. گمان نمی کنم 
تا آخر عمرم بتوانم مادرم راببخشم.اوباندانم کاری 
وخود خواهی وبی فکری‌هایش سرنوشت مرااینگونه 
رقم زد. این روزها دیگر هیچ شباهتی به آدم‌های زنده 
ندارم. فقط یک مرده متحر ک هستم. می‌خواهم از 
غصه دق کنم. هر لحظه به این سرنوشت تاریک لعنت 
می‌فرستم.مادرمام...اوحتما به فکر خودش است. 
از وقتی یادم می آید. برای من که تنها فرزندش بودم» 
ارزشی قائل نبود ودلسوزی‌نمی کرد. کاش‌همان 
روزها می‌دانست کوچکترین عمل و حرفش روی 
آینده من تاثیر خواهد گذاشت. کاش می‌دانست که... 


آه‌ای مادر... امان از ندانم کاری‌های تو مادر! 
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توانست آنهاراراضی کند که به خواستگاری‌ام بیایند. 
چه نقشه‌ها که با یونس برای اینده‌مان نکشیده بودیم. 
قرار گذاشته بودیم بعد از تمام شدن درس من عروسی 
مفصلی بگیر یم وزند گی مشتر کمان‌را آغاز ees‏ آن 
c PE‏ ی ری را 
شکر می کردم که يونس راسر راهم گذاشته تاروزهای 
تلخ گذ شته را برايم جبران کند اما.. 

-دخترم.درسته از مادرت دلگی ری و اون رو 
مسیب P‏ کے ها ی و اه رن ی © 
هرج باه اون 
واون‌رودر جریان‌بذار.اون‌مادر ته وبه نظر من 
باید توی مراسم خواستگاری و عروسیت حضور 
داشته باشه. این طوری برای خودت هم بهتره. به تو 
نگفتم چون می‌دونستم هنوز با گذشت این چند سال 
از مادرت ناراحتی امامن دورادور از داییت جویای 
احوالش بودم.مادرت بعد از پدرت. تو هیچ کدوم از 
دوازدواجی که داشته شانس نیاورده‌و حالایشیمون 
و سر خورده بر گشته سر خونه اولش. به داییت گفته 
می‌خواد همه چیز روجبران و در حقت مادری کنه. 
چه می‌دونم؟ شاید قدم این آقا يونس خوب باشه و تو 
ومادرت باهم آشتی کنین] 

آری, اینگونه بود که با اصرارهای پدربز رگ و 
علیرغم میل باطنی‌ام با مادر تم اس گرفتم و از او 
خواستم در مراسم خواستگاری حضور داشته باشد. 
نمی‌دانستم حضور او چه توفانی برپا خواهد کرد! ان 
شب میهمانان با گل و شیرینی از راه‌رسید ند وهمین 
که چشم خاله يونس به مادرم که حسابی به خودش 
رسیده‌وشیک ترین لباس‌هایش راپو شید ه‌بود افتاد. 
بدنش رعشه گرفت و از حال رفت. حال و روز مادر 
یونس‌نیزدست کمی از خواهرش نداشت.بارنگی 
پریده‌رو کردبه یونس و گفت: کجا آوردی‌مارو 
پسر؟ تو دختر زنی رو پسندیدی که خونه خواهرم رو 
خراب و زند گیش رونابود کرد؟ با دختر همچین زنی 
می‌خوای ازدواج کنی؟ یادت رفته این زن چه بلایی 
سر خاله‌ت آورده؟ و سپس در حالیکه از عصبانیت 
پلک چشم چپش تند و تند می‌پرید. خطاب به من 
گفت: "مادرت. خواهر عزیز منو بیچاره کرد وبه این 


روزانداختش :هر f‏ روزی رو که با خواهرم p‏ 


سراغش و التماسش كرديم 
دست از سر اون مرد بی‌وفا 
برداره‌فراموش نمی کنم. 
مادرت اون روز بادی 
به غبغب ش ‌انداخت وبه 
خواهرم گفت من خوشگل 
وخوش هیکلم. معلوم A‏ 
شوهرت ولت می کنه و میاد 
سراغ من. هر چقدر باهاش 
حرف زدم والتماسش کردم 
که بره پی زند گیش و دیگه 
به شوهر خواهرم چراغ سبز 
نشون نده به خرجش نرفت. 
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بابارودوست نداشت شتی‌اهمیشه ارزو کر دی ۰۰ ۱ 
حالا که به آرزوت رسیدی از این به بعد خوشحال باش 
چون دیگه بابانیست و توهر کاری دلت بخواد می تونی 
بکنی!" مادر در جوابم شانه‌هایش رابالا انداخت و 
گفت: "مر د ک بی‌عرضه نتونست بدهی مر دموبده 
خودش رو کشت. مگه من مقصر بودم؟" 

آن روز بعد از خا کسپاری پدرم.نزد پدربز رگم 
رفتم. .مادرم هم به خانه‌دایی ام رفت .دیگر نمی خواستم 
او رابب ببینم.دلم از او شکسته بود .او رادر خود کشی پدرم 
sed epulo‏ .در مدتی که پدر ورشکسته شده 
بودوشب وروز غصه می‌خورد. حتی یک بارهم او 
رادل‌داری نداد. مدام سر کوفت. مدام طعنه و نیش 
و کنایه! خود کشی پدر تبعات سنگینی برایم داشت. 
افسرده و گوشه گیر شدم و ترک تحصیل کردم. هنوز 
چهار ماه‌از م رگ پدر نگذ شته بود که ضر به‌ای کاری‌تر 
بر وجودم فرود آمد. مادر که معلوم بود از مرگ پدر 
حتی ککش هم نمی گزد. چهار ماه بعد از فوت او اعلام 
کرد می خواهد بامرد دلخواهش ازدواج کندافکرش 
را بکنید؛ مرد دلخواه مادرم پسری سی ساله بودا من و 
پدربزر گم حریفش نشدیم واو به قول خودش به سوی 
خوشبختی‌اش رفت. مادر در میان بهت و ناباوری 
ماواطرافیانبا ان جوا نک ازدواج کرد و خودش 
راسرزبان دوست وفامیل و اشناانداخت. بعد از 
ازدواج مسئله‌دار مادر. همه او رادر مرگ پدر مقصر 
می‌دانستند ومی گفتند: آون‌بنده خداواسه‌اینکه سر 
و گوش زنش می‌جنبیده خودش رو کشته!" پد ربز ر گم 
مادرم راطرد کرد وهمه‌جا گفت دختری به نام او 
ندارد. مادرم هم بی‌اعتنابه شایعاتی که پشت سرش 
بود رفت وپشت سرش رانگاه نکر د. آن روزهاء در 
بدترین شرایطی که داشتم. ایونس "به دادم‌رسید. 
سال‌دوم دانشگاه بودم که این اتفاقات افتاد و مرا 
دربهت وحیرت فروبرد. دو ترم به دانشگاه نرفتم. 
يونس استاد جوانی بود که واحدهای زیادی رابااو 
گذرانده‌بودم.اووقتی توسط یکی از همکلاسی‌هایم 
از جریانات پیش آمده‌باخبر شد به خانه پدربز رگم 
امد و بعد از ساعت‌ها حرف زدن مرابه اینده امیدوار 
کرد.باصحبت‌هایش به زند گی دلگرم شدم ودوباره 
به دانشگاه باز گشتم و تلاش کردم اعتماد به نفس از 
دست رفته‌ام رابه دست آورم. يونس در بهبود اوضاع 
روحی‌ام سهم بسزایی داشت .او جوان شیک پوش و 
جاافتاده‌ای بود که تعریف خاصی از زند گی داشت. 
ترم آخر دانشگاه‌بودم که فهمی دم یونس مرابرای 
از دواج انتخاب کر ده‌است . گمان نمی کردم باشرایطی 
که دا شتم, کسی برای ازدواج با من پا پیش بگذارد ol‏ 
ما يونس می گفت: اگه تااين 
سن ازدواج نکر دم. واسه این بود که دلم می خواست 
از لحاظ JU‏ کاملا پیشرفت کنم وهم به این دلیل که 
دختر دلخواهم رو پیدا نکر ده بودم. خب الان همه 
شرایط برای ازدواجم مهیاست و در واقع به اون سطح 
مالی که می خواستم رسیدم ومهمتر از همه اینکه دختر 
مدنظرم‌روپیدا کردم! یونس انقدرمرادوست‌داشت 
که با خانواده سختگی رش وارد بحث شد و سرانجام 


کردم امابعد به خودم گفتم آدمی که نبوغ دارد.هر 
سا و E‏ 

4 ظاهر آتلویزیون رابه سینما ترجیح می‌دهید. 

٩ €‏ بله همچنان در تلویزیون راحت‌تر می‌شود 
ریسک کرد. بازیگر یا فیلمبردار جدید معرفی کرد 
رای ار ا اما abel‏ ور 
سرمایه مهم نیست. به سیر وس مقدم اعتماد می کند. 
در سینماباید روی els im‏ امتحان پس داده شده 
سرمایه گذاری کرد؛ آن وقت بازیگران مرد وزنی که 
می‌شود با آنها کار کرد به تعداد انگشتان دست است 
چون باید ویترین سینمارعایت شود.اما در تلویزیون 
اگر من بگویم می‌خواهم نقش اصلی سریالم را به آقایی 
بدهم که تئاتری است وشما تابه حال اوراندیده‌اید. 
این احتمال دارد که قیول کنند و منتظر نتیجه باشد اما 
در سینماچنین چیزی نیست. 

#فکرمی کنیدا گر مهندس ضرغامی از صداوسیما 
برود چه می‌شود ؟ پیش‌بینی از این ماجرا دارید؟ 

۵ بهتر بود تمهیداتی شکل بگیرد که ضر غامی 
NES‏ جیار سان دک اقا شوه تاک مدیر خوت 
پرورانده شود تا بتواند سکان تلویزیون رابه دست 
بگیر د. چون به شدت پست حساس, خطیر وسختی 
است. به خصوص با بحر ان مالی که تلویزیون دارد. 
اداره کردن آن کار عجیب وغریبی است ودل شیر 
می‌خواهد. 

€ همین بحران مالی به حضور اسپانسر در سر یال 
"پایتخت منجر شد. شما راضی بود ید یک حامی مالی 
در سریالتان پررنگ شود؟ 

# به نظر من هیچ راهی جز این برای "پایتخت" 
وجود نداشت شت. وقتی ما می‌خواستیم پایتخت راشروع 
کنیم تلویزیون در شرایط JU‏ ایدهآلی نبود. پایتخت 
TII E Te [STER Ce I Te‏ 
بود وبسیاری از موسسات و بانک‌ها واشخاص 
می‌خواستند روی این سر یال سر مایه گذاری کنند اما 
ماتصمیم گرفتیم نیرویی رابه عنوان حامی مالی وارد 
کار کنیم که در عین اینکه خوش قول و خوش حساب 
هستند. دراک درست وروشنی‌از بحث تبلیغات داشته 


4 این نظرات چقدر مورد توجه قرار می گیرد؟ 

6# تقریبامی توانم بگویم جدی‌ترین منتقد و 
مشاور من او است. مثلا فیلمنامه A a‏ "رابه او دادم 
خواند و تا قبول نکر د قرارداد نبستم. 

9 ظاهر آاز کتاب خواندن خیلی لذت می‌برید. 

e‏ € کتاب‌هایی که می‌خوانم و به آنهاعلاقه دارم 
در دومحور است؛ یکی رمان و قصه‌های کوتاه که 
مخاطب همیشگی‌شان هستم و خاطرات رجل سیاسی 
داخلی و خارجی. آخرین کتابی که می‌خوانم خاطرات 
آقای عزت شاهی است که بالاخره فرصتی ایجاد شده 
IG‏ رابخوانم. 

9 شما "دا "راهم خوانده بودید؟ 

بله خیلی‌سال پیش آن راخوانده‌بودم. 
"پایی که‌جاماند "دا" کوجه‌نقاش‌ها / خاطرات 
آقای‌هاشمی. خاطرات سیاسی آدم‌ها رادوست 
دارم. 

9 پس اینکه مطرح شد قرار است درباره صدام 
سریال بسازید از همین قضیه ناشی می‌شود. 

# 4 بله. حتی علیرضانادری فیلمنامه این سریال 
راهم کامل کرده‌است.امااین پر وژه سنگین ووسیع 
است و به حمایت‌های چند جانبه‌ای نیاز دارد. 

4 در حوزه تماشای فیلم بیشتر آثار جهان را دنبال 
می کنید یا مخاطب سینمای ایران هم هستید S‏ 

€ بیش تر کاره ای خوب دنی ارانگاه‌می کنم. 
فیلم‌هایی که نام بردم به اضافه "دوازده سال 
بردگی " "گذشته اصغر فرهادی وفیلم‌های خاصی 
را که سفارش می‌شود تماشامی کنم. با وجود اینکه 
"پدرخوانده cel il‏ ۰۰۳۰ ۴سال پیش است همچنان از 
این فيلم بي بیشتر از همه لذت می‌برم VS‏ "فرهادی 
راهم خیلی دوست داشتم البته به اندازه "جدایی نادر 
tod Eccl‏ 
ساختی بود. به جاذبه " علاقه زیادی داشتم و فکر 
می کنم سحروجادویی در آن وجوددارد که برایم 
جذاب است. درباره جاسمین غمگین "هم برایم خیلی 
جالب بود وودی آلن این فیلم راساخته است.من‌بایک 
شناخت وروحیه دیگر این فیلم رادیدم و ابتداحیرت 


۲ NINE eis ی .مین‎ r 
4. حرف بزنيم. "پایتخت "هاء سریال‌های اجتماعی تلخ .سریال‌های شاد و شیر ین. مجموعه‌های پلیسی. .ملودرام‌های‎ 


شبی...او سالهااست یکی از مردان اصلی آنتن به حساب می آید. . کار گردانی که گر چه‌از برخی دیگر کار گر دان‌ها 
د ا de‏ هی هس زر و ماه ریا تور ا 
وهفته نیروی‌انتظامی هم پیش قدم است.همواره ار تباط خوبی هم با اهالی ر سانه و مطبوعات دار د واخلاق خوب و 
خوش بر خورد بودنش مثال زدنی است.اما یادمان نمی آید یا کمتر خوانده‌ایم گفتگویی بااو که در آن از خودش بگوید. . 
از همین رو خارج از لطف نبود بیاییم و یک بار با او درباره مسائل غیر کاری حرف بزنیم. گر چه این مرد آنقدر عاشق 
کارش است که مرزبین زند گی شسخصی و کار برای اوچندان مشسخص نیست.بنابراین تعجب نکنید اگر JU‏ هم در 


این گفت وگو از کار او حرف زده‌ایم. 


س 


زير نظر: علی کیانی موحد 

4 آقای مقدم امسال ۰ ۶ساله شدید؟ 

۱۳۳۳ Qus نه ۶۱ساله.(حساب و کتاب می‎ ee 
ی رد سل‎ ta 

9 سالهاست کار می کنید فکر می کنم کار برای 
شما یک جور عشق است 

9 535.459( ۴ساعت کار نمی کنم افسردهو 
دچار بیماری روحی می‌شوم. 

#زمانی که سر کار نیستید. چه کاری انجام 
می‌دهید ؟ 

٩ 4‏ سه تا کار خیلی خیلی مهم. اول اینکه کتاب 
می‌خوانم در حد مر گ. دوم اینکه با پسرم حال وزند گی 
می کنم و سوم سفر می‌روم. 

#به عن وان پدری که مشغله‌های زیادی‌دارد. 
چقدر سعی می کنیدوقت‌های خالی تان‌رابااو 
بگذرانید و به اونزدیک شوید؟ 

9 وقتی کوچک تر بود. جمعه‌ه ااورابه کوه 
می‌بردم و کوه تاثیر خیلی خوبی روی او داشت. برای 
او مجموعه قصه‌های هوشنگ مرادی کرمانی را 
گرفته بودم و باهم می‌خواندیم. حالا که بزر گتر شده 
کنار هم می‌نشینیم و فیلم می‌بينيم. مثلا چندی پیش 
"پدرخوانده"راتماشا کردیم. 

# برای چندمین بار؟ 

# ۵ بااو برای اولین بار. دیگر سن سهیل مناسب 
تماشای‌این فیلم‌هاهست. جاسمین غمگین و 
"جاذبه "راباهم تماشا کردیم.حالا باهم فیلم می‌بینیم و 
او خیلی جدی کارهای مرانقد می کند.می‌نشینیم بحث 
ھی کنیم.اشکالات رامی گوید.برای بر خی کار هارم از 
من دلخور می‌شسود. مثلا می گوید این صحنه خوب 
بای ارگ راغا اک ا ان که 
کلام بی‌مزه‌است و...از طرفی ناقل نظرات معلم‌ هاء هم 
کلاسی‌هاء هم مدرسه‌ای‌ها درباره سریال‌هایم است و 
نظرات انهارابه من منتقل می کند. 


OV‏ در هر کار داد دداند که کجا رمز کند 


هثل ذ اوی 


می کند. همینطور این شانس راداشتیم که اوعین قصه 
پایتخت رادر زند گی شخصی‌اش تجر به کر ده‌بود. او 
بایک جوان ایرانیبه اسم پور با آشسناشده‌وقرار بوده 
بااوازدواج کند. حتی مسلمان می‌شود و اسم آسیه 
رازمی خودمی ک دار آساته عاطر اختلاف فرهنگی 
ازدواج آنهابه هم می‌خورد وا هم جدامی‌شوند.امااوب 
مقوله قصه "پایتخت آشنابود وچیزی برایش عجیب 
نبود. از همه مهم تر او دختر بسیار مهربان. مردم‌دار 
واجتماعی است. همیشه هم در همان برداشت اول 
آنطور که می‌خواستیم بازی می کرد و فقط یک بار به 
برداشت دوم رسیدیم. 

* جابی از ایران هست که ند بده باشید ؟ 

99 ه خیلی جاها. هر بارهم تصمیم می گیر م 
ایرانگردی کنم کار شروع می‌شود و نمی شود. جنوب 
کشور رامثل کف دستم می‌شناسم. به مناطق کویری و 
بندرعباس وبوشهر بارها سفر کرده‌ام. سفرهای خارج 
از کشور هم که رفتم معمولا برای کار بوده و ویزای دو 
هفته‌ای داشته‌ام. روز سوم کلافه شده‌ام و بر گشته‌ام. 

4# شمااصالتاجنوبی هستید. چه زمانی به تهران 
آمدید؟ 

#4 من تامقطع دبیررستان -که حالا دیگر به ol‏ 
راهنمایی می گویند -جنوب بودم. پدرم گمر کچی بود 
ومدام از شهری به شهر دیگر منتقل می‌شد.این شانس 
و فرصت را داشتیم که با مناطق مختلف آشناشویم. 
دو سال کرمانشاه رو و سال زاهدان, دو سال مرز 
بازر گان و... اما تامقطع دبیر ستان در خوزستان بودم. 
دیپلمم را آبادان گر فتم و وقتی دانشگاه قبول شدم به 
globo‏ 

با خانواده نان چقدر در ارتباطید؟ 

#4 برادری دارم که خارج از کشورزندگی 
می کند. پیش او هم رفتم اما دوام نیاوردم و به سرعت 
برگشتم. خانواده کوچکی دارم که هرازگاهی آنها را 
می‌بینم. مادر و خواهرم فوت کردند و تنها زنده‌شان 
jen‏ " 
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وقتی جایی برای خرید نگه می‌داريم 
ترجیح می‌دهم پیاده شوم و من هم داخل 


مغازه بروم. وقتی پرتقال و نارنکی 
mul eie E‏ 


خرید می کنم یا آژانسی که مرااین طرف و آن طرف 
می‌برد راحت می گوید که این دفعه فلان چیز خوب 
نبود اما اگر خوششان بیاید هم واقعا منتقل می‌کنند. 

€ شما چقدر اهل خر ید هستید؟ 

€ من بیشتر دلم قرص است که وقتی بین مرد م 
می‌روم وم ی آیم احساس امنیت بیشتری می کنم تا 
وقتی دور از مردم هستم. مثلا وقتی در شیر گاه کار 
می کردیم و تصویر بر داری تمام‌می‌شد تاسرویس‌ها 
سوار کنند من و محسن تنابنده پیاده راه‌می‌افتادیم و 
نصف شهرراپیاده‌می | مدیم.سر راه‌هم یک سیخ 
جگر کباب می کر دیم ومی‌خوردیم. نزدیکی‌های 
خانه تازه سرویس به ما می‌رسید و سوارمان می کرد 
و می‌برد. وقتی در کنار مردم هستی, احساس امنیت 
خوبی داری. از همه مهمتر این است که می‌توانی از آنها 
حرف بکشی. وقتی من در تا کسی می‌نشینم. بامردم 
حرف می‌زنم. ببینم مشکل و مساله‌شان چیست.وقتی 
جایی برای خرید نگه می‌داریم ت رجیح می‌دهم پیاده 
شوم و من هم داخل مغازه بروم. وقتی پر تقال و نارنگی 
می‌خرم با مردم حرف می‌زنم. ترجیحم این است که 
بین مردم بچرخم. شاید به همین دلیل وقتی برای سفر 
به خارج از کشور می‌روم سه چهار روز بیشتر دوام 
نمی posl‏ و می‌خواهم زود تر بر گردم. 

#بااین حال شماموفق شد ید بایک خارجی 
همکاری هم داشته باشید؛ منگ‌هانگ ژانگ! 

gis ge e‏ است.ماواقعاش انس آوردیم خانم 
ماهان را پیدا کر دیم. اوادبیات فارسی می‌خواند و به 
زبان مامسلط است.همچنین نقش متر جم ما رابازی 
کرد وقتی قرار بود مربی و کشستی گیر چینی‌ها بیایند و 
او مارابه هم مرتبط کرد.او روابط اجتماعی مارادر ک 


E‏ تبلیغ غیر مستقیم رابدانند. خواسته‌های 
LIS EIS‏ 
باش ند ودخالت‌هایی که به ضرر کاراست‌هم نکنند. 
خوشبختانه حامی مالی ما مدیران با شعور وفرهنگی 
داشتند و ضمن اینکه حمایت‌های به موقعی رااز ما 
انجام دادند تابتوانیم بااين وسعت پایتخت را بسازيم, 
درعمل‌هم د خالتی در سریال ند اشتند و خوش بر خورد 
بودند. 

4 پایتخت" هم که معلوم نیست ادامه پیدامی کند؟ 

٭ # احساس قلبی من به من می گوید پایتخت‌ها 
راادامه بدهم امااحساس دیگری در من شکل گرفته 
و دلم نمی‌خواهد پایتخت را ادامه دهم تا خاطره خوب 
این سه پایتخت بر جای بماند. اما در حال تلاشم ودارم 
روی مغز محسن تنابنده کار می کنم تاخانواده‌دیگری 
باشرایط دیگری‌طراحی کنیم که در استان‌دیگری 
در یک اقلیم وفرهنگ دیگر شکل می گیرند.بنابراین 
ادامه پایتخت رابایک شکل و شمایل و قومیت‌دیگری 
که پذیرای بهتری از ما باشند می‌سازیم. 

٭ شمااز معدود کار گردان‌هایی هستید که مردم 
شمارامی‌شناسند و در کنار بازیگران باشماهم 
عکسس یاد گاری می گیرند.ایسن موضوع چقدر برای 
شما خوشایند است؟ 

#4 گربگویم حس‌خوبی‌نیست دروغ گفته‌ام. خیلی 
حس خوبی است. بعضی وقت‌ها هم من سوءاستفاده 
می کنم. خدایا ما را ببخش. مثلا می خواستیم برای 
سریال a aa"‏ "ل و کیشنی راپیدا کنیم اماطرح زوج و 
فرد نداشتیم. پلیس مارا گرفت و تا امد تذ کر بدهد و 
ره راد ا کل عنم 
نباشید گفت وادامه داد: این دفعه شمارابه خاطر آقای 
دم وس را باس ای سس هاپس cob‏ 
جریمه‌تان می کند! 

4 این اتفاق افتاد!؟ 

I.‏ نه!واقعیت این است که تامقصد راحت 
رفتیم. گاهی این اتفاق ات می‌افتد وازخدامی خواهم 
مراببخشد. می گویم خدایا ما نمی خواهیم قانون شکنی 
کنیم اما لطف دوستان زیاد است. مثلً سوپری که از او 


علی اشرف خانلری 


۰ 


هفت هر 


û ججج‎ 


destro رعداز‎ seen کشت فول‎ o 


غول برره بااینکه در طول عمرش به هیچکس حسادت نکر ده است» برای اولین 
بارنسبت به براد ران تقی زاده حسادت می کند ونسبت به موقعیتی که آنهادارند 
غبطه می خور د.احمد ایر اند وست ابر اهیمی» ملقب به غول بر ره بای اولین بار از طر یق 
سر یال شب‌های بر ره وار د خانه‌های مر دم ایران شد.از معروف ترین کارهایی که 
ایراندوست در آنهاایفای نقش کر ده می توان به اخراجی‌های ۲»مختار نامه در چشم 


باد. خنده بازار و بیداری رویاهااشاره کرد. 


مجله اطلاعات هفتگی یک گزارش و عکس از من چاپ کرده ونوشته بود: پدر بزرگ بچه‌ها به دنیا آمد! 


که فر مود:ه ر کس‌یک کلمه به من بیاموزد من تاابد 
بنده‌اوهستم.اظهار داشت: کار کسانی که مدرسه 
می‌سازند.یک نوع عبادت محسوب می شود. خیرین 
زمین هرابرای پ رورش جوانان ف راهم می کنند وافراد 
تحصیل کرده تحویل جامعه می‌دهند. که این کار 
بزرگی است. همیشه در فکر این بودم که بتوانم کار 
عام المنفعه‌ای برای مردم کشورم انجام دهم و مدرسه 
یامسجد بسازم؛ تاحالا به این فکر نکرده بودم که با 
اه دای زمین به آموزش وپرورش اف راد خیر دیگر 
باسرمایه‌ای که در اختیار دارند مدرسه.ورزشگاه‌و 
درمانگاه می‌سازند اما شنایی با جامعه خیرین در من 
انگیزه‌ای ایجاد کر ده که من هم وارد این عررصه شوم. 
پدرم قطعه زمین کشاورزی به متراژ ۰ ۳هزار متر مربع 
نخلستان در منطقه ذوالفقاری آبادان دارد امیدوارم 
خداوند این لیاقت و فرصت رابه من و خانواده‌ام بدهد 
که بتوانم در این امر خیر مشار کت کنم. 

فکر نمی کردم چنین افرادی باشند 

وی‌خاطر نشان کر د:من از طریق یکی از دوستان 
به‌اين جلسه دعوت شدم.صد سال دیگر اگر به این 
همایش نمی آمدم: فکر نمی کردم چنین افرادی در 
مملکت وجود دارند که چند میلیارد تومان هزینه کرده 
و برای رضای خدامدرسه می‌سازند؛ اینها باید به مردم 
معرفی شوند واقدامات آنها باید اطلاع رسانی شود. 
ماهم به همه دوستان هنر منداطلاع رسانی می کنیم 
ودرجلسات تا آنجایی که از دستم بر اید به عنوان 
یک بازیگربه کار گردان‌ها پیشنهاد می‌دهم که چنین 
پروژه‌هایی وجود دارد. جامعه هنرمندان می‌توانند با 
ساخت فیلم و مستند. خیرین و فرهنگ خیری رامعرفی 
کنند تا از این طریق کار خوب وقف فرهنگسازی شود. 


احمد ایراندوست فرزند اول خانواده متولد 
۰ وبچه آبادان است. بعد از او زه راو علی به 
دنیا آمده‌اند. اوفرزند پهلوان شهاب ایران دوست. 
قهر مان کشتی‌ایران و جه ان وهمرزم جهان پهلوان 
تختی است.ایر اند وست می گوید: عکس جهان پهلوان 
تختی وپدرم.آرم‌ملی کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی 
EMEN‏ 


پدربزرگ بچه‌ها 

مجله اطلاعات هفتگی یک گزارش و عکس از من 
چاپ کرده‌ونوشته‌بود: پدر بزرگ بچه‌هابه دنیا آمدامن 
جزو غیر متعارف‌ها بودم از کلاس اول تاالان که دومتر 
و ۱۰سانتی متر هستم ۰ ۴سانتی متر به قدم اضافه 
شده‌است.روزهای اول بچه‌های مد رسه خیلی از من 
می‌تر سیدند وحتی‌وحشت می کردند بامن‌بازی کنند. 
امانمی‌دانستند به قول کار تون معاون کلانتر پشت‌ستاره 
وسایز بین آنها نامعقول‌بودم.تا کلاس پنجم‌همیشه 
پشت در مدرسه بودم؛ ناظم و مدیر از دست من عاصی 
بودند.هر روزولی من رامی‌خواستند. بابام می گفت 
من‌جای تومدرسه می روم توهم جای من سر کار بر و. 
می گفت یک صندلی هم توی کلاس برای من بگیر! چون 
هر روز به خاطر اذیت کاری‌های من بایدمی | مد مدرسه 
شدم وهفته‌ای یک بار از کلاس بیرون می‌انداختندم. 
تااینکه رسیدم به مقطع دبیر ستان ودیگر عاقل شد م. 
آما هنوز شلوغ می کردم با لول ه خود کار ماش پر تاب 
می کردم توی گوش بچه‌ه ای میز جلویی:از ته کلاس 
گچ پر تاب می کردم ووانمود می کر دم بچه‌های جلویی 
هستند, تخته سیاه راشل می کردم ووقتی کسی روی 
آن مطلب می‌نوشت تخته می‌افتاد پایین. در مدرسه را 
می‌انداختم.نارنجک می ‌زدم و...(باحالتی می خندد و 
خجالت می کشد) خداراشکر بچه‌هايم به من ترفتهاند و 
مثل‌مادرشان ارام و ساکت هستند. سعی می کنند خوب 
باشند و کارهای من راانجام نمی‌دهند. چون اگر اینطور 
بود فکر می کردم من هم باید مثل پدرم یک صندلی در 
کلاس بچه‌ها رزرو کنم. 

حسادت به خیرین مدرسه ساز 

غول برره در ار تباط با حضورش در جمع خیرین 
مدرسه‌ساز می گوید: حسادت کار خوبی نیست اما 
وقتی با جامعه خیرین مدرسه‌ساز | شنا شدم ومشاهده 
کردم افراد جوان و نیک سرشت از مال و ثروت خود 
می گذرند. مد رسه می‌ساز ند و توشه‌ای‌برای آخرت 
خود پس انداز می کنند. حسودی‌ام شد. 

ایراندوست بااشاره به حدیثی از حضرت علی (ع) 


خاطرات مدرسه 

احمد ایراندوست ابراهیمی وقتی به‌دفتر مجله آمد 
یاد چاپ اولین مطلب از ودش در مجلهاطلاعات 
هفتگی افتاد و همین موضوع باعث شد تا گریزی به 
دوران مدرسه‌اش بزند و خاطراتی از دوران تحصیلش 
بگوید: سال ۱۳۵۷ همزمان با بهار اقلا اسلامی. بهار 
تعلیم و تربیت هم برای من شروع شد. خاطرات قشنگی 
از مدرسه رفتن دارم.مثل همه بچه‌ها روز اول مدرسه 
گریه‌می کر دم.مامانم وعمه‌ام مرابه مدرسه بر دند تنها 
رهایم کر دند وخودشان بر گشتند. آن لحظه از اینکه مرا 
خوب و مهربان خیلی زود مادرم رااز eb‏ برد.تغذیه 
رایگان بود. معلم شیر و موز می‌داد و زنگ وسط به من 
Lag)‏ چیتی دادند که طعم آن هنوز زیر زبانم است. اما 
بااین حال خدا خدامی کردم کلاس‌ها زودتر تمام شود 
وب رگردم خانه پیش مام ان وباباادرس حرفه وفن و 
ورزش رابیشتر دوست داشتم امااز ریاضی وعلوم 
خیلی بدم می آمد. کلاس اول رادر مدرسه مهر نوش 
آبادان که بعدها اسم آن به مدرسه میثم تمار تغییر 
یافت خواندم.سال ٩۵با‏ شروع جنگ وموشکباران 
شهرها به تهران مهاجرت کردیم و در ساختمان جنگ 
زده‌هازیر پل سید خند ان مستقر شدیم ودر خیابان جلفا 
به مدرسه رفتم. مقطع راهنمایی رادر خیابان میرزای 
شیرازی. کریم خان و دبیرستان را در لاله‌های انقلاب 
خوان دم. بعد از اخذ دیپلم رفتم خارج از کشور وفوق 
لیسانس زبان را از دانشگاه آ کسفورد گرفتم. 

ایراندوست می گوید:هميشه می گویند شا گرد 
می‌نشستم اما شا گرد ممتاز مدرسه‌بودم واینکه [ خر 
کلاس می‌نشستم به b‏ این بود که قد من یک متر 
و ۷۰سانتی متر بود. همه فکر می کر دند کلاس پنجم 
یااول راهنمایی‌هستم.روز اول مدرسه وقتی سر کلاس 
نشسته‌بودم به محض اینکه معلم وارد کلاس شد تا 
چش مش به من افتاد وحشت کرد. گفت پسر تو چرا 
اینجا آمده‌ای؟ سایز من از اول غير معمول بود و وقتی 
به دنیا آمدم قد من ۷۸سانتیمتر بود. 


A‏ خداستی اسان را دشناسی به گفته‌هادش نه به نکفته‌هادش کوش پار 


زوج بازیگر: من و همسرم مجانی کار نمی کنیم 
موش صبر کن 
بازیگر پیشکسوت 
سریال‌های تلویزیونی 
بااشاره‌به فعالیت‌های 
اخیرش گفت:قرار بود 
کلاس‌های بازیگری در 
کا 
بنابه برخی دلایل فردی 
که باید شرایط را فراهم 
می‌ساخت بی‌وفایی کرد 
وهمکاری‌مانیزش کل نگرفت. حضور در پروژه‌های بسیاری به من وپاک نیت 
ادن که ماه در هي تام آنان "chere‏ 

ی را یه یل Ia SE‏ سمامپاامت که 
فیلم نامه‌های بسیاری به دست من و همسرم می رسد و زمانی که پای مذا کره 
می‌نشینم به تفاهم نمی سیم . تمام پیشنهادهایی که به ما شده نقش‌های خوب 
و مناسبی بوده‌اند ولی متاسفانه زمانی که از دستمزدها سخنی به زبان می اید. ما 
به این نتیجه می‌ر سیم که در خانه باشیم. رقم‌های پیشنهادی بسیار پایین بوده و 
گاه‌از شنیدن و پيشنهاد دادن آنها خنده‌ام می گیر د.هر لحظه و هر سال شرایط 
زند گی نسبت به دخل و خرج در گذشته تغییر می کند و متاسفانه در زمان عقد 
قرار داد. دستمزدهای پیشنهادی از سوی تهیه کنند گان غیر قابل باور است. 
باتوجه‌به شرایط فوق ودستمزدهای پایین ترجیح می‌دهم در خانه باشم وبه 
مطالعه و تماشای فیلم بپر دازم. 

صبر کن با توجه به فعالیت جدید خوددر عرصه تئاتر تصریح کرد:برای 
تئاتر باید ماهها وقت و هزینه کرد و در آخر معلوم نیست که چه باز (SU‏ خواهد 
داشت و در مر حله اجرا چه تصمیمی درباره آن خواهند گرفت. 

وی درباره حضور بر خی از بازیگران در پروژه‌های متفاوت ابر از داشت: در 
بسیاری از پروژه‌ها باز یگ انی هم سن وسال من می آیند که با وجود سالها فعالیت 
در عرصه تثاتر به هیچ عنوان آنها را نمی‌شناسم .تهیه کنند OU‏ می‌خواهند که 
کار هاو ضر ر بر خی از افر اد به عنوان باز یگر در پروژه‌ها, برایشان مجانی تمام شود 
و با این شرایط من و پاک نیت ترجیح می‌دهیم در منزل بمانیم . 


اقد ام عجیب "پیکاسو برای گرم شدنٍ_ 

پابل و پیکاسو نقاش و مجسمه‌ساز ون 
اسپانیایی به حدی فقیر بود که برای گرم نگه 
داشتن اتاقش بسیاری از نقاشی‌های خود را 
می‌سوزاند .پابلو پیکاسو هنر مند متولد ۲۵ 
اکتبر ۱۸۸۱ در مالاگا ی اسپانیااست. 
وی‌نقاش.شاعر.طراح صحنه, پیکر تراش: 
گراورساز و سرامیک کار اسپانیایی و یکی 
ازبر ترین و تاثیر گذار ترین‌هنرمندان قرن جح 
JN d‏ 77( 
خود رادر فرانسه گذراند و در دوره‌ای که 
در آپارتمان‌مشترک بادوستش زند گی می کرد شب ‌ها کار می کرد وروزها 
می‌خوابی د.وی در آغ از حرفه‌اش به شدت فقیر بودبه طوری که پولی برای 
خریدنغذانداشت وحتی مجبور بود برای گرم نگه داشتن اتاق کوچکش بسیاری 
از نقاشی‌های خود رایسوزاند .این دوره‌سخت از زند گی پیکاسو با خود کشی یکی 
از دوستان صمیمی‌اش نیز توام شد. وی در این دوره در نقاشی‌هایش مردم فقیر 
رابه تصویر می کشید و استفاده افر اطی از رنگ آبی در آثارش به عنوان نماد 
ناراحتی, فقر و افسرد گی متأثر از این دوره زند گی او بود. 


٩۳ Um‏ ات کی 


اسطوره فوتبال درباره نقاشی‌اش چه گفت؟ 


4 
"مر زپ رگهر "عنوان سومین نمایشگاهانفرادی آناهیتادر گاهی, همسر محمد 
پروین است که در آن ۱۵ اثر با تکنیک‌های رنگ روغن و میکس اکریلیک بر روی 
بوم ارائه شده است.علی پر وین پس از باز دید از نمایشگاه‌عروسش,در مورد T‏ ثاراو 
گفت: o al‏ بار است که به بازدید از نمایشگاه نقاشی می آیم.از دیدن نقاشی‌های 
عروسم بسیارلذت بردم. او در مورداثری که‌در گاهی از اوبه تصویر کشیده 
است. توضیح داد: این اثر مربوط به بازی مقد ماتی جام جهانی است که تیم ایران 
با شکست استرالیا به جام جهانی راه یافت. من از این بازی تنها عکس کوچکی در 
روزنامه به یاد گار دارم بسیار خوشحالم که نقاشی با این ابعاد بز رگ ازاین عکس 

کوچک میینم. به نظرم نقاشی این صحنه از عکس آن خیلی بهتر شده است ." 

در گاهی در مورد اثری که در آن پدر همسرش»علی پروین رابه تصویر 
pes‏ کے علی پروین اراس طوره‌های درتال اران هت asas‏ 
تصویر کشیدن صحنه‌ای از بازی فوتبال که در آن خوش درخشیدند سعی 
درزن ده نگاه‌داشتن‌یاد آن در ذهن مخاطب ان‌دارم. اوعلاوه‌بر علی پروین: 
پرتره‌هایی از محمد مصدق و فروغ فرخزاد رانقاشی کرده و معتقد است: این 
اشخاص جزو اسطوره‌های ایران زمین به شمار می آیند وبابه تصویر کشدن آنها 
سعی دارم یادشان را گرامی بدارم تا هیچگاه به فراموشی سپرده تشوند." 

دراين نمایشگاه محمد پروین. همسر آناهیتا در گاهی هم حاضر بود.او با 
ذکراین نکته که این نخستین نمایشگاه‌همسرش بعد ازازدواج است,درمورد 
آثار در گاهی گفت: بیش از یک سال است که همسرم بر روی این آثار متمر کز 
است. به نظرم آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده بسیار زیبا هستند. 


حسادت همسر به طر فداران شوهر 

همسر شهاب 
حسینی بازیگر 
بااخلاق‌سینمایایران 
در یکی از تازه‌ترین 
گفتگوهايیش از 
این گفته که‌برخی 
اوقات به طر فداران 
شوهرش حسادت 
می کند اما رفتارهای 
شایسته شهاب 
دلگرمش می‌کند . 

شهاب حسینی که این روزهااولین فیلم خود در مقام کار گردان بانام ساکن 
طبقه وسط "را روی پر ده دارد به لحاظ شخصیتی آدمی است به شدت دوستدار 
خانواده که همواره سعی کر ده ز ند گی متعادلی را برای همسر و دو فرزند پسرش 
فراهم کند.پربچهر حسینی گفته است: گاهی اوقات شده که به طرفداران شهاب 
حسودی‌ام میشود اماهم رفتارهای شایسته شهاب و هم بر خوردهای اونسبت 
به‌طرفداران ش دلگر مم می‌کن_د:امید وارم که خداوند همسواره کمکش کند . 
ار ی ره و وا دا کے کا اق کے بر ما 
بیفتد. البته که همه زند گیها سختیهای خاص خودش را هم دارد. 


اگر گلبرگ Ja‏ شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخو انید! 


ن آه آ5 زی است که با نوشتن] یک دار د ده دوردست د 
این آه آقای رازی | با نوشتن هش یک بار دیگر مرابه دوردست‌ها بر 


آرزویی داری, خدابرات بسازه!" کاک و گفت: از 
نیرنگاش معلومه که‌می‌خواد بامن بیاد عشقآباد . 
خجالت کشیدم واشکم در آمد.دستی به سرم کشید و 
ادامه‌داد: T‏ قای رازی‌ دیشب زنگ زدو گفت نتونسته 
برات مجوز بگیره .مثل ترقه‌ای که منفجر نشده, غلت 
خوردم و کنارپنجره‌جمباتمه‌زدم.داداجهان آهسته‌به 
کاک و گفت: امیدوار بوده‌امروز باهات بیاد. ناامیدش 
Loss‏ کاکوبادرنگ گفت: poU‏ مرز می‌برمش. کار ما 
توعشق آ باد زیاد طول نمی کشه. یه تانکر خالی می کنیم 
وبرمی گردیم ‏ ترقه منفجر شد واز جا جهیدم وهر 
دو را بسی بوسیدم. 

کوچه تاریک و یخ‌بسته بود. تقس م جلو دماغم 
قندیل می‌بست. جورابی که داداجهان روی کفش م 
پوشانده بود نمی گذاشت لیز بخورم. آقای رازی سر 
کوچه بابنزش منتظر بود. غیر از سلام. کسی حرفی 
نزد.درشر کت نفت سوار نفتکش شدیم.هنوز از مشهد 
بیرون نرفته بودیم که خوابم برد. روز ابری و برفی بالا 
امده‌بود که بااصدای اقای رازی بیدار شدم: 

"...نمی دونم چی شد که روستای خودم روول کردم 
و اومدم مشهد. نوجوون بودم و عشق گیجم کرده بود. 
زورشونداشتم اون همه غصه رو کول بکشم. شاید 
فرار کردم تانبینم اختر "شده زن پسرخالهش ... 
پلک باز نکردم تا آن رازهای مگورا بشنوم. کاکو 
گفت: همیشه همین طور بوده. منم قبل از این که‌با 
مادراین بچه‌عروسی کنم.مبتلای کسی بودم.نشد 
بهش برسم. خیلی سخت بود. رفتم سربازی و... و 
قصه‌ی نخستین عشقش را و ازدواجش را با داداجهان 
تعریف کرد که خودش قصه‌ی دیگری است.شاید 
روزی با اجازه‌ی آن دومرحوم. برای شما تعریفش 
کنم.پس از حرف‌های کاکو آقای رازی‌هم قصه‌ی 
خودش رانقل کرد: 

"من واختر توی عشقآباد همسایه وهمبازی و 
هم‌مکتب بودیم. کله‌ی سحر بود که دنیا اومد. خودم 
دوی دم ورفتم مامای روستارو خبر کردم.نافش رو 
واسه پسر خالهش بریدن. تاروز عروسی. پسر خاله شو 
ندیده بود. اونا عشقآباد شوروی بودن. باباش گله‌دار 
بود. کار گاهپشم ریسی هم داشت.بابای من چوپون بود. 
کاره‌ای نبود. مادرم کلفتی خونه‌ی اونارو می کر د. منم 


کنیم." گفتم:"کا کونمیذاره ‏ گفت: "کا کوفردا کله‌ی 
سحر با آقای رازی‌میره‌طرف "عشق آباد شوروی ". 
فر دا؟ باید کاری‌می کر دم تا کا کو مر اباخودش می‌برد. 
بعد از ناهاری که خودم رابه دل درد زدم واز خوردنش 
معاف شدم. دوربین "بدفورد فلیکس " ارزان قیمتم را 
آوردم و به کاکو گفتم: مجله‌ی "فردوسی "یه مسابقه 
گذاشته واسه بهترین عکس. کاش می‌تونستم به 
جاهای‌دوردست بر م‌وعکس‌بندازم ".داداجهان گفت: 
"اونایی که تومسابقه شر کت می کنن دور بین‌های 
پیشرفته دارن. تونمی‌تونی باهاشون رقابت کنی '. 
کاکو گفت: "شاعری.طبع ر وان می‌خواهد /نه‌معانی. 
نه بیان می‌خواهد... اصل عشق و خلاقیته . گفتم: "من 
خلاقیت و عشق دارم اما جاهای دوردست ندارم '. 
به خودم گفتم صبر می کنم. فردا ظهر از آقای رازی 
که مرابه خانه می‌رساند. پرسیدم: "عشق آ باد خیلی 
دوردسته؟ گفت:"آره...بایداز گردنه‌های یخ‌بسته‌ی 
"الله اکب ر" بگذریم وهی بریم بالا تا برسیم عشق آباد " 
گفتم: کاش منم باهاتون بيام . گفت: اونجادوتا 
عشق abl‏ هست که به هم چسبیدن. بینشون سیم 
خاردار گذاشتن چون نصفش مال شورویه. هر کسی 
روهم به عشق آباد راه نمیدن. مرز داره و بايد مجوز 
عبور داشته باشی ". گفتم: "من فقط می‌خوام از جاهای 
دوردست عکس بندازم تاتومسابقه شر کت کنم . 
خندید. دستی بر شانه‌ام نواخت و گفت: "ورود دوربین 
به اونجا ممنوعه . گفتم: "من عاشق کارای ممنوعم ". 
آهی کشید وچیزی‌نگفت. کمی گذشت و گفتم: "کاری 
کنین بابام اجازه بده منم بیام. اگه نیام منم مثل شما 
آه‌می کشم ".تامحله‌ی باغ سنگی نه اوچیزی گفت نه 
من.پیاده که می شد م» پرسید: شماره‌شناسنامه‌ت 
چنده؟" گفتم: صد وپنجاه‌ویک . گفت: برات مجوز 
می‌گیرم. فرداقبل از آفتاب, شناسنامهت همرات 
IULII‏ روک UTR‏ 
سراغ صندوقچه‌ی اسناد رفتم و شناسنامه‌ام رادر 

نخستین خروس سحری هنوز بانگش را سر نداده 
بود که بیدارشدم. کا کو سماور را افروخته بود وداشت 
میل‌ورزشی می گرفت ورزش کاکو که تمام شد دادا 
جهان برایش چای ريخت وبه من گفت: ایشالاهر 


۳۳۹ پا زو‎ Tet d 


صدای زنجیر ماشین‌هاروی برفی که یخ بسته 
ود.مثل فشرده شدن و خرد شدن گونی‌های بز رگ 
ان خشک بود. سر مای بیر ون نمی توانست وارد 
ماشین بنز "آقای رازی شود. بخاری پر قدرتش مثل 
سشوار صدامی‌داد و هوای داغ می اورد. | قای رازی 
پیمانکار شر کت نفت مشهد بود. یعنی نفتکش داشت. 
پدرم( کاکو) ریس انبار نفت مشهد بود وهميشه در 
پولدار ترن د.یک بار از داداجهان(مادرم) پرسیدم 
چرا؟ گفت: "برومشقات روبنوی س!" ومن به زیر 
 (‏ د کاب مایک‌هامر "رالای کتاب تاریخ 
پلیسی رادوست داشتم و معمولا به معماهایی که 
در نمایش رادیویی جانی دالر "بود. جواب می‌دادم 
ولی نمی توانستم برای این معما کلید ی پیدا کنم که 
چرابااین که کاک و رتیس بود. کار گرهایش پولدارتر 
بودند. آن روز که در ماشین ya‏ آقای رازی بودم. 
خواستم معمایم رااز اوبپرسم ولی به خودم گفتم لابد 
اوهم می گوید آمشقاتونوشتی؟" منصرف شدم و گفتم: 
امسال چهبرفی‌اومد! گفت: آره‌ابی‌سابقه‌س.همه‌ی 
راه‌هابسته شدن.ییمانکار | گفتن حاضر نیستن توی این 
یخبندون نفت ببرن جاهای دوردست . گفتم: "پس 
تکلیف مردمی که دوردست می‌شینن چی میشه؟" 
گفت: "من و چند پیمانکار دیگه می‌خوایم هر طور شده 
امسال به جاهای دوردست نفت بر سونیم .وقتی به 
سرمحله‌ی باغ‌سنگی" رسیدیم. ایستاد و گفت: AST‏ 
ماشین رو بیارم تو کوچه. گیر می کنه. خودت می‌تونی 
بری یا پیاده شم باهات بیام؟" پیاده شدم. تا خانه x‏ 
با لیز خوردم. به داداجهان سلام گفتم. گفت: چه دیر 
اومدی! گفتم "b‏ رازی نتونست تا دم خونه بیاد . 
داداجهان گفت: "محمد خیلی وقته رفته نونوایی. بر و 
ببین چی شده . پیش از این که از خانه بیرون بر وم. از 
قلکم چندس که بر داشتم.وبه نانوایی رفتم. هم شلوغ 
بود هم پر از بحث: "نفتاروبه خار جیامی‌فر وشن وجاش 
آدامس وش وکولات می گیرن اونوخ خودمون باید از 
سرما مثل دست حلاج بلرزیم... اگه سوخت نر سونن؛ 
نونواییافر دا تعطیلن...میگن خود شون توبخاریاشون 
اسکناس میندازن! | قاشاطر تو هم تنورتوبا اسکناس 
گرم کن!" محمد راپیدا کردم. نوبتش شده بود. نان‌ها 
رادر بقچه پیچید. گفتم: "آ قای‌رازی گفت پیمانکارا 


اعتصاب کر دن ونمی‌خوان به جاهای دوردست نفت 
پرسونن ". گفت: "خبرت سوخته س. خبر جد ید اینه که 
کا کو می‌خواد خودش با پیمانکارا راه بیفته و به جاهای 
دور تفت برسونه : 

خبر خوبی بود. شاید می‌شد کاکوراراضی کنم 
دراین سفر همراهش باشم. عاشق این بودم که سوار 
نفتکش شوم و در جاده‌ها خیال‌پر دازی کنم. محمد مرا 
از خیال در آورد: افردا بریم حیاط آدم برفی درست 
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تشک ولباسای مر حوم مادرشه.نگاشون کن مشکلی 
نباشه"... مرزبان پارچه‌ای را که روی بار بود. کنار زد 
و گفت: مشکلی نیس. خیر پیش!" آقای رازی و کا کو 
بارها رااسوار کردند و راه افتادیم. مرز را باز کردند و 
مثل‌دروغگوی‌بی گناهی که‌ازدوزخ جهیده,به سوی 
گر دنه‌ی‌الله‌اکبر راندیم. تانیم‌ساعت کسی حرفی 
نزد. خوب که از مرز رد شدیم. آقای رازی نفتکش را 
ایستاند و یکی از گونی‌ها راباز کرد. اختر که خودش را 
در چند ملافه پیچیده بود بیرون آمد. زنی بود شکل 
تر کمن هابا جامه‌ی تر کمنی.نگاهش نگران ولبش 
خندان بود و می‌لرزید. آقای رازی روی برف زانو زد 
وشکرها کردو پیش انی بریخ وبرف گذاشت.اختر 
نشست و بغضش تر کید و حرف‌هایی زد که محلی 
بود ونفهمیدم. چشم‌های آقای رازی خیس بودند. 
خواست دست اختر رابگیرد.اختر دستش راعقب 
کشید وسرخ شد وسرش راپایین انداخت. از سر 
بیجی که پالاتربود جیپ مرزبانی نما | 
گفت: يا امام رضا پناهم ون lodo‏ و در نفتکش راباز 
کردومرادر آن انداخت و گفت: قایم شو! T‏ قای‌رازی 
هم به اختر گفت: "برو تو گونی!" فرصت نبود. کنار 
دره‌رفت وپشت تلی از برف پنهان شد. جیپ ) سید 
ودونفرمس لح پیادهشدند.یکیش ان گفت: شمایه 
نفرو قاچاقی از اون‌ور سیم آوردین این‌ور و با خودتون 
بردین! وبه‌همکارش گفت: نفتکش روبگرد! در 
همان نخستین نگاه. مرا از زیر پالتو بیرون کشید. کاکو 
گفت: "پسرمه... وقتی وارد مرز شدیم, خواب بود. منم 
یادم رفت چیزی‌بگم .مرزبان گفت: اسمش توی 
ورودی‌های مانیس ". کاکو گفت: گفتم که... خواب 
بود .مرزبان گفت: اونی که میگیم فراريش دادین. 
زنه نه پسربچه... کجا قایمش کردین؟" آقای رازی 
گفت: همین بچه‌بود. دیگه کسی نیست .یکی از 
مرزبان‌هابه رد پای اختر اشاره کرد و گفت: گروهبان 
بروببین کی اون پشت قایم شده . گروهبان و آقای 
رازی و کاکوباهم به آن سور فتند.من چیزی نمی‌دیدم. 
صدای گروهبان راشنیدم: "فراری روپیدا کردم... زود 
باش‌بیابالا! اخترلرزان گفت: نمیام . گروهبان گفت: 
"ماروبه دردسر ننداز!باید تحویلت بدیم اون ور سیم . 
آقای رازی التماس کرد: اختر نروپایین... نرو.. نرو 
لامصّب!" و فریاد همه بلند شد. صدای ریزش برف 
چنان بود که انگار خر وار خر وار نان خشک له می کنند. 
غباری غلیظ از برف به هوابلند شد. چند ساعت ما 
راآنجانگه داش تند تاجسداختر را که خودش رابه 
قصد هلاک پرت کرده‌بود. بالا آوردند. آقای رازی 
شده‌بود مجسمه‌ای بی جان. هیچ وا کنشی نداشت. 
به خاطر اتفاقی که افتاده بود به ما سخت نگرفتند و 
گذاشتند برویم. کا کوپشت فر مان نشست وتامشهد 
هیچ نگفت. بعدها گفت اقای رازی دیوانه شده و 
زمستان و تابستان وبهار و پاییز پارو به دوش در 
کوچه‌ها می گر دد و بانگ می‌زند برف پارو می کنیم 
وهق‌هق می کند ومی‌خندد. داداجهان می گفت: 
"همینه که میگم وقتی گفتی عشق, زبونت رو گاز 
بگیر و دهنت رو بشور!" : 


جاسوسی دارد. 

هنوزنیمی از تانکر JUL‏ نکر ده‌بودند که کا کو 
به مرزبانی رفت و گفت موتور تانکر خراب شده و 
مکانیک لازم دارد. گفتن د بای داز "دره گز مکانیک 
بخواهیم ".بعد آمدن د وموتور رادیدند و مطمئن 
شدند خراب شده. این نقشهی کا کو بود که اقای 
رازی موتور رادستکاری کند تابتوانند برای بردن 
اختر در عشق Sol‏ بمانند. من در تانکر خف کرده‌بودم 
وبیرون راتماشامی کردم. عشق آباد شوروی بسیار 
زیبا و آباد بود. خانه‌های بز رگ با شیر وانی‌های سرخ 
داشت.هر از گاهی قطاری زیبا واردایستگاه‌می‌شد. 
بین D sl‏ و شوروی سیم‌های خاردار چیده بودند. دو 
ساعت پس از رسیدن ما. | قای رازی پوستینی را که از 
مشهد آورده بود با خود برداشت و به کاکو گفت: aT‏ 
برنگشتم, حلالم "lof‏ 

نیم‌ساعت بعد گلهرادیدم که‌اززیر سیم‌ها 
می گذشتند. هر چه چشم گرداندم. اقای‌رازی را 
ندیدم. تا گله از سیم‌ها بگذردو آن سوی برف‌هابه 
مراتع مصنوعی برود.دلم هزار بار در حلقم چر خید. 
دوپاس پیش ازغروب: گله‌های گوسفند بر گشتند. 
بع‌بع آنها در سوت قطار گم شد. چشم‌هایم از زیر 
پالتو به نگهبان‌هایی که در بر جک‌ها نشسته بودند 
و پاپیروس(سیگار) دود می کردند. زل زده بود. 
نمی‌دانم از سرما بود که می‌لرزیدم یا از ترس بود که 
دندان‌هایم به هم می‌خورد.هر چه که‌بود. گوسفندها 
به‌این سوی‌سیم آمدند وچوپان‌ها آنهارابه اغل‌ها 
بردند. زیاد نگذشت که آقای رازی با الاغی که باری 
بردوش‌داشت. کنار نفتکش آمد.با کا کو حال واحوالی 
مختصر کرد وسراغ موتوررفت. کاکوهم رفت و 
کمی بعد با یکی از مرزبان‌ها بر گشت.موتور روشن 
شد. مرزبان صلوات فر ستاد. کا کو به باری که روی 
خر بود. اشاره کرد: این پیمانکار ما اهل اینجاس. ده 
پونزده ساله که رفته مشهد. مادرش مر حوم شده و 
خرت وپرت‌هاش و واسه یاد گاری داره‌می‌بره. لحاف 


خونه شا گر دشون بودم. اما عشق این چیزارو نمی فهمه 
کهامن واختر دیوونه‌ی‌هم بودیم.اگه خاری‌به پای 
یکی‌مون‌می‌رفت.اون یکی خون گر یه می کرد.داستان 
عشق مانقل همه بود. همه دعامی کردن ما به هم 
برسیمامادعای‌هیچ کس نگرفت و دو تاجشن عروسی 
گرفتن.هر کدومش به‌هفته.یکیش توی Lie‏ آباد 
ایران. یکی هم توی عشق آباد شوروی. بعد شم اخترو 
بردن آون ور. منم فرار کردم اومدم مشهد " 

کاک وگفت: "حالافقط به‌اين فک ر کن که‌داریم 
میریم عشق آبادواسه‌ مر دم سوخت ببریم. اختر شوهر 
داره وباهم نسبتی و کاری ندارین "... آقای رازی گفت: 
"داستان من به اینجا ختم نمیشهء ادامه داره".. تانکر 
را کنار گردنه کشاند و ایستاد و گفت: : "پونزده‌سال 
پیش که از عشسق آبادرفتم مشهد. .اینجایه‌جشمه‌ی 
آب گرم داشت. بریم ببینیمش T‏ ۱ 

کنار ک وه حوضچه‌ی کوچکی بود که‌از ان بخار 
بلند می‌شد. برف‌های اطرافش آب شده بودند. 
ماهی‌هایی اندازه‌ی نصف چوب کبریت سوخته در آن 
می‌چرخیدند..دست و رویی شستیم. آبش داغ نبود. 
گرم بود. اقای رازی‌با کف دست‌هایش کاسه ساخت 
و چند ماهی گرفت و زنده زنده سر کشید. سوار شدیم. 
منتظر بودم بقی هی قصه‌اش را بگوید. تاب نیاوردم و 
گفتم: cel‏ رازی گفتی داستان شماادامه داره . کا کو 
به نرمی گوشم را کشید و گفت: ای us‏ نگ‌باز! بیدار 
بودی و فضولی می کردی؟ 

آقای رازی خنده‌ای آهناک کشید و گفت: Jio‏ 
خودت‌اهل‌دله!آره‌پسرم...ادامه‌داره. تابستون امسال 
شنیدم شوهر اختر نصفه شب از سیم خاردار گذشته و 
اومده این طرف بعد که می‌خواسته بر گرده: نگهبانای 
شوروی تیرش زدن. واسه‌اختر نامه نوشتم. جواب داد 
چون ورم ago‏ مرو 032 دارن qi es‏ کن که 
چاسشو سی Ml‏ تامدتی حت نامز مرزرد شم a‏ 
if‏ "عجب ..."آقای رازی گفت:" حالا می خوام به 
c ue‏ 
Jo"‏ شدی؟ دو تا گلوله حرومتون می کنن . آقای 
رازی گفت: "راه‌داره!هر روز جویونای عشق آباد ما 
گوسفنداشون روهی می کنن اون‌ور سیم. خودشون 
میرن علف می‌خورن وبرمی گردن.من قاطی گوسفندا 
میرم وبااختر قاطی گوسفندابرمی گردم ". کا کو گفت: 
"این وقت سال چراگاه کجابود؟"آقای رازی گفت: 
"اونا چراگاه مصنوعی دارن". 

نزدیک مرزعشق آبادایران آقای رازی‌پیشنهاد 
کرد: "پسرت خود شوبه خواب بزنه. روش پالتو 
میندازیم معلوم نشه INE‏ چون‌براشون ‌سوخت. |] 
آوردیم, زیاد سخت نمی گیرن. حیف ميشه که این 
بچه تا اینجا alo‏ و مقصد رو نبینه . 


سر مرز مجوزهای خودشان رانشان دادند 
وسهمیه‌ی‌مرزبان‌ها رادر مخزن آنها ریختند. 
مرزبان‌ن ام آن‌دورانوشت ومرزراباز کرد. 
زیر پالتو کلفت وسیاه کا کو حس می کر دم خود 
"مایک‌هامر" "یا لاوسون یکی از سه قهرمان 
قصه‌های ubl"‏ سعید "هستم که مأموریتی 
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اسب کو چو لو؛ هامبورگ-آلمان: مربیان و آتشنشانان سعی می کنند این اسب رااز 
میان گل ولای نجات دهند.این اسب ۴ساله که «اماینا» نام دارد.درحین گشت و 
گذار در دشت می‌لغزد و داخل این گودال گل می‌افتد. خوشبختانه یک نفر این اسب 
رامی‌بیند و به موقع می‌توانند او را با ترا کتور از گودال بیر ون بیاورند. 
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9 17 sat 
کف بازی؛ سنت آندرس_ اس کاتلند: دانشجویان سالاولی‌دانشگاه‌سنت آندرس‎ 
باهیجان‌هر چه تمامتر مراسم روزاول‌دانشگاه‌را که‌«جشن کف بازی» است.به‎ 
خوبی اجرا کرده‌اند.اين جشن دیرینه. هر سال توسط دانشجویان سال اولی انجام‎ 
می‌شودو آنهابااسپری‌های کف. به دانشجویان سال‌بالا یی حمله می کنند و آنها‎ 
نیز پاسخشان را می‌دهند.‎ 


"RM x 
یسرج؛ تاراگونا-اسپانیا:اعضای تیم «خووه زیکتس» را می‌بینید که در بیست و‎ 
برج خود را بلند تر از همیشه بسازند.‎ 


my 2 


ورود ممنوع؛ملیلا-اسپانیا: گارد مرزی اسپانیا یکی از مهاجران آفریقایی را که از 
روی حصار واقع در مرز اسپانیاو م راکش عبور کر ده دستگیر می کند. چندین مهاجر 
غیرقانونی دیگر نیز روی حصار منتظر فرصت مناسب هستند تا وارد اسپانیا شوند. 
o‏ بارا» حس کی از قاره آفربقابه‌ازویاست وهر ساله مهاجران زیادی 
سعی می کنند از این مسیر خود را به اروپا بر سانند. این بار حدود ۳۰۰ نفر قصد عبور 
غیر قانونی از مرز راداشتند. 


و قت استراحت؛ شنیانگ_چین: حتی مأموران امنیتی هم با ظاهر جدی و خشن خود 
به استر احت نیاز دارند. مانند این دو مامور که در نمایشگاه خودرو در چين به خاطر 
فشار کاری. هنگام بر گزاری نمایشگاه همانجا روی صندلی‌ها م داده‌اندا 
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نو شته پیر و زی؛ توکیو-زاپن: بر نده امسال مسابقات دوچر خه سورای تور فر انسه. 
«ونچنزونیبالی» برای تقسیم شادیهایش بادانش | موزان تو کیو به آن شهر رفت و 
در مسابقه نوشتن تابلوهای ژاینی شر کت کر د. او کلمه «پادشاه» راروی تابلو نوشت. 
as‏ این معنی که او پادشاه دوجرخه سواری است! 


à ou 
۳۳۹ الاعات کک ارو‎ 


غامو شی چون زد ر بهاست 


$4 سخن چون ذقر ۵ است. 


o 


حد تند کناره‌های این دریاجه دشوار بود. هر چند 
"نسی معروف‌ترین هیولای اسکاتلند است.تنها 
نمونه از این دست نیست. در نزدیکی دریاجه "لاک 
نس دریاچه دیگری وجود داردبه نام "لاک واتن" 
که اندازه‌اش از دریاچه اولی کوچکتر است اما سال‌ها 
قبل, حوادثی در این در یاچه به وقوع پیوست که‌نام آن 
رابر سر زبان‌ها انداخت. در این جا بد نیست توضیح 
دهیم که واژه الاک "در زبان اسکاتلندی به معنی 
"دریاچه است.حادثه‌ای که در دریاچه واتن "رخ 
داد.به راستی شنیدنی است! تلاش انسان شجاعی 
است به نام سرهنگ "آر تور تریمبل "برای کشف راز 
هیولای آبزی در این دریاچه!اين سر نوشت راز آمیز 
که سرانجام به نام او رفم خورد. چه بود؟ 

در شماره اینده_که آخرین قسمت این بخش 


خواهد بود. برایتان تعر یف خواهم کرد. 
ادامه دارد 


را گفتم و به اتاق خودم رفتم! 
نشست و گفت: من همه چیز رو به حجت گفتم. اون 
که کمکتون می‌کنه.." 

اینطوری بود که من و بهرام دو ماه بعد با هم 
ازدواج کردیم. مادرم و مهندس حجت نیز تقریبا 
چهار ماه‌بعدازدواج کر دند.شوهر مادرم به وعده‌اش 
عمل کرد و بهرام رابه عنوان یکی از مسئولین 
قسمت مالی در آموزشگاه استخدام کرد MERE‏ 
گاهی اوقات همان کسی که تو از او متنفری, می‌تواند 
باعث خوشبختیات شود. آمروز مهندس حجت اگر 
به اندازه پدرم مرا دوست نداشته باشد. مانند پدرم 
به من و بهرام کمک می کند تا خوشبختی‌مان را 
ادامه دهیم! 


pls‏ جراحت‌هاراترمیم کر ده بود. ناگهان یاد آن‌روز 
به پارک پناه برده‌بودم به ياد ol‏ جمله افتادم:یک 

سال صبر کن! چندان حساب و کتاب لازم نبود تا 
بفهمم دقیقا یک سالاز آن روز گذشته. آن کلمه‌های 
نجات بخش درست یک سال پیش به ذهنم رسیده 
بودند و مطمئناً از جانب خداوند بودند. خدااز چیزی 
باخبر بود که ما از فهمیدن آن عاجزیم. باید این اتفاق 
می‌افتاد. من به سرطان‌مبتلا می‌شدم و راه‌دشواری 
رش ری مر رال تب نا 
دوست دارد. آن لحظه‌هایی که برای زند گی مبارزه 
می کردم تنها لحظه‌های زندگی‌ام بودند که با چشم 
[erue‏ .صدای تام مرااز فکر و خیال 
بیرون آورد: "می‌دونستم موفق میشی. می‌دونستم 
سرطان رو شکست میدی. امی: تو خیلی قوی هستی. 


دوستت دارم." 


"| 


این دریاچه‌ها سری بزنیم. تعدادی از افر اد سر شناس: 
bote lenses ee qoe]‏ هدن متا ume‏ 
عقیده‌دار ند که چنین موجودی در آنجازند گی‌می کند. 
افرادی که عهده دار تحقیق و پژوهش درباره آنسی " 
یعنی این جانور ناشناخته بودند. با وجود در اختیار 
داشتن جدیدترین وسایل علمی, با مشکلات عدیده 
روبرو بودن د وامکان تحقیق در زیر آب‌های دریاچه 
"لاک نس برایشان وجود نداشت زیراهمین که چند 
متر به زیر آب می‌رفتند. آب دریاچه به رنگ قهوه‌ای 
کدر درمی آمد و به اندازه‌ای تیر و تاره می‌شد که به 
اصطلاح چشم, چشم رانمی دید واين بیشتر به خاطر 
وجودذرات شناور خزه‌مانندی بود که این دریاچه را 
انباشته بود. در چنین شرایطی, تمام روش‌های معمول 
برای اکتشاف در زیر آب بی‌اثر می‌ماند وپژوهشگران 
ناگزیر بودند از رفتن به زیر آب چشم بپوشند. استفاده 
از دستگاه‌های ژر فاسنح نیز به واسطه شیب بیش از 


بعد هر دو چنان پرصدا خندیدیم که از شکل خنده 
ماء همه مشتریان داخل کافی شاپ نیز به خنده 
افتادند! 


امروز که دارم زند گینامه‌ام را برایتان می‌نویسم. 
من و بهرام کاملاً خوشبختيم... اما این خوشبختی به 
کمک مادرم و بیشتر از او با کمک "مهندس حجت" 
به دست آمد؛ فردای روزی که من و بهرام به هم 
اعتراف کردیم و یک روز قبل از موعد خواستگاری. 
همه چیز را به مادرم گفتم و بدون اینکه نگاهش کنم. 
گفتم: "من وبهرام با هم کنار اومدیم که چون عاشق 
هم هستیم؛ می‌تونیم از دروغ‌هایی که به هم گفتیم 
بگذریم وباهم خوشبخت بشیم.. البته بااین عهد و 
پیمان که دیگه تا آخر عمر به هم دروغ نگیم... امامن 
به بهرام هم گفتم: اگر شما قبول نکنی مادر با همه 
عشقی که به بهرام دارم. اونو فراموش می‌کنم ‏ اینها 


د کتر تماس بگیرند. حالت چهره تام تغییر کرد. آن 
شوهر خونسردی که مهم ترین خبرها هم هیچ اثری 
کر کرد سس orf‏ و اھان فاون 
گفت: آمی, مزده بده!از سرطان خبری نیست. حالت 
کاملاً خوب od a‏ گیج و مبهوت بودم و فقط اشک 
نبود .تام همیشگی باید الان می‌ایستاد و خیلی خشک و 
رسمی این خبر رابه من می داد اما به طرفم دوید و مرا 
در آغوش کسید .درست مثل یک بچه که عروسکش 
را گم کرده و بعد از مدت‌ها آن راپیدا کرده است. 
مطمئن بودم این مرد عاشق من است.او در تمام این 
d‏ ی 
ازدواج مانشد LL‏ 
مقدر کر ده بود. درمان دردها وزخم‌های ماشده بود و 
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3 : 0 
بقیه از صفحه ۳۲ 


از موجسودات ماقبل تار بخ است کنه‌نام علمی 
آن لس اس ور ۳۱1۹۱0۵ |ست سل این 
ا میلیون هاس ال همچتان بانی 
مانده است!اما افراد شکاک وجود این هیولا را تأیید 
نمی aus‏ ومی گویند آنچه که برخی از مردم به چشم 
دیده‌اند. چوب خشکی شناور بر سطح آب بوده‌است 
یا گروهی از سمورهای آبی بوده‌اند که‌در آن دریاچه 
IUS ees dee‏ ارا انا 
ااال راد :دار oan‏ کا 

وجوداین هیولای فرضی سبب شده که سیل 
جهانگر دان از سر اسر جهان به آن منطقه سرازیر 
شود. شاید اگر روزی گذار من و شماهم به آ نج بیفتد. 
بی‌میل نباشیم برای ارضای حس کنجکاوی خود به 


بقیه از صفحه۱۵.. 7HHUT‏ 0( 
-بدتر از اون اينه که منم مثل تو رفتار کردم... 
یعنی منم تو دیدار اول» فقط برای اینکه مخ تو رو 
بزنم. خودم رو صاحب نصف یک رستوران معرفی 
کردم آماوقتی گفتی که بچه پولداری با خودم 
گفتم "هر طور شده باید مخ این دختر رو بزنی تا 
باهاش ازدواج گنی واسه همین بود که هر روز 
که می‌اومدم دیدنت. ماشین داداش بزرگم رو 
ازش قرض می کر دم.... می‌دونی ثربا...» منم اول 
فکر می کردم فقط دنبال ثروت تو هستم. اما ازوقتی 
احساس کردم عاشقت شدم,دچار عذاب وجدان 
Up‏ جرا که منم به تودروغ گفتم....من تواون 
رستوران فقط یک صندوقدار هستم نه شریک! 
لحظه‌ای نگاهمان در هم گره خورد و هر گز به 
یاد ندارم که ابتدا کداممان خندید؟ اما لحظه‌ای 


ماجرای‌واقعی خارجی 


e 0‏ 
بقیه از صفحه ۱۳ 


کشیدن‌ها هیج تیجه‌ای ند اشتهباشد. در ایوان 
خانه نشسته بودم واشک می‌ريختم. عمل جراحی 
نهایی راانجام داده‌بودم و بعد از تعطیلات اخر هفته. 
قراربود جواب آزمایش luo el‏ گوشه‌ای 
نشسته بودم واشک می‌ریختم ؛حسی داشتم که‌تا ان 
لحظه با من بیگانه بود: آرامش! کمی بعد شوهرم تام 

به ایوان آمد و کنارم نشست .قوت قلب هم به 
این آرامش اضافه شد. مبارزه بزر گ و اصلی به پایان 
رسیده بود وبه نظرم. نتیجه آزمایش‌ها هیچ چیز را 
عوض نمی کرد. فردای آن روز تام به محل کارش 
نرفت. بچه‌ها به مدرسه رفته بودند وماداشستٍ 
صبحانه می‌خوردیم که تلفن زنگ زد. تام گوشی را 
برداشت.چشمم به اوبود.هر دومنتظر بودیم از مطب 


در ۰ ۰ Y‏ مسابقه‌شاید الى ۴باربد بازی کرده‌ایم. 
خدارا شکر ما به بحران جدی نر سید یم و مردم از 


کار ان راضی هستند 
حساستی UR led‏ سال ۱۳۹۳ راباشرایط 

درابتدای سال فشار زیادی روی تیم مابود. می 
گفتند بدون ولاسکونمی توانید ادامه دهید. ولاسکو 
واقعا مردبزرگی است و خیلی چیزها را به او مدیون 
هستیم اما این هم نبود که همه چیز والیبال ایران پای 
ولاسکو باشد. شاید اگر ولاسکو به ایران نمی آمد 
والیبال ایران به چنین جایگاهی نمی رسید. این راهم 
می‌گویم امااز طرفی در نظر داشته باشید که صر فا 
ولاسکوهمه چیز والیبال ایران نبود. بازیکنان هم در 
پیروزی‌های گذشته بی تاثیر نبودند. ولاسکو نمی 
توانست با ۱۲ بازیکن دیگر اینقدر موفق شود.اوخوب 
زمانی‌به‌ایران آمدوخوب کار کرد ونتایج خوبی 
گرفت. مدیریت هم جفت و جور شد. امسال فشار 
زیادی داشتیم که شاید بدون ولاسکو نتوانیم نتیجه 
بگیریم. این موضوع اما انگیزه ما راهم بسیار بالا برد 
و نتایج خوبی گرفتیم. 

×چطور تیمی که تا ۰ ۲ روز قبل از اولین بازی 
خود سرمربی ندارد. موفق می شود؟ 

کاملا درست است که کواچ ۰ ۲ روز قبل از اولین 
مسابقه لیگ جهانی به ايران آمد. تاقبل از آن هیچ 
برای ما زحمت کشید وبااوتمرینات خوبی داشتیم. 
تقریبا همان شکل کار ولاسکو را ادامه دادیم. کواچ 
تیم آماده‌ای راتحویل گرفت زیر امادو ماه قبل از 
آمدن اوتمرین می کردیم. بر خی نظرات کواچ با 
ولاسکو فرق می کرد اما با اين همه تیم ملی والیبال 
ue D e‏ رمرم ات 
انگیزه داشتيم که در لیگ جهانی چهارم شدیم.|ما 
حیف شد که در گام آخر مدال نگر فتیم. خیلی مسائل 
دست به دست هم داد که در آن بازی آخر از گرفتن 


مدال باز ماند یه 


نشان دادیم همه جیز 
و لسکو تنبو OO‏ 


در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۱ والیبال نقش آفرینی یک جوان تازه وارد در تیم ملی توجه 
بسیاری از علاقه مندان رابخود جلب کرد. امیر غفور بادر خشش در آن‌مسابقات جای خود را 
در تر کیب اصلی تیم ملی تثبیت کرد.او پای ثابت همه افتخارات والیبال ایران در سال های اخیر 
بوده است. اگر چه شهرت برایش فرصت ها و تهد یدهای زیادی بوجود آورده اما حالا امیر غفور 
با کوله باری از تجربه به افق های بلند تری در والیبال می اند Ma‏ 


می‌دانم مردم مارادوست دارند که چنین برخوردی 
می کنند. اما گاهی این موارد سخت می شود.الان 
گوشیهای من در حالت بی صد ااست. چون تلفنم مدام 
زنگ می خورد. حتی شسماره تلفن منزل ما هم pol‏ 
نمی گیرد. گاهی منتظر یک تلفن مهم هستم اما در 
افراد غریبه زنگ می زنند که مجبور می‌شسوم خطم 
راخاموش کنم. خانواده ام از این شرایط خیلی خسته 
شده است.بعضی ها | مدند ودر اینترنت صفحه هایی 
درست کر ده اند و نشانی و شماره تلفن والیبالیست‌ها 
رادر آن قرارداده‌ان د.مردم برای ماارزش‌قائل 
می‌شوند وما هم به‌احترام آن‌ها می ایستیم.اما گاهی 
هم دوست داریم که در یک زمان استراحت بعد از 
بازی د راختیار خانواده‌باشیم و کسی کاری به کارمان 


نداشته باشد. 
با زار شایعات هم د رباره والیبالیست هاداغ 
شده است... 


هفته ای یک شایعه از دواج درباره ما می سازند. 
ا ا ا ۱ 
همین شایعات راباور می کنند واین موضوع برای ما 


ناراحت کننده است. 
s‏ خود شماهم در فضای مجازی فعالیت 
زیادی دارید؟ 


من‌بارهاگفته‌ام وبازهم‌می گویم که‌درفضای 
مجازی هیچ فعالیتی ندارم. نه فیس بو ک دارم ونه 
ما هب که رای dire ina b‏ ما یات اند ان 
مشکلی ندارددست آن‌ها راهم می‌بوسم. ام هشکل 
اینجاست که برخی به اسم من صفحه ای درست می 
کنند و می گویند که امیر غفور هستم. یعنی خودشان 
راجای من نوعی به مردم معرفی می کنند. بعد هم 
می‌روند و با طرفداران ما ارتباط بر قرار می کنند. 

× مردم صرف نتیجه از بازی ه ای تیم ملی 
وال ال راضی هستند... 

مردم بابردماخیلی خوشحال می شوند واز باخت 
ها هم خیلی ناراحت می شوند. خوشبختانه والیبال 

در سال های گذشته ثبات خوبی داشته است. ما 


امسر غفسور 
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y‏ نظر: علی کیانی 
گفتگو: امیر داود کمالی 


XC‏ والیبالیست ها در این سال ها خیلی مشهور 
شدهاند. آیا زند گی شما بعد از شهرت سخت تر 
شده است؟ 

شهرت سختی های خودشان رادارد اما خوب 
دارند. این دوست داشتن خیلی خوب است اما گاهی 
هم آذیت می کند. چند روز قبل در ترافیک اتوبان 
که دور من بودند همه سلام و احوالپرسی می کردند 
پوست روباه‌روی داشبوردش بود. گفت می خواهم 
به تو هدیه ای بدهم. برداشت و پوست روباه رابه من 
داد. ابتدانپذیرفتم اما بعد تشکر کردم زیرا آن چه 
داشت رابه من داد.وقتی این هدیه را گرفتم پیش 
خودم گفتم. کی می شود بازی ها دوباره شروع شود 
ومادوباره‌بازی‌هاراببریم وغرورملی این مردم را 

پس ترش می گذرد؟ 

این که هر جامی رویم مارا تحویل می گیر ند. 
خیلی خوب است. اما اینکه مدام می خواهند عکس 
بگیرند. گاهی خسته کننده می شود. امامن هميشه 


اگ در الا مین قدم مه 


۰ مه‎ 
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مامی شد سی و عمل $35 معنی نداشت 


۵ مود دس متر لبنت 


لامی گویند وضع اقتصادی والیبالیست‌ها 
خیلی خوب است وپاداش ه ای خوبی از وزارت 
ورزش تا شهرداری های شهر تان گر فته اید؟ 
من هیچ چیزی از کاشان نگر فته ام. چراء فرماندار 
شهر یک تابلو داد نماینده مجلس هم یک جعبه 
شیرنی آورد! JI a‏ راهم هنوز ندیده‌ام. گاهی 
هم هد یه ها متفاوت است. شنیدم به فرهاد قائمی در 
گنبد اسب داده‌اند.اماا کنر بازیکنان‌هدیه زیادی 
نگر فته اند. آنچه فر ماندار و شهردار باید می دادند را 
لااقل من ندیدم اما من انتظار دارم. بله» درست است 
که همه ما برای‌ایران مبارزه‌می کنیم امادر خودایران 
امیر غفور که مبارزه‌می کند. بچه کاشان است. اسم 
کاشآن‌هم در تیم ملی‌هست.اگر من می روم واسم 
کاشان هست باید مسئولان شهر هم به فکر باشند. 
مردم شهر م وآقعا به من لطف دار ند. من خانه می رسم 
وچهار روز استراحت داریم. همین طور ادم می ایدو 
می رود و حسابی تحویلم می گیرند. اما از مسئولانی 
که باید کاری انجام دهند. ناراحت می شوم. ما 
برای‌ل یگ جهانی و plo‏ جهانی وبازی‌های 
آسیایی هیچ پاداشی نگر فتیم. قول ula‏ دادند 
اما...از تبعیض بافوتبال ناراحت هستیم.نمی 
خواستم که اسم فوتبال رابیاورم. اما وقتی 
یک تیم‌می‌بازد وپاداش می گیرد مامی 
| بریم و کسی به روی خودش نمی آورد 
جه معنی دارد؟ انگار برد و باخت والیبال 
تکراری شده است. 
ل(معمولا ایام محرم کجامی‌روی؟ 
در ایام محرم به هیات صد ره و سر فر ه 
کاشان می روم. در کاشان نخل می کشند و 
من هم به آن اعتقاد دارم. خیلی هم حاجت 
می دهد. شب عاشور او تاسوعادوره‌اش است. 
ظهر عاشوراهم به بازار می رود. شب دوره 
مراسمی دارند که هيات ها به مسجد های دیگر 
می روند و سینه زنی می کنند. 
در اینچتون رابطه شما با سایر ورزشکاران 
چگونه بود و آیا پیگیر نتایج دیگر تیم ها بودید؟ 
بالای ساختمان ما در بازی های آسیایی بودند. با 
آن‌هارفت و آمد داشتیم. خیلی هم از اینکه قهر مان 
آن اتفاقی که جهار سال قبل برای والیبال در گوانگجو 
افتاد حالا برای بسکتبال افتاد و قهر مان نشد. همه 
تابلو موفقیت هانوشته می شود. قطعا هر کسی طلا 
دوست دارند و ماهم ان ها رادوست داریم و 39b‏ هر 
دورشته‌پیشرفت کنند.قبل از بازی فینال داشتیم 
بازی هم در تایم اوت نتیجه بسکتبال را می پر سیدیم. 
می خواهم بگویم که اینقدر نتیجه بازی دوستان برای 
مامهم است. به نظرم این روزها نباید والیبال gn b‏ 


یک جلسه خصوصی که با او داشتیم گفت: "می دانم 
که بدون من هم موفق می شوید و پیشرفت ها را 
TUR‏ لاک هن زمانی خوشحال 
می شوم که شمادر عرصه جهان موفق شوید. خود م 
هم در سایت فدرسیون جهانی مصاحبه کردم که 
بگویم هنوزهم هیچ مشکلی بین ولاسکوو ما نیست. 
حتی ولاسکو به خاطر ایران. آمریکا رادر لیگ جهانی 
شکست داد. سودی که تیم ایران از بازی آرژانتین و 
لاسکو برد امروز مشهود است. او برای تماشای بازی 
TR‏ آمذ: رابطه خیلی خوبی بین او 


و بازیکنان وجود داشت:: 
شما پیر وزی مقتدرانه ای برابر آر ژانتین و 
شاگردان جد ید ولاسکو داشتید؟ 


ماخیلی ولاسکورادوست داشتیم.ناراحت شدیم 
که او از ميان ما رفت.او به دلیل علاقه به کشورش 
ازایران‌رفت. آخرین آرزویش این بود که سرمربی 
آرژانتین شود. اما ولاسکوبین یک دوراهی مانده 
بود.از همان زمانی که او از ایران رفت بازیکنان ol A‏ 
منتظر بازی با آرژانتین بودند. مادر مسابقات جهانی 
اجازه‌ندادیم شا گردان ولاسکووالیبال بازی کنند. 
نشان‌دادیم که همه چیز والیبال ایران ولاسکونبوده 
بازیکنان ایران هم اطلاعات کافی و ریز دارد اماوقتی 
مهره موثر ندارد چه کار می تواند انجام دهد؟ او بعد 
از بازی با ایران گفت که مطمئن باشید بازی بعدی با 
گفت بازی قشنگی می شود. 


- مر 
۱ ان mhi ٩۳‏ شش 
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X‏ رابطهات با مرحوم حسین معدنی چگونه 
بود؟ آیا جمله‌ای از او به یاد داری؟ 

زمانی که حسین معدنی سر مربی تیم ملی بود.من 
باست کوویچ در تیم جوانان بازی می کر دم. قرار بود 
به اردوی بز رگسال دعوت شوم اما بعد از گوانگجو 
در تیم ملی تغییراتی شد و ولاسکو آمد. از زمان 
سرمربیگری ولاسکومن در تیم ملی بز ر گسال بازی 
کردم.او توصیه های زیادی به من داشت. در تیم 
بازیج اسانس معد نی سر مر بی ما بود. معد نی در سالی 
سرمربی تیم ما بود که خیلی اتفاقات خاص در بازی‌ها 
افتاد. او انسان بسیار باشخصیت و خوبی بود و شر ایط 
راخوب مدیریت می کرد. راستش من oT‏ سال با 
دیررفتم ودرزدم‌امادرب راباز نکر دند.از این که 
درب راباز نکر د خیلی ناراحت شدم. گفتم درب راباز 
کنید و بگویید اجازه‌نداری‌بیایی.اوهم گفت سرمربی 
هستم وهر کاری می توانم بکنم. مدتی کاری به کار 
هم نداشتیم. مدتی باهم حرف هم نمی زدیم. خلاصه 
سر ا ا loe‏ 
کله شق بودم.سرانجام صحبت کر دیم وحرف 
زدیم.در آخر گفت: آبازیکن بز رگ زیاد بوده 
است که افتخار زیاد کسب کر ده باشد. اما آن 
هایی در ورزش می مانند که از نظر شخصیتی 
قوی‌باشند آوبه‌من گفت: "سعی کن که‌از 
کا ا سالجا ۱۱ 
نظروالیبال شرایط خوبی داریا سعی کن 
کاری کنی که مردم دوستت داشته باشد. به 
جای اینکه بگویند امیر غفور فقط والیبالیست 
خوبی است بگویند که اوانسان با شخصیت و 
دوست داشتنی است. این حرف هاهميشه در 
ذهنم مانده است. 

× چه زمانی و کجاخبر در گذشت حسین 
معدنی راشنیدی؟ 

روزی که حسین معدنی فوت کرد صبح سر 
تمرین رفتیم, خوشخبر آمد و گفت cogi glas‏ کرده 
است. قیافه هاهمه افتاد. کواچ امد صحبت کند 
اما گفت نمی دانم چه بگویم.اماچیزی که می بینم 
حالت تمرین نیست. خوشخبر هم شروع به حرف 
زدن کرد. همین که حرف می زد همه بازیکنان بدون 
استئنا گریه می کر دند. نقش او در موفقیت تیم های 
ملی تعیین کننده بود. بعد از شنیدن خبر فوت حسین 
معدنی تمرین راتعطیل کردیم ودرمراسم تشییع 
پیکر وسایر مراسم اوحاضر شدیم. هر روز پیگیر 
برنامه های او بودیم. بعد هم نتایج مر حله نهایی لیگ 
جهانی رابه اوتقدیم کردیم.معدنی ناراحت بود از 
اینکه برخی ايراد می گرفتند که بعد از ولاسکو وال ال 
ایران پیشرفت نمی کند. اینکه تیم ملی بعد از اوافت 
می کند. معدنی از این حرف ها ناراحت می‌شد. ای 
کاش قدر این افراد رادر زمان حیات بدانیم. 

۲یا ولاسکو گفته بود که حد والیبال ایران از 
نهمی لیگ جهانی بالاتر نمی رود؟ 

من ‌هیچ گاه چنین حر فی از اونشنیدم.اتفاقا در 


خارجی و داحلی والیبال 


عنوان چهارمی در سال YE‏ ۲۰ هیچ مبلغی در اختیار 
ملی‌پوشان و کادر فنی قرار SS‏ فته است . 
فدراسیون جهانی والیب ال به خاطر باقی ماندن 
مشکلات خود بر سر دریافت حق پخش تلویزیونی 
باصداوسیمای‌ایران این پول‌ه ارابلو که کر ده‌و تا 
زمانی که حق پخش خود را دریافت نکند خبری از 
یاداش‌های ملی‌پوشان نخواهد شد. جالب اینکه جایزه 
۰ هزار دلاری که سال گذ شته به فرهاد ظریف به 
عنوان بهترین لیبر و تعلق گر فته شده بود هم بل و که شد 
و فد راسیون‌ایران از خزانه خود این پاداش را در اختیار 
ظریف قرارداد وباید دید این بارهم چنین تصمیمی 
برای سعید معروف که بهترین پاسور لیگ جهانی 
۴ شده‌اتخاذ خواهد شد؟ 

امادر کنار Sb‏ که شدن پاداش‌های ملی پوشان در 
۴8 خبر از پاداش‌های داخلی نیز برای اعضای | 
تیم ملی نیست و آنها به نوعی سر خور ده شده‌اند. با 
وج ود اینکه وعده‌های زیادی به اعضای تیم ملی داده 
شدهبود اما ایستادن در رده چه ارم لیگ جهانی و 
ششم قهرمانی جهان نه تنها پاداشی برای آنها به دنبال 
نداشت که‌برخی‌هادست به‌انتقاداز انهازده‌وقرار 
نگر فتن روی‌سکورادستاویزی برای مورد خطاب قرار 
دادن اعضای تیم کشورمان قرار دادند واین موضوعی 
است که بازیکنان و کادر فنی تیم ملی را poc‏ 
کرده است. 

cul ui‏ قول هم به ملی پوشان داده شده بود در صورت 
درخشش در لیگ جهانی ۲۰۱۴ حواله ورود خوردوبه 
عنوان پاداش در اختیارشان قرار خواهد گرفت که‌این 
موضوع نیز منتفی شدهو تماس‌های ملی پوشان برای 
سر نوشت این وعده نیز به جایی نر سیده است. 


پرداخت نشدن حق پخش تلویزیونی توسط صداو 
سیماعنوان شده است. 

فدراسیون جهانی والیبال بر اساس دستور العمل قبلی 
خود مبلغ ٩‏ هزارو ۰۰ ۶دلاررابه عنوان پاداش هر برد 
به تیم‌هاپر داخت می کند وتیم‌های‌با زنده‌درهر مسابقه 
نیز ۴هزارو ۰ ۶۰دلار دریافت می کنند که اين مبالغ 
در پایان مسابقات در اختیار فد راسیون‌های مر بوطه 
قرار می گیرد. این پاداش جدای از مبلغ دیگری است 
که بر اساس رتبه‌بندی تيم‌ها در پایان لیگ جهانی به 


فد راسیون‌هایر داخت می‌ش ود که بر اساس فرمول 
نیم برنده دو میلیون دلار دریافت می‌کند .قرار 
بر این بود فدراسیون والیبال ایران پاداش‌هایی که بر 
اساس برد وباخت‌ها در اختیار کشورمان قرار می گیرد 
رابین بازیکنان تقسیم کر ده تا به نوعی از آنها قدردانی 
شود ومبلغ کلی دیگری که به خاطر ر تبه ایران در لیگ 
جهانی به فد راسیون کش ورمان اهدامی‌شودصر ف 
هزینه‌های ار دو ها سفرها و دیگر مخارج تیم ملی شود 
ام ابا وجود دودوره حضور در لیگ جهانی و کسب 


/ ورزشی 


SS. کت‎ 7 T 
سجاد فیروزی‎ 


والیبال oL ul‏ پرافتخار ترین سال تاریخ خود راسپری 
کرده‌است.قرار گرفتن دررده‌چهارم لیگ جهانی. 
ایستادن در مکان ششم مسابقات قهر مانی جهان و 
کسب مدال طلای بازی‌های | سیایی عناوینی بود که 
برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران برای تیم 
ملی والیبال کب شده‌است.انتظاری که ملی‌پوشان 
کشورمان بعداز د رخشش دراین سه‌میدان بز رگ 
داشتنداین بوده که دست کم تقدیری در شان آنها 
صورت گیرد اما با وجود اینکه مدت نسبتا زیادی از 
این سه رخداد مهم می گذرد هیچ خبری از وعده‌های 
قبلی برای پرداخت پاداش به آنها نشده و oil‏ موضوع 
سر خورد گی ملی‌پوشان کشورمان رابه دنبال داشته 
است. 

دراین بین بلو که شدن پاداش‌های فدراسیون ایران 
در ۴1۷8 مشکلات موجود رادو چندان کر ده است. 
این معضلی بوده که از سال گذ شته وجود داشت و 
هنوز هم بر طرف نشده است. پر داخت نکر دن حق 
پخش ‌تلویزیونی لیگ جهانی ۰۱۳ Y‏ توسط صداو 
سیمای‌ایر ان به فدراسیون جهانی والیبال dob‏ کنش 
منفی‌سران ۴1۷8 همراه شد و آنها پاداش‌هایی که 
قرار بود به فدراسیون‌ایران پر داخت کنند رابلو که 
کردند.اگر جه رایزنی‌های زیادی صورت گرفت تا 
۱ که بان بر ۲۵۰هزاردلاربوده‌است از 
سوی صد او سیما پرداخت شود ولی فدراسیون جهانی 
والیبال نه تنها پاداش‌های سال گذشته رادر اختیار 
فدراسیون ایران قرار نداد که پاداش‌های لیگ ۲۰۱۴ 
جهانی که با قرار گرفتن ایران روی سکوی چهارم بوده 
راهم بلو که کرده است. این بار نیز علت این تصمیم. 


چی زی‌حدود ۱۶۰ میلیارد تومان‌رااز طریق وزارت 
ورزش به فوتبال پول برس‌اند که در چنین شرایطی 
باید گفت اگر چه هنوز مواردی برای بحث کردن در 
موردچگونگی پرداخت وجود داردامادر مجموع 
فوتال بازی رایرد جرا که ادامه آن روند باهرینه‌های 
کنونی(بلیت هواپیماوهتل وغذا...) عملا برایفوتبال 
ام کان پذیرنبود وبدهی‌ها ه رروز بالا ترمی‌رفت و 
cU es‏ 

در چنین شرایطی باید بگوییم که فوتبال ایران بالاخره 
به گرفتن حق خودش نزدیک شد و حتی اگر قرار باشد 
این پول در رده‌های پایه وزیر ساخت خرج شود باز 
هم خوب استاگر چه معتقدیم Ax ja‏ کرد این پول 
Dos‏ ار کدرا رارت ود در 
بگیر د باید توسط فدراسیون که ار گانی تخصصی است. 
هزینه شود.اما فعلا این حر کت رو به جلو راباید به فال 
نیک گرفت به ویژه آنکه فد راسیون حتی بابالابردن 
رقم همین امسال هم به نوعی ضر ر خود ازعدم پخش 
راردا اک غود وریا 
۴ پول فوتب ال رادر ردیف بودجه مجلس ودولت و 
صداوسیما قرار بدهد. 


فوتبال برنده جدال فد راسیون — صد اوسیما 


سال قبل فتح‌الّه زادهوعابد ینی شروع کر دندوالبته 
نیمه کاره‌رها کر دند و حرف وحدیث‌های زیادی را 
بوجود آوردند. بالاخره برای سال ۴ به نتیجه برسد. 
با ll lT‏ 


این به نتیجه ر سید ه بود به عنوان مثال می‌توان از بازی 
پرسپولیس وبایرن مونیخ صحبت کر د که محمدحسن 
انصاریفرد حق پخش رااز تلویزیون گرفت وپس از آن 
هم تحت فشار کنقد راسیون فوتبال آسیا صداو سیما 
مجبور شد رقمی ناچیز را برای فوتبال در نظر بگیرد. 
اما این بار ماجرافرق می کند و قرار شد صداوسیما 


اطلاعات UA‏ سا رو ۳۹۲۹ 


پس از سالها فدراسیون فوتبال توانست با ممانعت 
از حضور دور بین‌های تلویزیونی در ورزشگاه‌ها برای 
سال آینده ردیف بودجه برای فوتبال بگیر د و حتی 
ضرراین چند بازی که دوربین‌هادر ورز شگاه‌نبودند را 
هم از صداو سیما بگیر د. هر چند این مبلغ که می گویند 
درحدود ۶۰ Y‏ میلیارد تومان‌است.قرار شده‌به وزارت 
ورزش پرداخت شود واین یعنی جنگ جدیدی‌برای 
گرفتن حق پخش توسط فد راسیون فوتبال امابه هر 
حال گامی روبه جلو محس وب می شود.اتفاقی را که 
فدراسیون فوتبال در مورد حق پخش تلویزیونی رقم 
زد اتفاقی بود که حتی از صعود به جام‌جهانی هم بالاتر 
وبهتر بود چرا که سالهای سال وبیش از دو دهه بود 
که فوتبالی‌ها می کوشید ند تا این حق را از صداوسیما 
بگیرند وموفق نمی‌شدند .اماعلی کفاشیان‌وهمکارانش 
که‌این اواخر در تیم‌های پایه فوتبال ایران خرابی‌های 
زیادی به بار آورده‌بودند واین خرابکاری‌ها و حذف‌ها 
می‌رفت تااين ری س رااز فوتبال بر کنار کند.امری 
کال کو ی EC‏ 
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د انجه که دارم فک می کنیم در 
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دیدار تیمش مقابل حریف ادعا کرد تیر دروازه‌های استادیوم لیبر تی بلند تر از حد وان مس رس هرا ار ان ^ 


, 


نرمال است. گل پیرسون سرمربی لستر سیتی, پیش از آغاز مصاف شاگردانش | "فلوید می‌ودر بو کسور سرشناس آمریکایی 
در برابر سوانسی خواهان اندازه گیر ی تیر در وازهای ورزشگاه توسط داور شد در در صدر این جحدول قرار گرفت. این بو کسور 
ادامه و Lou c‏ با کسب ۵ 5 | میلیون دلار درس ال‌از دیگر ورزشکاران فاصله گر فت ودر بالای‌این 


جدول قرار گرفت. وی بعد از تایگر وودز دومین ورزشکاری است که در آمدش از مرز 
یکصد میلون دلار در سال عبور کرد . کر یستیانورونالد ووستاره پر تغالی تیم فوتبال 
JUS;‏ مادردید با کسب ۸۰میلی ون دلار در مکان دوم ایستاد. رونالدو ۸ ۲میلیون 
دلار رابه عنوان دستمزد از رئال مادرید دریافت کرده و ۵۲ میلیون دلار نیز در امد 
تبلیغاتی داشته است لبرون جیمز ستاره بسکتبال 134 که از میامی هیت به کلیولند 
کاوالیرز نقل مکان کر ده است با کسب VY Y‏ میلیون دلار در سال عنوان سوم را به 
خود اختصاص داده و لیونل مسی آرژانتینی با ۶۴۰۷ میلیون دلار در مکان چهارم قرار 
گرفته‌است.فر ناندو آلونسو راننده‌سرشناس اسپانیایی فررمول یک که سال گذشته 
بیشترین در آمد رادربین‌ورزشکاران اسپانیایی داشت به رده ۱ سقوط کرده‌است. 


عدم پر داخت هزینه‌های بیمارستان مجوز تر خیص او صادر 
نشد.مولایی در ر کور د گیری بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴با 
مصدومیتی شدید مواجه شد اما این پایان او کار نبود و مولایی 
در حالی که از ناحیه زانو. بامصدومیتی شدید مواجه بود. با 
همین وضعیت راهی بازی‌های آسیایی شد وحتی به روی تخته 
رقابت‌ها نیز رفت و با حریفانش به رقابت پرداخت 


sad cdd‏ ۰ل سال محروم شد! کرار: برای مبارزهباداعش آماده‌ام 


«جاسم کرار محمد »‌هافبک عراقی استقلال که به نجف 


نر دبان‌مجبوربه‌اندازه گیری 


دروازه شد.پس از لحظاتی | 


W‏ مشخصر )شد که مشکلو در 
ابعاد چارچوب وجود ندارد 
وبازی در نهایت بالحظاتی 
erst‏ هه فمو 


صحنه اندازه‌گیری ابعاد 


دروازه در فوتبال جزیره 
تبدیل‌به سوژه‌ای‌برای 
ENS‏ ره 
انگلستان تسد مات 


بیمارستان؛ ثهرمان جهان رامرخص نکره 
بهادر مولایی. نایب قهر مان فوق‌سنگین وزنه برداری‌جهان که‌برای ‏ 
عمل جراحی زانوی خود راهی بیمارستان شد هبو د عصر امروز ویس 
از طی کر دن دوران نقاهت در حالی که قصد تر خیص از بیمارستان 
راداشت. به دلیل بدقولی مسئولان فد ر اسیون پزشکی ورزشی و 


ریکاردوفریر . مدافع تیم فوتبال پورت وگل فوتبول کلوبه در حالی که در جریان 


شکست تیمش در لیگ محلی موسوم به برن لیگ. .مقابل اس سی وورب. 595( رفته,تابه رسم هر ساله نذرخانواد گیشان lal‏ کننددر 


گفت و گوبا یکی از سایت‌های ورزشی گفت: تمام اعضای 
خانواده‌مادر زمانی که گفته می شد داعش به سمت نجف 
صورت داور مسابقه و مورد خطاب قرار دادن او باتوهین و ناسزا به او آب | | می آید اسلحه به دست سنگر گرفته بودیم.اگر دشمن 
هم پاشیده‌است .روبرت بریتر,و کیل لیگ آماتورسوئیس دراین باره گفته yT‏ 
است: "چنین بازیکنی در لیگمان نمی‌خواهیم. متاسفانه چنین اتفاقاتی هر  "‏ | علی بشودانگار وارد خانه 
سال یک بار پیش می] ید ."فریراقبلاهم به دلیل توهین به داور و در گیری نی و من شده من‌همين الان هم 
بابازیکنان حر یف ۵ قە محر ومیت رایشت سر 423158 بوده ودر آ ماده باش هستم واگر بدانم 


نیمکت نشسته بود و در بازی حضوری نداشت. .ولی بعد از اتمام مسابقه ؛نقش خود 
راایفا کرده است. فریرا بعد از سوت پایان وارد زمین شده و بعد از کوبیدن توپ به 


موردمحرومیت جدید وتقریباهمیشگی‌اش گفته است: انتظاریکی دوسال‌محرومیت راداشتم.امانه 51 داعش‌دارد به نجف نزدیک 
- سال! فوتبال تمام زند گی من است. "این محرومیت مضمون همیشگی دارد. اما چون سیستم کامپیوتر : ما 
نهاد تصمیم گیرنده در این باره نیاز به ذ کر عددداشته ,فا کتور موردنظر برای ۵۰سال بعد تنظیم شده ۱ می‌کنم و می‌روم برای دفاع 
اس ی 0 - ) واماده‌شهادت هستم. 


برگزاری رقابتهای آمادگی جسمانی فهرمانی ارتش 


جسمانی نظامی ویژه پر سنل پایور و وظیفه در دو قسمت انفرادی و تیمی 9 سه رده سنی کرد. 


ورزشکاران بم دت دوروز باهم به رقابت پر داختند که در پایان تیم نیروی زمینی بر سکوی 
قهرمانی این رقابت ها ایستاد و تیمهای ساحفاجا و نیروی هوایی به تر تیب مقام های دوم و سوم را 
از آن خود کر دند. در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات از نفرات و تیمهای برتر با اهداء لوح 
سپاس و هدایایی از سوی سازمان تربیت بدنی ارتش تجلیل به عمل آمد. 


eh ٩۳ UY 


جناب آقای | کبر زاده.از خداوند متعال خواهان موفقیت و پیروزی شما در تمام 
ابعاد زند گی هستم. همیشه به یاد شما استاد بز ر گوارم هستم 
حسن مقدسیان-ملایر 
امیر محمدم. پسر عز یزم.ور ودت به دانشسگاه در رشته مهندسی پزشکی را 
تبریک می گوییم. از خدای بز رگ موفقیتت در ایام تحصیلات تا آخرین آرزوهایت 
راخواستاريم 
پدرت دکتر محمود نعیمی و مادرت محبوبه سهابی -تهران 
۶ راضیه خانم دختر گلم.قدم نورسیده(سینا کوچولو) به شما و همسر گرامیت 
آقا شهاب مبار ک. امیدوارم قدمش خیر و بر کت زند گیتان باشد 
پدر و مادر-عبداله وهایده قبادی -تنکاین 
دوست گرامی سر کار خانم معصومه حقیقی, ۲۶ آبان ماه سالر وز تولدتان را 
با تقدیم هزاران شاخه گل سرخ تبریک گفته زند گی پر از عشق و محبت رابرایت 
آرزومندیم جمعی از دوستان شما-اصفهان 
۶ر کساناجان, گل نازم. ۰ ۲ آبان هشتمین سالروز تولدت مبار ک, باید از عشق 
بسازم غزلی قابل تو غزلی ناب و صمیمانه به وزن دل تو دلی از جنس بهار است که 
تقدیم تو باد. سبز باشی و دلت خانه پاییز مباد 
مامان آزاده و بابا فریدون نصری -قزوین 
۶ دختر گلم کوثر جان.امیدوارم هميشه در زند گی موفق و مؤید باشی. افتخار ما 
سعی و کوشش و موفقیت در زند گی و تحصیلاتت می‌باشد. اولین سال ورودت به 
دانشگاه شهید بهشتی را تبریک می گوییم 
پدر و مادرت علی داوودی مقدم و مهناز رضاپور-تهران 
کوثر جان, نوه عزیزم.ورودت را به دانشگاه تبریک می گوییم امیدوارم‌همیشه 
موفق باشی مامان پوری و دایی عباس-تهران 
۶ پسر گلم محمدرضا جان.فرارسیدن اولین سال تحصیلی‌ات و ورد به یکی از 
شیرینترین لحظات زند گی را تبریک می‌گویم دوستت دارم مامان مرجان-تهران 
۶ برادر عزیزم علی جان, روز تولد انسانها در هیچ تقویمی یافت نمی‌شود چرا که 
فقط در قلب کسانی است که به آنها عشق مي‌ورزيم. ۲۱ آبان سالروز تولدت 
میا رک خواهرت فرزانه بابابی قم 
ریحانه‌خانم آبجی عزیز,قدم نور سید هتان (سورینا کوچولو) به شماو همسر 
گرامیت مبارک. آرزوی همیشگی ما خوشبختی و سلامتی شماست 
برادرت محمدرضا و زن داداشت محبوبه اسوده-تهران 
هم ای مهربان, نوه عزیزم,تولد یکسالگی‌ات رادر ماه‌زیبای آبان جشن 
می‌گیریم .دوستت دارم هميشه پروانه بالانی-تهران 
#سوسن خوبم دختر مهربانم. ۰ آبان نوزدهمین سالروز میلادت 
راباتقدیم ٩‏ سبد گل شقایق به وجود نازنینت تبریک می گوییم واين روز به‌یاد 
ماندنی‌راباجمع خانوده جشن هی fo‏ پدر و مادرت نیما و ستاره کرمی قم 
دختر عزیزم مهديس چان,بهترین آهنگ زند گیم تیش قلب توست‌وقشنگترین 
روزم» روز شکفتنت. دوستت دارم تولدت مبار ک عزیزم 
مامان مرجان-تهران 
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۴۷ از صفحه‎ A 
پنج اختلاف در تصویر‎ 


پیام از شما جاپ از ما 
زیرنظر: شیما مکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش olo‏ از شماء چاپ از (b‏ پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ ارشای عزیز و دوست داشتنی.آبان ماه برایم بی‌نهایت عزیز و دوست‌داشتنی 
است زیرا که تو گلم در این ماه شکفتی. شکفتنت مبارک 
مامانی پوران و بابایی مر تضی 
۶ ساحل جان, خواهر عزیزم.تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل رز تبریک 
می‌گویم. امیدوارم در تمام مراحل زند گیت شاد باشی. 
برادرت بهزاد خداداد- تهران 
##مادر جان, در گلستان خیالم جستجویت می کنم. نر گس عشق منی: هر لحظه 
بویت می‌کنم .من تمام غصه‌ه اراد دلم جاداده ام ناز دنیارافدای تار مویت 
می کنم .تولدت مبارک دخترت فائزه محمدیان -کرج 
۶ معلم عزیزم خانم الهام مرضات»چشمان پرفروغت همیشه روشن باد که 
دید گان بسته و تاریک مرا به سوی روشنایی خواندن و نوشتن هدایت می کنید. 
دوستت دارم ستایش عباسیان -بهبهان -دبستان آزاده 
امیر محمد پسر عزیزم,۱۷ آبان دومین سالر وز پیوند تان باعروس گلم ستایش 
خانم را تبریک می گوییم. دوستت داریم 
مادر و پدرت -فرشته و مصطفی نوروزی - تهران 
۶ نامزد عزیزم.فائزه جان.بی چشم می توان زند گی کرد.ولی بی نفس هر گز. همه عالم 
چشم من, ولی تو نفس منی, تولدت مبارک نامزدت جواد اردشیری -بروجن 
#امیرعب اس عزیز, »همسر مهربانم. ۰ آبان دومین سالروز پیوند عشقمان 
مبارک. امیدوارم همیشه در سایه پرورد گار سالم و موفق و موّید باشی 
همسرت کبری پورعلی -قزوین 
#عصمت عزیز, ۱ ۱ آبان روز هدیه گرفتن وجود مهربان توست که خداوند مارا 
لایق of‏ دانست. با تمام وجودمان می‌گوییم تولدت مبارک 
همسرت حسن کوچکی و دخترمان آیدا کوچکی-رشت 
۶ آقا سبحان عزیز داماد مهربان و دختر نازم.قدم نورسیده‌تان (سهیل جان) به 
شما دو فرشته مهربان مبارک باشد 
پدر جون و مادر جون -جعفر و راضیه کرمی -کرج 
afi‏ ینوسیله از کلیه کار OUS‏ و پر سنل زحمتکش مدرسه قر آنی شهید دوستدار. 
بخصوص سر کار خانم معینی پور که نهایت تلاش و کوشش خود راجهت پیشبرد 
تحصیل فر زندم» محمد کاظمی ابراز کر ده‌اند کمال تشکر و سپاس را داریم 
پدر و مادر دانش آموز محمد کاظمی 
همسر عزیزم. زهراجانهزاران شاخه گل تقدیم وجود نازنینت. سالروز 
تولدت رابه شما همسر و مادر زحمتکش تبریک می گویم 
مجید کاظمی -گناباد 
**اسماعیل عزیزم. برادر نازم۲۲۰ آبان دومین سالروز ازدواجتان باعروس 
گلمان, زهرا جان را تبریک می گوییم. دوستتان می‌داریم 
خواهرت شیلاو برادرت اسحاق بهروزی-اراک 
همسر عزیزمءهادی جان,در تمام عمرم یک بار عاشق شدم ووابسته به کسی 
که برای داشتنش حاضرم تمام زیبایی دنیا را بگذرم. بیستم obl‏ تولدت مبار eS‏ 
همسرت‌هانیه جهانه -میاند و آب 
۶ نادر من همسر خوبم۲۷۰ آبان. پنجاه ودومین سالر وز تولدت مبار ک.امیدوارم 
وجودت مثل هميشه صحیح و سالم باشد 
همسرت لیلا رستمی و پسرمان احمد صفوی -گرگان 
همسر عزیزم زهرا جان.۸ آبان اولین سالروز پیوندمان مبارک عزیز ترینم تا 


ابد دوستت دارم همسرت مهدی سرپرست -تهران 
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معتقد هستید که‌این روزهاوظایف به شکل غیر قابل‎ 
انتظاری رخ می‌نمایند وشما تحت تاثیر دیگران مجبور‎ 
به تغییر رفتار شده اید. اما به این موضوع توجه ندارید‎ 
که شاید شمااشتباه‌فکر می کنید وبه واقع باید این چنین‎ 
فشاری را تحمل کنید تاچیزهای مهمتر رااز دست‎ 
ندهید واین حالت احساس آزادی بیشتر رابه شما القاء‎ 
خواهد کر د. گذشتهاز این که کمی تمر کز روی‌داشته‌ها‎ 
وبخشش از نوعی که دیگران انتظارش‌رامی کشند.‎ 
می‌تواند بسیار تعیین کننده باشد. قبل از اينکه نتیجه‎ 
دیگری رادر ذهن مشخص کنید و بسازید.‎ 
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درست در شرایطی که ذهنتان می‌توانست به 
شدت در گیر یک موضوع قدیمی وبه قول شما کهنه 
باشد. خداوند لطفش رابه شمابیشتر کرد وشو کی 
جالب وشیرین رابه شمازد به نحوی که تامدتها 
می‌تواند ذهن شمارا با خود همراه کند و از غصه دور 
سازد تابه جای تمر کز کر دن‌روی زمان حال؛ بیشتر 
وبهتررو ی آین ده‌تمر کز وتوجه کنید و آرام بگیرید. 
در ضمن یقین بدانید خداوند هميشه بعد از یک ملال 
ورنح یک هدیه زیبا برای مخلوقش کنار می گذارد 
به نحوی که ممکن نیست دیده‌نشده‌ویا محاسنش 


شنیده نشود! 
همم 3 53 
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بادست پس می زنید وبا پا پیش می کشید در مورد 
وضعیت شما کاملاً صدق می کند.ز یر قصد دارید plo‏ 
تلاش خودتان رابه کار ببندید تاازحالت برزخ نجات 
پی دا کنید. هر چند که خودتان خیلی به این موضوع 
اعتقاد ندارید و به نوعی کار راتمام شده می‌پندارید. 
دوست خوبم!شماامروز با کاره ای زیادی مواجه 
هستید. کارهای سخت و تعیین کننده و در مقابلش 
کارهای‌ساده‌ونشاط آور. در مورد بدخلقی‌ها هم 
نگران نباشید چون چیزی که‌از روی کینه نباشد رفع 
شد نیست! 
9 ۳۳ 5 5 
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در شرایطی هستید که مجبور شده‌اید پیرامون 
موضوعی مهم مشاوره بد هید و یا اینکه حداقل تاحد 
تعیین کننده‌ای نظر خود رابیان کنید و نگذارید شرایط 
زاين که هست سخت تر و پیچیده‌تر شود. هر چند که 
همچنان گله هم دارید ومی گویید از اینکه تعیین کننده 
نیستید می‌ ر نجید.ولی دوست مهربانماوظیفه شما 
می‌پذیرید که شمااز تمام وجوه ماجراخبر ندارید! 


از:د کتر نوید خدادوست 
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این روزهادر شرایطی قرار دارید کهاحساس 
می کنید چیزی مانع راهتان شده‌است. در حالی که 
اگر دقت کنید و به تجر به گذشته‌ها توجه داشته باشید 
می‌پذیرید که این به قول شما مانع حتی می تواند کمک 
حال هم باشد وبر خلاف خیلی‌ها که این روزها به شدت 
درگیری‌های خاص خودشان را دارند شماعواملی را 
دراختی اردارید که‌می‌تواند آرامش راهم برایتان 
فراهم کند. حتی اگر به قولتان بر شرایط تسلط نداشته 
باشید. در ضمن توصیه من این است. همین که به قدر 
کافی تلاش می کنید خوشحال باشید. 
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انسانی منظم وباحساب و کاب هستید که 
اه داف بلندمدت خوبی رادر ذهنتان می‌پر ورانید و 
نمی گذارید هیچ چیزی به شانس واقبال ختم شود 
وهمین که به تا زگی موفقیتی بز رگ راداشته‌اید در 
دل خوشحال هستید, هر چند که گاه در نمای بیرونی 
خلاف آنچه را که می‌اندیشید ببینید. در ضمن‌همین 
که روح‌تان راشاد نگه می‌دارید و سعی می کنید به 
خود و دنیای پیر امونتان احساس بهتری Aul»‏ باشید 
یک موفقیت است. آن هم از نوعی که آرامش رابه 


همراه می‌آورد. 
bm‏ 
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وضعیت روحی‌تان شکل جالبی به خود گرفته زیرا 
در شرایطی که دقیقا برای شما حالت‌های متفاوتی را 
به همراه دارد همزمان مجبور به تلاش با تمام وجود و 
جنگیدن تا سر حد انرژی هم هستید. و این یعنی آینده 
موفق وملموسی را پیش رو خواهید داشت.به شرط ol‏ 
که به داشته‌هایتان اعتماد کنید وبپذیرید که بخشی از 
این پله‌ها را باید بالارفت و آنگاه آرام گرفت. بگذریم 
از اینکه دیدن صحنه‌های متفاوت زند گی هم از بالا 
زیباتر و ماند گارتر است. 
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ذهنتان به شدت در گیر موضوعی است تابه قول‎ 
خودتان آن را کشف کنید وخلاص شوید.امانگران‌هم‎ 
هستید که اگر این موضوع روشن شود بر ایتان دردسر‎ 
راهم به همراه‌داشته باشد. و نکته عجیب برای شما این‎ 
است که هر چه بیشتر روی موضوعی تمر کز می کنید‎ 
رویاهایتان بیشتر آن‌رابر ایتان به تاخیر می گذارند و‎ 
توصیه من این است حالا که قدرت استفاده درست از‎ 
زمان رادارید. فرصت رابیشتر بررسی کنید و نگذارید‎ 
شرایط اطراف بر شما تاثیر بگذارد وبرعکس شماروی‎ 
آن موثر باشید.‎ 
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اگرچه نقش شمادر دنیای بیرونی بسیار موثر تر 
از دنیای درونی‌تان است و گاه برای یکسان کردن ol‏ 
مجبور به استفاده از Jul‏ های متفاوت دیگر می‌شوید. 
امامت کل Ll‏ شمااین‌نیست»بلکه‌اساسی ترین 
موضوع ذهنی‌تان تفاوت‌هاست.مسایلی که به خوبی 
از آنهاآگاهی‌دارید اماخیلی‌نمی‌توانید دم بزنید. 
پیرامون‌نبودن حد ومرزهای‌همیشگی یعنی همان 
نگرانی که مدتی است ذهنتان را به خود مشغول کرده 
هم باید بدانید که مشکل از مدتها پیش آغاز شدهو 
عامل اصلی خود شمایید. 

کاردیبشتم* ۰۰۰ @ 

طی این روزها بنابه تایید خودتان فرصت زیادی 
برای تغییر دارید و البته مشخص است که تلاش‌هایی 
هم می کنید و معتقدید که گویی موضوع قفل شده و 
هیچ تفاوتی نمی کند. در حالی که اینگونه نیست و به 
واقع تغییرات رفتاری زمان بر هستند.ولی ماند گار 
خواهند بود. در مورد سوال ذهنی تان هم باید بگویم 
که ابتدا شماباید به دیگران نشان دهید که قدرت 
کنار گذاشتن احساسات شخصی خود راد ا da‏ و سيس 
انتظار داشته باشید که آنهااعتماد بیشتری به گفتار و 
رفتار شما داشته باشند. اما یقین بدانید دیر نشده! 


فرداد ود 


ممکن است‌اخیرآفرصت‌هایی رابه دلیل شرایط 
تحمیل شده بر شما به عقب انداخته باشید, اما این به 
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معنی از بین رفتن آنهانیست.زیرا که به محض بروز 
شرایط می‌تواید محکم تراز قبل اقدام کنید و بهقول 
خودتان خیال خود و اطرافیان راراحت سازید. در مورد 
ترس‌ها ونگرانی‌هایی که به طور موقت ذهن وروح شما 
رادربرمی گیر دهم توصیه می کنم.ابتدادر همین شر ایط 
به قول شما آشفته, بهترین کاری را که می‌دانید درست 
است.انجام دهید. بعد ماجرارا بسپارید به لطف خدا که 
بهترین نتایج ممکن هم از آن‌ها به دست می آید. 
x 9 ۰‏ 
معتقد هستید که به نوعی دچار خستگی شده‌اید 
و رخوت اجازه عرض اندام را از شما گرفته است و 
آنگونه که می‌خواهید موضوع پیش نمی‌رود. البته 
می‌پذ یرم که شرایط عادی بر شسماحا کم نیست.اما 
تا کیدمی کنم که بر خلاف نظر شمااتفاقاً این روزهاباید 
باتمام وجود تلاش کنید و نگذارید محیط. جامعه و یا 
حتی موضوع‌های بیرونی و شخصی برای شما تعیین 
تکلی_ف auus‏ ولی Jub‏ در یک موضوع دقت داشته 
باشید که سعی نکنید کارهارا به یک دفعه وباهم انجام 
دهید و همین که برای اقدام جدی باشید کافیست. 


جالب است بدانید بعضی از درختان محله توسط 
خود مامورین به عمد خشک شده و فیلم این عمل 
ناپسند از سوی اهالی محل در اختیار شهر دار منطقه 
قرار گرفته است اما شهر داری به جای اقدام قانونی. 
به سرعت درختان خشک شده راجمع اوری کرد 
تااین تخلف آشکار رسانه‌ای نشود! در نقاط دیگر 
محله به علت جلو گیری عمدی از آبرسانی توسط 
شهرداری منطقه, درختان خشک شده و این مشکل 
و معضل زیانبار کماکان ادامه دارد. 


قیمت غیرکارشناسی شده! 


خانم مهن دس محمدی سپس در مورد 
شرایط شهرداری برای خرید یا معاوضه زمین 
اهالی می‌گوید: شهرداری تهران مصرآ می‌خواهد 
این زمین‌ه ار بدون قیمت کارشناسی شده و 
واقعی از اهالی خریداری کند. در صورتی که در 
قیمت چهار طرف محله را میانگین گرفته و رقم به 
دست آمده‌رابه اضافه ۱۵ درصد بهای ملک به 
مالک پرداخت می کنند. این واقعیت را باید گفت 
که قیمت خانه‌های اطراف این محله از متری 
۵ میلیون تومان شروع و در بعضی از نواحی به 
متری ۰ میلیون تومان هم می‌رسد. اما قیمتی که 
شهرداری برای املاک این محله در نظر گرفته از 
مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شروع می شود 
و حداکثر به پنج میلیون تومان می‌رسد! که این 
قیمت غیر کارشناسی و ناعادلانه است. در مورد 
زمین معوض نیز شهرداری صریحاً می گوید زمینی 
ندارد تا در اختیار اهالی قرار دهدا! 

خانم اسدیان از ساکنان این محله که بازنشسته 
آموزش و پرورش و مدرس قرآن است. می‌گوید: 

"در نظام اسلامی" باید از عدالت پشتیبانی همه 
جانبه بشود تا بی‌عدالتی از میان بر ود. اما متاسفانه 
یک تضاد خیلی شگفت در اینجا مشاهده می‌شود. 
و در اینجاخانه‌ها را خراب می کنند تا به ادعای 
خودشان باغ بسازند! 


گفت‌وگو با کارشناسان مسئول oT‏ سازمان, آنها 
ضمن مر دود دانستن این موضوع اعلام کردند که 
هیچگونه مصوبه‌ای از سوی این وزار تخانه در این 
باره صادر نشده است. او می‌افزاید: 

ماشاهد وضع و اقدامات متضاد و دوگانه و 
ما را و 
هستیم. وقتی به شهر داری منطقه اعتراض می کنیم 
مسئولین پاسخ می‌دهند که شهر داری صلاح ندیده 
رح فضای س راا ا ا طر ح کوب 
حالت خر دا ری در BLU‏ 
آن هم توسط خود شهرداری منطقه به صورت 
باید گفت هدف فقط تصرف اسلام آباد یا همان به 
اصطلاح EIE cs‏ 


گزارش 


EE (s axo بقيه از‎ 


چگونه و طبق کدام قوانین جاری کشور. 
شهر داری که تابه امر وز در تمامی قبض‌های صادره 
برای عوارض و نوسازی و پسماند از اینجانب به 
عنوان مالک. ملک فوق یاد می کند. در سال ۱۳۸۸ 
این ملک رااز غیر خریداری کرده است؟! آیااهالی 
محل باید پاسخگوی تخلفات رخ داده در شهرداری 


برنامه ریزی و اقدامات متضاد! 
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تعدادی از ساکنین قدیمی محل در گفتگو با خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 


بافتش قدیمی است واز بیر ون نمای خوبی در منطقه 
نداردااما مسبب اصلی این وضع نیز شهرداری 
است که پروانه ساخت به اهالی نمی‌دهد! 

خانم مهندس محمدی در ادامه می گوید: در 
کنار رودخانه بدون در نظر گرفتن حریم رودخانه 
هم اکنون عده‌ای با گرفتن مجوز از شهرداری 
مشغول ساخت و ساز هستند! سئوال کلیدی ما این 
دراین محله می‌توانند بناهای مر تفع احداث کنند IS‏ 


kS E‏ تا ردان ظفری: 
فارغ التحصیل رشته حقوق و دبیر شورایاری محله. 
در شهرداری و ادارات مربوطه مجدانه موضوع 
غامض فروش اجباری و تخلیه خانه‌های این محله 
رادنبال می کنند. 

خانم مهندس محمدی می گوید: شهرداری 
تهران عنوان کرده‌این محله در طرح ملی قرار 
گرفته و اراضی آن متعلق به طرح فضای سبز 
است. با مراجعه به وزارت مسکن و شهر سازی و 


bj‏ "" افوشته 
کلاسی چام 
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دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

|)همه اسم‌ها مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند مشخصات فر د د یگری بود تصادفی 
است. اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ 15543 

۲)دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفاً فقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 
بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکتند. 


درمان 

مهم‌ترین چیزی که برای درمان وسواس لازم است. همکاری خود فرد 
se ual‏ 

یکی از درمان‌ها تغییر محل زند گی بیماراست که معمولاً برای مردم ما 
شدنی نیست اما می‌توانند در د کوراسیون خانه تغییر اتی ایجاد کنند. مثلا مبل را 
از oT‏ طرف اتاق به این طرف بیاورند یا جای تلویزیون را تغییر دهند.وقتی که 
جایی می‌روند. از مسیری دیگر حر کت کنند. همین تغییرات کوچک نیز سود مند 
هستند. بیکار بودن. به تشدید وسواس منجر می‌شود. اگر وقت آدم وسواسی 
تنگ باشد. خودبه خود کمتر می‌شوید و می‌سابد. او باید هر شب برای روز بعدش 
برنامه ریزی کند و برای مثال در دفتر چه‌ای بنویسد: ساعت فلان بیدار می‌شوم. 
پنج دقیقه دستشویی و شستن دست و روء بیست دقیقه صبحانه, ده دقیقه جمع 
و جور کردن سفره. ساعت فلان تافلان آشپزی, و... و صبح که بیدار شد طبق 
برنامه‌ای که نوشته, کارهایش را انجام بدهد. بهعر است ساعت موبایل خود را 
برای هر کاری که انجام می‌دهد. تنظیم کند. 

مثلاً ساعت راتنظیم کند که سه دقیقه‌ی دیگر زنگ بزند ودر آن سه دقیقه 
مشغول شستن چیزی شود که قبلاً ده دقيقه وقت می گرفت. 

یکی دیگر از کارهای درمانی» قرار گرفتن آدم وسواسی در جمع است. 
زند گی جمعی به او کمک می کند از رفتارهای وسواسی خود بکاهد. اگر آدم 
وسواسی خجالتی هم باشد. زند گی جمعی خجالتی و وسواسی بودنش را کاهش 
می‌دهد. او قبل از اینکه وارد جمع شود. باید به خودش تلقین کند چنین خواهم 
گفت و چنان خواهم کرد انتظار هم نداشته باشد در همان اولین جلسه موفق 
شود. او باید مدت‌ها در جمع حاضر شود تا کم کم مهارت پیدا کند. اگر بیمار 
با کسی رودربایستی دارد. سعی کند او را بیشتر ببیند زیرا خودش راوادار 
می کند در حضور او وسواس کمتری داشته باشد. خوب است که بیمار در 
محل کارش از خودش فیلم بگیرد و Tas‏ آن رانگاه کند تا ببیند مثلاً برای 
شستن یک بشقاب یا تا کردن یک پتو یا شستن بچه‌اش چقدر وقت گذاشته 
وهر چیز را چند بار شسته. گاه تذ cela‏ دیگران ممکن است فر د وسواسی 
رابیشتر منزوی کند و به وسواسش دامن بزند اما هنگامی که خودش فیلم 
خودش را ببیند. به غیرعادی بودن رفتارش واقف می‌شود و خوب است که 
آن رفتار را پیش خودش به طنز بکشد و به آن بخندد. پس از این مراحل که 
بین دو هفته تا یک ماه طول می کشد. شخص وسواسی باید به سیم آخر بزند 
وبه چیزی که فکر می کند نجس است. دست بزند و دستش را تطهیر نکند. 
تماس مداوم(هفته‌ای یک یا دو Ob‏ با مشاور بسیار سودمند است و معتقدم 
چنین روشی می تواند از بستری شدن بیمار و تجویز دارو بهتر باشد. گاهی نیز 
لازم اسست افراد خانواده‌ی بیمار پامشاور تماس بگیرند: درایں رو 0 
بیمار به‌زودی کاهش می‌یابد و به همان نسبت نیز تماس با مشاور کم می‌شود 
و سرانجام نیازی به مشاوره نخواهد بود. یکی از کارهای مشاور. AX)‏ یابی 
بیماری و باز کردن عقده‌های اوست. 

آموزش مدیریت فکر و آموزش ریلکسیشن برای بهبود انواع وسواس‌ها 
مفید است. مشاور به بیمار می آموزد که بتواند فکر خودش را مدیریت کند و 
اجازه ند هد پیام‌های وسواسی در ذهنش رفت و آمد کنن 

یکی دیگر از راه‌های درمانی, فرمان "بس کن! است. بیمار می‌تواند در 
جاهایی که به وسواس دچار می‌ شود. نشانه‌ای بگذارد و به خودش بگوید 
همین که این نشانه رادیدم. به خودم بگویم: "بس کن!" یا موبایلش را تنظیم 
کند که در ساعت‌هایی خاص با صدایی که از خودش ضبط 5 2 به او بگوید: 
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خوابگزار: مصطفی گلیاری‎ 


sooshtraa@yahoo com 


وسواس 


اد 7 و / 


معمولاً افراد کم هوش به وسواس دچار نمی‌شوند. اعتقادات مذهبی و فلسفی 
تربیت نشده نیز ممکن است به وسواس ختم شود. در کسانی که در زند گی 
این بیماری بیشتر دیده می‌شود. درباره‌ی ريشه و علت این بیماری پژوهش‌های 
بسیاری شده. ورائت. وضعیت هوشی: عوامل اجتماعی و خانوادگی. رقابت‌هاو 
منع‌ها از فا کتورهایی هستند که می‌توانند علت وسواس باشند. محققان معتقد ند 
ریشهی چهل درصد از بیماری وسواس, ژنتیکی است. یعنی oT‏ را از والدین و یا 
حتی از اجدادشان به ارث بر ده‌اند. ریشههای تر بیتی وسواس از ژنتیکی بیشتر 
و مهم‌تر است. پنجاه درصد از وسواس‌ها در دوران کود کی شکل می گیر ند. 
کود کی آنها پر از کش مکش و مقاومت و سرسختی بوده و کودک به دلایلی 
نمی‌توانسته در برابر خواسته‌ها و فرمان‌های بزر گترها مقاومت کند. مادران 
حساس و کمال‌طلب که رفتار فر زندان خود را بر اساس الگوهای خود تعیین 
می کنند و انعطاف پذیر نیستند. زمینه‌ی وسواسی شدن فرزندانشان را فراهم 
می کنند. یادمان باشد هر گز کاری نکنیم که بچه‌ها رابه تسلیم واداریم. تسلیم 
ین آنها از روی ترس است. 

خانواده‌هایی که تربیت خشک و مقرراتی دارند. زمینه‌های وسواسی شدن 
کود کانشان رامهیا می کنند. از شیر گرفتن ناگهانی کود ک. نظافت و طهارت 
بچه به شکل افر اطی(بارها لباس او راعوض کردن, la‏ تشکش را شستن, بارها 
کود ک رازیر آب گرفتن...) تا کیدهای زیاد درباره‌ی نظافت(همین که غذاتو 
خوردی باید مسواک بزنی» به هیچکد وم از وسایل خونه دست نزن....) و تنبیه 
شدید و پر خاشگرانه سبب بر وز وسواس می‌شود. کود کانی که زند گی آشفته‌ای 
داشته و همواره می‌تر سیده‌اند مبادا کاری کنند که با خواسته‌ی بزر گتر ها همساز 
نباشد, ممکن است بعدها وسواسی شوند. آنها در کود کی می کوشیده‌اند رضایت 
بزرگترها را جلب کنند و با دقتی افراطی به کارهای خود نگاه می کر ده‌اند تادست 
از پا خطا نکنند و مجازات نشوند. این کود کان سرانجام به افرادی تبدیل می‌شوند 
که پیوسته در پی رضایت دیگر انند و رضایت خود را از یاد می‌برند. آنها بسیار 
وابسته و ترسو می‌شوند و از ریسک و پذیرش تغییرات جدید واهمه دارند. اگر 
کود کی کار ناد ر سی انجام می‌دهد. باید با رامش و مهربانی وبا آوردن دلایلی 
که برای او قابل فهم باشد. راهنمایی‌اش کنیم و هر گز نباید با زور و پرخاش به 
کاری وادار یا منعش کنیم. شیوه‌ی مته به خشخاش گذاشتن, می‌تواند سر نوشت 
کود کان را به سمتی ببرد که جالب نباشد. بیشتر افرادی که وسواسی هستند. 
والدینی ايراد گیر و لجوج داشته و برای اینکه فرزندانشان وظایف خود را انجام 
دهند. سماجت بسیاری داشته‌اند و اگر لغزش بسیار کوچکی هم از 55$ کان خود 
می‌دیده‌اند. آن رابا بز رگ کردن,.به رخ کود کشان کشیده‌اند: خاک بر سر 
بی‌عرضه‌ت! بازم که گوشه‌ی کتابت تا خورده!" خانواده‌ی افراد وسواسی. معمولا 
خسیس, کم گذشت. طعنه‌زن و ملامتگر بوده‌اند. 
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